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{وَأَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً
وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلّ فَجّ‌ٍعَمِیقٍ}«حج/27»
حجّ لبّیک به دعوت و ندای ابراهیم علیه السلام است که پس از بناء بیت اللّه الحرام، به فرمان پروردگار سبحان، هر سوار و پیاده‌ای را از هر گوشه‌ی عالم به ادای مناسک حج و زیارت کعبه فرا می خواند.
طبق روایات، حجّ فریضه‌ای الهی و رکنی از ارکان دین است، تا کعبه پابرجاست، دین هم استمرار دارد: «لا یَزَالُ الدِّینُ قائِماً مَا قَامَتِ الکَعبَةُ»(کافی، ج4، ص271) 
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و آن هنگام که مردم به حج بی‌اعتنایی کنند، عذاب الهی بر آنان فرود می‌آید؛ «لَو تَرَکَ النّاسُ اَلحَجَّ، لَنَزَلَ عَلَیهِمَ العَذَابُ.»(وسائل‌الشیعه، ج11، ص21)
«حج» فریضه‌ای ویژه و منحصر به فرد و جامع معارف الهی و دربرگیرنده تمامی عبادات است. حج همچون زکات و خمس، عبادتی مالی، همچون نماز عبادتی بدنی و قولی، همچون جهاد عبادتی عملی و وجودی و همچون روزه عبادتی عدمی و امساکی است.
از جنبه‌ی فردی، حجّ نشانه‌ی عبودیّت محض و خضوع و خشوع خالص در پیشگاه حضرت حقّ است و از این رو برآورنده‌ی مهمترین آرزوی بشر، یعنی فلاح و رستگاری اوست، با ادای حج، گناهان بخشیده می‌شود و پاداشی جز بهشت برای آن نیست، زائران بیت اللّه الحرام، ضیوف خدای رحمان و دعایشان مستجاب است.
از جنبه اجتماعی حجّ در میان همه‌ی فرائض اسلامی بی‌همتاست، مظهری از قدرت و عزّت و اتّحاد امّت اسلامی است. هیچ فریضه‌ای بدین‌سان به آحاد مسلمین 
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درباره‌ی مسائل امّت اسلامی و جهان درس و عبرت نمی‌آموزد.
حجّ و زیارت کعبه‌ی مکرّمه، عبادت است و تحقق اهداف و آثار مورد انتظار از آن، در گرو آن است که این مناسک روحانی دقیقاً بر طبق دستور شرع انجام شود. گستردگی و پیچیدگی احکام فقهی حج با هیچ عبادت دیگری قابل مقایسه نیست.
هنگامی که زراره به امام صادق علیه السلام، عرض کرد: چهل سال است، درباره‌ی حجّ می‌پرسم و شما پاسخ می‌دهید، حضرت فرمود: «یا زُرَارَةُ، بَیتٌ حُجَّ إِلَیهِ قَبلَ آدَمَ بِأَلفَی عَامٍ تُرِیدَ أَن تَفنَی مَسَائِلُهُ فِی أَربَعِینَ عَاماً؛(وسائل الشیعه، ج11، ص12) بیتی که دو هزار سال پیش از آدم محلّ ادای مناسک حج بوده است، انتظار داری مسائل آن در مدت چهل سال به انجام رسد.»
اهمیّت و حساسیّت فوق، وظیفه‌ی شرعی زائران خانه‌ی خدا را نشان می‌دهد که به‌طور دقیق مناسک را فرا گرفته و با آگاهی، به تکلیف خود، بر طبق فتوای مرجع تقلیدشان 
11
عمل کنند.
از این روی کتاب حاضر {مناسک حج} توسط بخش استفتائات دفتر حضرت آیة اللّه العظمی علوی گرگانی{دام‌ظله} با سبکی جدید تهیّه و تنظیم شده و با آخرین نظرات و فتاوای فقهی ایشان در مسائل حجّ و همچنین ترجمه حاشیه معظّم‌له بر تحریرالوسیله حضرت امام رحمه الله تطبیق یافته و به خوانندگان عزیز تقدیم می‌گردد.
[bookmark: pg4705_45009]قم المقدسه1434 
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بدان که بر هر مکلّف که جامع شرایط باشد، وجوبِ حجّ به دلیل قرآن و احادیث وارده از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّه معصومین علیهم السلام ثابت است. حجّ یکی از ارکان دین است و از ضروریات آن به شمار می‌رود. ترک حجّ، با اقرار به وجوب، یکی از گناهان کبیره و با انکار، موجب کفر است. خداوند متعال در قرآن مجید فرمود: {وَلِلّٰهِ عَلَی النّاسِ حجّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیْهِ سَبیلاً وَمَنْ کفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمینَ}.
شیخ کلینی رحمه الله به طریق معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده که: هر کس از دنیا برود و حَجَّةالإسلام به جا نیاورد، بدون این که او را حاجتی ضروری باشد یا آن که به جهت بیمار شدن از آن باز ماند یا آن که پادشاهی از رفتن 
13
آن جلوگیری نماید، چنین کسی در حال مردن، به یهودیت یا نصرانیت از دنیا خواهد رفت.
این آیه و این روایت، در اهمیّت حجّ و وجوب آن کافی است و روایات بسیاری در این دو قسمت وارد شده که این مختصر، گنجایش ذکر آنها را ندارد و چون که مستحبّات حجّ بیش از آن است که در این رساله بیان شود، لذا به بیان مقداری از آنها اکتفا کرده و بقیّه را به کتب مفصّله وا می‌گذاریم که به جا آوردن آنها به امید ثواب اشکالی ندارد و نظر به این که این مناسک برای فارسی زبانان می‌باشد و تکلیف آنها عمره و حجّ تمتّع است، اکتفا به بیان احکام آنها شده و قبل از شروع در مناسک، که مشتمل است بر دو باب و چند فصل و مسائلی چند، بعضی مسائل و شرایط وجوب حَجَّة‌الإسلام و بعض مسائل نیابت و وصیّت به حجّ و چند مسأله دیگر بیان می‌شود:
مسأله 1: حَجَّةالإسلام که حجّ واجب بر شخص مستطیع است، بیش از یک مرتبه در تمام عمر واجب نیست. 
14
مسأله 2: وجوب حجّ، بر شخص مستطیع فوری است؛ یعنی واجب است در سال اوّل استطاعت به جا آورد و تأخیر از آن جایز نیست و ظاهر این است که تأخیر آن بدون عذر از گناهان کبیره است و در صورت تأخیر، واجب است در سال بعد انجام دهد.
[bookmark: pg4705_45015]مسأله 3: اگر درک حجّ، بعد از حصول استطاعت، متوقّف بر مقدّماتی مثل سفر و تهیّه اسباب آن باشد، تحصیل آن واجب است؛ به طوری که در همان سال به حجّ برسد و در صورتی که شخص کوتاهی کند و به حجّ در آن سال نرسد، حجّ بر او مستقر می‌شود که باید در هر صورت بعداً به حجّ برود، هر چند استطاعت از بین برود، بلکه همچنین است هرگاه متمکّن از رفتن با اوّلین کاروان و قافله بود و نرفت به اعتماد این که با تأخیر نیز حتماً درک خواهد کرد، ولی اتفاقاً با قافله بعدی نتوانست برود یا این که به علّت تأخیر، حجّ را درک ننمود، حجّ بر ذمّه‌اش واجب و مستقر خواهد شد؛ هر چند در تأخیر معذور باشد. 
15
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با چند شرط، حجّ واجب می‌شود و بدون وجود تمامیِ آنها حجّ واجب نیست:
اوّل و دوم: بلوغ و عقل. پس بر کودک و دیوانه، حجّ واجب نیست.
مسأله 4: اگر غیر بالغ حجّ به جا آورد بنابر اظهر صحیح است، هر چند از حَجَّةُالإسلام کفایت نمی‌کند.
مسأله 5: اگر کودک ممیّز برای حجّ مُحرم شود و در وقت درک مشعرالحرام بالغ باشد کفایت از حَجَّةالإسلام می‌کند، و احتیاج به تجدید احرام ندارد و همچنین اگر مجنون قبل از درک مشعر عاقل شود.
مسأله 6: کسی که گمان می‌کرد بالغ نشده و قصد حجّ استحبابی کرد و بعد معلوم شد بالغ بوده، حجّ او کفایت از حَجَّةالإسلام می‌کند اگرچه قصد وظیفه فعلیّه را نکرده باشد.
مسأله 7: برای بچّه ممیز، مستحب است حجّ رفتن، و 
16
صحیح است حجّ او اگرچه ولیّ او اذن ندهد، ولی بعد از بالغ شدن، اگر استطاعت داشت باید حجّ برود و حجّ زمان کودکی کافی نیست.
مسأله 8: مستحب است ولیِّ طفلِ غیرِ ممیّز یا ممیّز، او را مُحرم کند و لباس احرام به او بپوشاند، و نیّت کند که این طفل را مُحرم می‌کنم برای حج، یا این طفل را مُعْتَمِرْ می‌کنم به عمره تمتّع، و اگر می‌شود، تلبیه را به او تلقین کند و الاّ خودش به عوض او بگوید.
مسأله 9: بعید نیست که ولی در این امر کسی باشد که کفیل بچّه و نگهدار او است، اگرچه ولیّ شرعی نباشد.
مسأله 10: بعد از آن که طفل مُحرم شد یا او را مُحرم کردند، باید ولیّ او را از محرّمات احرام باز دارد، و اگر ممیّز نیست خود ولی او را از محرّمات حفظ کند.
مسأله 11: بعد از این که طفل مُحرم شد، اگر محرّمات احرام را به جا آورد، یا ولی او را از آنها باز نداشت، کفّاره بر ولیّ طفل است نه بر طفل، بنابر اقوی در صید و بنابر احتیاط واجب در غیر آن نیز. 
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مسأله 12: گوسفند قربانی برای حج، بر عهده ولیّ طفل است.
مسأله 13: ولی باید طفل را وادار کند که تمام اعمال حجّ و عمره را به جا آورد و اگر نمی‌تواند، ولی به نیابت طفل به جا آورد.
مسأله 14: اگر طفل نابالغ قبل از این که در میقات مُحرم شود بالغ شد، حجّ او حَجَّةالإسلام است، اگر از همان جا که مُحرم می‌شود مستطیع باشد.
شرط دوم عقل است، پس بر دیوانه، اگرچه دیوانگی او گهگاهی باشد، حجّ واجب نیست، بلی، اگر دیوانه در زمانی که وافی به انجام مناسک حجّ باشد عاقل شود و مستطیع باشد و توانایی انجام مناسک حجّ را داشته باشد، باید حجّ را انجام دهد، اگرچه در سایر اوقات دیوانه باشد.
سوم: حریّت
چهارم: استطاعت از جهت مال و صحّت بدن و توانایی و باز بودن راه و آزادی آن و وسعت وقت و کفایت آن. 
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مسأله 15: استطاعت از جهت مال، یعنی داشتن زاد و راحله که توشه راه و مَرکبِ سواری است، و چنانچه عین آنها را ندارد کافی است چیزی مثل پول یا متاع دیگر داشته باشد که ممکن است آن را صرف در تهیّه آنها نماید، و شرط است که مخارج برگشتن را نیز داشته باشد. و امور دیگری در استطاعت معتبر است که در مسائل آینده بیان می‌شود.
مسأله 16: شرط است در وجوب حج، علاوه بر مصارف رفتن و برگشتن، این که ضروریات زندگی و آنچه را در معیشت به آن نیاز دارد داشته باشد، مثل خانه مسکونی، خواه ملکی باشد یا اجاره‌ای مناسب با شئون و اثاث خانه و وسیله سواری و غیر آن، در حدّی که مناسب با شأن او باشد، و چنانچه عین آنها را ندارد و نداشتنش حرجی باشد و یا خلاف شئون. پول یا چیزی که بتواند آنها را تهیّه کند، داشته باشد.
مسأله 17: اگر ضروریات زندگی یا پول آنها را در حجّ صرف کند، از حَجَّةالإسلام کفایت نمی‌کند. 
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مسأله 18: کسی که نیاز به ازدواج دارد به صورتی که ترک آن موجب حرج یا ضرر یا وقوف در حرام باشد و برای آن پول لازم دارد، در صورتی مستطیع می‌شود که علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد.
مسأله 19: کسی که از دیگری طلب دارد و بقیّه شرایط استطاعت را نیز دارا است، اگر وقت طلب او رسیده یا حال است و می‌تواند بدون واقع شدن در حَرَج و مشقّت، آن را بگیرد و لو با مراجعه به محاکم شرع، واجب است مطالبه کند و بگیرد، و به حجّ برود؛ مگر مدیون نتواند بپردازد که در این صورت مطالبه جایز نیست و استطاعت حاصل نمی‌شود و همچنین اگر وقت طلب او نرسیده و مدیون بخواهد بپردازد، لازم است طلبکار آن را بگیرد و مستطیع می‌شود و نیز اگر طلبکار طلبش را مطالبه نماید و بدهکار هم می‌پردازد و همچنین اگر بتواند به مقداری که طلب دارد از کس دیگری قرض نماید و بعداً بدهی خود را بپردازد در تمامی این موارد حجّ برای او واجب می‌شود.
مسأله 20: اگر غیر مستطیع، مصارف حجّ را قرض 
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کند، و قدرت پرداخت آن را بدون مشقّت بعد از آن داشته باشد حجّ بر او واجب می‌شود و کفایت از حَجَّةالإسلام هم می‌کند.
مسأله 21: کسی که مخارج حجّ را دارد و بدهی نیز دارد، چنانچه بدهی او مدت دار باشد و مطمئن باشد که در وقت اداء بدهی، تمکین از اداء آن را دارد، واجب است به حجّ برود، و همچنین در صورتی که وقت اداء بدهی رسیده، ولی طلبکار راضی به تأخیر اداء باشد و بدهکار مطمئن است که در وقت مطالبه می‌تواند بدهی را اداء نماید اگر بدهی مال بعد از به دست آوردن آن پولی است که به وسیله آن می‌تواند حجّ را به دست آورد، بعید نیست که حجّ بر او واجب باشد و در غیر این صورت حجّ واجب نیست.
مسأله 22: کسی که خمس یا زکات بدهکار است چه آن که به عین مالش تعلّق گرفته باشد یا بر ذمّه‌اش، در صورتی مستطیع می‌شود که علاوه بر آنها مخارج حجّ را داشته باشد.
مسأله 23: کسی که از جهت مالی مستطیع است و از 
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جهت صحّت بدن یا باز بودن راه مستطیع نیست و از تمکّن این دو در وقت درک حجّ مأیوس باشد می‌تواند در مال تصرّف کند و خود را از استطاعت مالی هم خارج کند ولی اگر از آن جهات هم استطاعت دارد و فقط وسایل رفتن را تهیّه نکرده، نمی‌تواند خود را از استطاعت خارج کند و اگر کرد، حجّ بر او مستقر می‌شود و باید به هر نحو است به حجّ برود.
مسأله 24: اگر در سالی که استطاعت مالی دارد از جهت صحّت بدن یا باز بودن راه استطاعت ندارد و در سال‌های دیگر از آن جهات استطاعت پیدا می‌کند، می‌تواند در مال تصرّف کند و خود را از استطاعت خارج نماید.
مسأله 25: کسی که استطاعت حجّ دارد باید خرج‌های مقدّماتی را از قبیل خرج تذکره و ویزا و ودیعه و آنچه مربوط به حجّ است بدهد، و این خرج‌ها موجب سقوط حجّ نمی‌شود، ولی اگر استطاعت این نحو مخارج را نداشته باشد مستطیع نیست. 
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مسأله 26: اگر اجرت ماشین یا هواپیما زیاد باشد یا زیادتر از حدّ معمولی باشد و همین‌طور قیمت اجناس در سال استطاعت زیاد باشد یا زیادتر از حدّ متعارف باشد باید حجّ برود، و جایز نیست تأخیر از سال استطاعت مگر آن که به قدری زیاد باشد که موجب حرج و مشقّت در زندگانی شود.
مسأله 27: شخص مستطیع اگر پول ندارد ولی مِلک دارد باید بفروشد و به حجّ برود اگرچه به واسطه مشتری نداشتن، به کمتر از قیمت معمولی بفروشد مگر آن که فروش به این نحو موجب حرج و مشقّت برای او و یا ضرری شود، که عرفاً تحمّل آن مشکل است.
مسأله 28: کسانی که کتاب زیاد دارند و محلّ احتیاج آنها نیست و اگر زاید را بفروشند به قدر مؤونه حجّ می‌شود و سایر شرایط را نیز دارا باشند واجب است به حجّ بروند، حتّی اگر از کتب موقوفه رفع احتیاج می‌شود و استفاده از آنها برای او حرجی نباشد و مناسب شأن او باشد و کتاب ملکی به قدر حجّ هست، واجب است حجّ بروند به شرط 
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آن که کتاب‌های موقوفه در معرض زوال نباشد.
مسأله 29: اگر شک کند، مالی که دارد به اندازه استطاعت هست یا نه، احتیاط واجب آن است که تحقیق کند، و فرقی نیست در وجوب تحقیق، میان آن که مقدار مال خود یا مقدار مخارج حجّ را نداند.
مسأله 30: اگر نذر کند که در روز عرفه کربلای معلّی یا یکی از مشاهد دیگر را زیارت کند، نذرش صحیح است، ولی اگر مستطیع بوده یا در این سال مستطیع شد باید حجّ برود، و نذر منحل می‌شود، و اگر نرفت حجّ بر او مستقر می‌شود، و باید به نذر عمل کند، و اگر حجّ رفت تخلّف نذر موجب کفّاره نمی‌شود، ولی اگر حجّ نرفت و به نذر هم عمل نکرد، کفّاره نذر را باید بدهد.
مسأله 31: اگر رفتن حجّ موجب ترک واجب یا فعل حرامی می‌شود باید ملاحظه اهمیّت حجّ یا حرام و واجب را کرد، اگر حجّ اهمیّتش بیشتر است، باید برود؛ و الاّ نباید برود، ولی اگر رفت و حرامی به جا آورد یا واجبی را ترک کرد معصیت‌کار است ولی حجّ او صحیح است. 
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مسأله 32: اگر با اعتقاد به این که مستطیع نیست، قصد حجّ استحبابی کند و بعد معلوم شود که مستطیع بوده کفایت از حَجَّةالإسلام نمی‌کند مگر در صورتی که قصد وظیفه فعلیّه نموده باشد و اشتباهاً آن را بر حجّ استحبابی تطبیق کرده باشد.
مسأله 33: اگر شخص زاد و راحله ندارد ولی به او گفته شد که حجّ به جا آور و نفقه تو و عائله‌ات بر عهده من، با اطمینان به وفا و عدم رجوع باذِل، چه آن که عین مال یا قیمت آن را به صورت اباحه در اختیار او بگذارد یا به تملّکش در آورد، حجّ واجب می‌شود و این حجّ را بذلی می‌گویند و در آن رجوع به کفایت که از شرایط وجوب است شرط نیست، بلی اگر قبول بذل و رفتن به حجّ موجب اخلال در امور زندگی و یا موجب منّت و هتک او شود واجب نیست.
مسأله 34: اگر مالی که برای حجّ کفایت می‌کند را به او ببخشند برای این که حجّ به جا آورد، قبول آن واجب نیست ولی اگر قبول کرد، حجّ بر او واجب می‌شود و 
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کفایت از حَجَّةالإسلام می‌کند، در صورتی که سایر شرایط را دارا باشد.
مسأله 35: باذل می‌تواند از بذلش برگردد، ولی اگر در بین راه باشد باید نفقه برگشتن او را بدهد، و اگر بعد از احرام رجوع کند باید نفقه اتمام حجّ را نیز بپردازد.
مسأله 36: پول قربانی در حجّ بذلی بر عهده باذل است ولی کفّارات بر عهده او نیست و اگر پول قربانی را بذل نکند حجّ واجب نمی‌شود مگر در صورت وجود شرایط دیگر استطاعت.
مسأله 37: کسی که در راه حجّ برای خدمت اجیر شود، به اجرتی که با آن مستطیع می‌شود، حجّ بر او واجب می‌شود هرچند اجاره بر او واجب نبوده است ولی بعد از آن مستطیع می‌شود و باید حجّ به جا آورد.
مسأله 38: کسی که برای نیابت از دیگری اجیر شد و با اجرت آن مستطیع گشت در صورتی که استیجار برای سال اوّل باشد باید حجّ نیابی را مقدّم بدارد و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقی بماند برای خودش در سال 
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بعد حجّ به جا آورد.
مسأله‌39: شرط است در استطاعت که مخارج عائله‌اش را تا برگشت از حجّ داشته باشد هر چند عائله واجب‌النّفقه او نباشند.
مسأله 40: شرط است در استطاعت، رجوع به کفایت؛ یعنی بعد از برگشت از حج، تجارت یا زراعت یا صنعت یا منفعت ملک، مثل باغ و دکان داشته باشد به طوری که برای زندگانی به شدّت و حرج نیفتد و اگر قدرت بر کسب لایق به حالش هم داشته باشد کافی است و اگر بعد از مراجعت، نیاز به مثل زکات و خمس و سایر وجوه شرعیه داشته باشد باز هم کفایت می‌کند.
مسأله 41: شرط است در وجوب حج، استطاعت بدنی و استطاعت از جهت باز بودن راه و استطاعت زمانی، پس بر مریضی که قدرت رفتن به حجّ ندارد یا بر او حرج و مشقّت زیاد دارد، واجب نیست، اگر بر او حجّ مستقر نشده باشد و بر کسی که راه برای او باز نیست یا وقت تنگ است؛ به طوری که نمی‌تواند به حجّ برسد نیز واجب نیست. 
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مسأله 42: اگر با وجود شرایط استطاعت، حجّ را ترک کرد، حجّ بر او مستقر می‌شود و باید بعداً به هر نحو ممکن که می‌تواند به حجّ برود و لو به سختی و گرفتن مال از دیگران و اگر بمیرد باید حجّ او را از اصل ترکه خارج نمایند.
مسأله 43: مستطیع باید خودش به حجّ برود و حجّ دیگری از طرف او کفایت نمی‌کند، مگر در مورد مریض یا پیر، به شرحی که بعداً بیان می‌شود.
مسأله 44: کسی که خودش مستطیع است، نمی‌تواند از طرف دیگری برای حجّ نایب شود، یا حجّ استحبابی به جا آورد و اگر حجّ نیابی یا استحبابی به جا آورد در صورتی که عامد و عالم باشد، صحّت نیابتش خالی از اشکال نیست. امّا در صورت جهل یا غفلت ذمّه منوبٌ عنه برئ و فقط اجرة المثل را مستحق است، نه اجرة المسمّی را.
مسأله 45: کسی که حجّ بر او مستقر شد و به جا نیاورد تا فوت شد، باید از ترکه‌اش برایش حجّ بدهند و حجّ میقاتی کفایت می‌کند و تا حجّ او را ندهند، ورثه نمی‌توانند 
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در ترکه تصرّف نمایند، چه ترکه به قدر مصرف حجّ باشد یا زیادتر، مگر آن که حجّ را به ذمّه بگیرند و لازم است در همان سالِ فوت، حجّ را ادا نمایند و تأخیر از آن جایز نیست، و چنانچه در آن سال استیجار ممکن نباشد مگر از بلد، لازم است از بلد اجیر بگیرند و از اصل ترکه خارج می‌شود، و همچنین اگر در آن سال از میقات نتوانند اجیر بگیرند مگر به زیادتر از اُجرت متعارف، لازم است اجیر بگیرند و تأخیر نیندازند، و اگر وصی یا وارث اهمال کنند و تأخیر بیندازند و ترکه از بین برود ضامنند، بلی اگر میّت ترکه نداشته باشد، بر وارث، حجّ او واجب نمی‌شود.
مسأله 46: در صورتی که زن مستطیع باشد، اذن شوهر در حجّ او شرط نیست، و برای شوهر جایز نیست که زن خود را از حجّ واجب منع نماید، بلی، در صورتی که وقت وسعت دارد، جایز است او را از رفتن در اوّل وقت منع نماید. و زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده و عدّه او تمام نشده است، مانند زن شوهردار است.
[bookmark: pg4705_45043]مسأله 47: در وجوب حجّ بر زن، در صورتی که مأمون 
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بر نفس خود باشد، وجود محرمی شرط نیست، و در غیر این صورت لازم است کسی به همراه خود داشته باشد، هر چند که به اجرت باشد که با وجود او بر نفس خود مأمون باشد، و احتیاط واجب آن است که محرم خود را اگر موجود باشد همراه ببرد، و چنانچه متمکن از پرداخت اجرت نباشد، حجّ بر او واجب نخواهد بود.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076593_2035185390][bookmark: _Toc7]مسائل متفرّقه استطاعت
مسأله 48: اگر زنی شوهرش از دنیا برود و در حیات شوهرش استطاعت مالی نداشته باشد و بعد از مردن او از ارث شوهر، استطاعت مالی پیدا کند، ولی از جهت مرض نتواند به حجّ برود در صورتی که مرض او به نحوی است که قدرت بر رفتن به حجّ ندارد، مستطیع نشده و حجّ بر او واجب نیست و همچنین اگر بعد از مردن شوهر، شغل یا زراعت یا صنعتی که بتواند بعد از برگشتن از حج، مثلاً یک سال زندگی خود را اداره کند، نداشته باشد، مستطیع 
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نمی‌شود، هر چند ارثی که برده برای رفتن به حجّ و برگشتن کافی باشد.
مسأله 49: زنی که مهریه‌اش وافی برای مخارج حجّ هست و آن را از شوهر خود طلبکار است اگر شوهرش تمکن از ادا آن را ندارد، زن حقّ مطالبه ندارد و مستطیع نیست و اگر تمکن دارد و مطالبه آن برای زن مفسده‌ای ندارد با فرض این که شوهر نفقه و مخارج زندگی زن را می‌دهد لازم است زن، مهریه را مطالبه کند و به حجّ برود و چنانچه برای او مفسده دارد مثل این که ممکن است مطالبه به نزاع و طلاق منجر شود، مستطیع نشده است.
مسأله 50: با وجوه شرعیّه مثل سهم امام و سهم سادات، شخص مستطیع می‌شود و اگر به مکه برود کفایت از حَجَّةالإسلام می‌کند.
مسأله 51: اگر کسی منزل گران قیمتی دارد و در صورتی که آن را بفروشد و منزل ارزان‌تر بخرد و با تفاوت قیمت آن بتواند به حجّ برود، چنانچه منزلی که دارد زاید بر شئون او نباشد، لازم نیست آن را بفروشد و با این فرض 
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مستطیع نیست و اگر زاید بر شئون او باشد با وجود سایر شرایط مستطیع است.
مسأله 52: کسی که از راه کسب یا غیر کسب مخارج رفتن و برگشتن حجّ را دارد و بعد از برگشتن از حجّ مقداری از مؤونه زندگی خود را از درآمد کسب مثل منبر و بقیّه را از شهریه‌ای که از وجوه شرعیّه است تأمین می‌کند اگر در راه اداره زندگی بعد از مراجعت از حجّ نیاز به شهریه داشته باشد مستطیع است.
مسأله 53: اگر کسی زمین یا چیز دیگری را بفروشد که منزل مسکونی تهیّه کند در صورت نیاز به منزل مسکونی خواه ملکی باشد یا اجاره‌ای که مناسب با شأن او باشد مستطیع نمی‌شود هر چند پولی که بدست آورده برای مخارج حجّ کافی باشد.
مسأله 54: اگر شخصی از سال‌های قبل مستطیع بوده و فعلاً مسافرت با هواپیما به جهت کسالت برای او مقدور نباشد و غیر از هواپیما وسیله دیگری برای او فراهم نباشد چنانچه امید خوب شدن داشته باشد نمی‌تواند نایب بگیرد 
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و باید در وقت تمکن به حجّ برود و اگر متمکن نشد و نایب هم نگرفت تا فوت شد باید از ترکه او برای او حجّ بدهند و اگر از سال‌های قبل استطاعت نداشته در فرض مزبور مستطیع نشده است.
مسأله 55: هر گاه زنی با کسب می‌تواند مخارج خویش را متکفّل شود و مخارج حجّش را نیز دارد و در صورت رفتن او به حج، شوهرش برای مخارج به زحمت می‌افتد اگر به زحمت افتادن شوهر، موجب حرج برای زن نباشد مستطیع است و باید به حجّ برود و به زحمت افتادن شوهر، مانع استطاعت زن نمی‌شود.
مسأله 56: کسی که در محلّ خودش مستطیع نیست، واجب نیست به حجّ برود هر چند استطاعت حجّ میقاتی را داشته باشد، ولی اگر رفت و وقتی به میقات رسید استطاعت حجّ از آنجا را با همه شرایط دیگر داشت، مستطیع می‌شود و کفایت از حَجَّةالإسلام می‌کند.
مسأله 57: کسی که بعد از استطاعت مالی بدون تأخیر، سعی در رفتن به حجّ داشته و در قرعه‌کشی شرکت نموده و 
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از جهت این که قرعه به نامش اصابت نکرده نتوانسته به حجّ برود؛ در صورتی که طریق مشروع منحصر به این راه بوده، مستطیع نشده و حجّ بر او واجب نیست. ولی اگر مسامحه کرد و تأخیر نمود در صورتی که مطمئن باشد که اگر در مرحله قبل شرکت می‌کرد قرعه به نامش اصابت می‌کرد و در سال‌های بعد هم در قرعه‌کشی شرکت کرد حجّ بر او مستقر شده است هر چند قرعه به نام او اصابت نکند.
مسأله 58: کسی که برای حجّ نیابتی، اجیر شده و بعد در همان سال استطاعت مالی پیدا کرده، چنانچه برای حجّ در آن سال اجیر شده باشد باید حجّ نیابتی را به جا آورد و اگر استطاعت او باقی ماند، حجّ خودش را در سال بعد انجام دهد.
مسأله 59: در حصول استطاعت فرقی نیست بین این که در ماه‌های حجّ یعنی شوّال و ذیقعده و ذیحجّه مال پیدا کند یا قبل از آن، که عرفاً صدق موسم حجّ کند بنابراین اگر در ایّامی که صدق موسم حجّ کند استطاعت مالی پیدا شود و استطاعت بدنی و سایر شرایط موجود باشد، 
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نمی‌تواند خود را از استطاعت خارج کند، حتی در اوایل سال و قبل از ماه‌های حج.
مسأله 60: خدمه کاروان‌ها که وارد جدّه می‌شوند اگر سایر شرایط استطاعت را دارند، از قبیل داشتن وسایل زندگی بالفعل یا بالقوّه و رجوع به کفایت، مثلاً کار و صنعت و غیر آن که با آنها می‌توانند پس از مراجعت ادامه زندگی مناسب خود را بدهند، مستطیع هستند و باید حَجَّةالإسلام به جا آورند و کفایت از حجّ واجب آنان می‌کند، و چنانچه سایر شرایط را ندارند به مجرّد امکان حج، برای آنان استطاعت پیدا کردند باید حجّ واجب را به جا آورند، و حکم روحانی کاروان نیز همین است، ولی اگر بعد از مراجعت از مکه نیاز به شهریّه حوزه دارند مستطیع می‌شوند.
[bookmark: pg4705_45054]مسأله 61: پزشکان یا کسان دیگری که با مأموریت به میقات آمده‌اند و در میقات جامع شرایط استطاعت هستند، واجب است حَجَّةالإسلام به جا آورند هر چند که لازم است مأموریت خود را نیز انجام دهند. 
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مسأله 62:کسی که حَجَّةالإسلام بر ذمّه‌اش می‌باشد و مرگش نزدیک شود، چنانچه مالی دارد که وافی به هزینه حجّ باشد، بر او لازم است ترتیبی دهد که اطمینان برایش حاصل شود که پس از مرگش حجّ را از طرف او انجام می‌دهند، اگرچه با وصیّت نمودن به حجّ در حضور شهود باشد، و اگر مالی نداشته باشد و احتمال دهد که شخصی مجاناً از طرفش انجام دهد، باز هم واجب است که وصیّت نماید.
مسأله 63: اگر شخصی که حَجَّةالإسلام بر او مستقر شده باشد، بمیرد، واجب است حجّش را از اصل اموالش قضا نمایند، اگرچه وصیّت نکرده باشد، همچنین حجّش از اصل میراث خارج می‌شود در صورتی که وصیّت نموده ولی مقیّد به ثلث خود نکرده است، و اگر وصیّت نموده و مقیّد به ثلث هم نموده، در این صورت اگر ثلثش (یک سوم دارائیش) وافی به مخارج حجّ باشد، واجب است 
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حجّ را از ثلث اخراج نمایند، و بر سایر چیزهایی که به آنها وصیّت کرده مقدّم است، و اگر ثلث وافی به آن نباشد، لازم است کمبود را از اصل دارائیش تکمیل نمایند.
مسأله 64: اگر کسی بمیرد و حَجَّةالإسلام بر ذمّه وی باشد و نزد شخصی ودیعه و امانتی داشته باشد، بعض علماء فرموده‌اند که اگر احتمال بدهد که چنانچه آن ودیعه را به ورثه‌اش برگرداند حجّ را به جا نخواهد آورد، در این صورت برای او جایز، بلکه واجب است که مال امانت را مصرف قضاء حجّ صاحب امانت نماید، به این که خود با مال مذکور از طرف او حجّ نماید، و یا این که کسی را اجیر این کار کند، و چنانچه چیزی از امانت زیاد آمد، زیادی را به ورثه او بدهد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.
مسأله 65: کسی که بمیرد و حَجَّةالإسلام بر ذمّه وی باشد، و خمس و زکات نیز بر ذمّه داشته باشد، و دارایی او کفاف تمام این‌ها را ندهد، پس اگر مالی که خمس یا زکات به آن تعلّق گرفته موجود باشد، باید خمس و زکات را بر حجّ مقدّم بدارند و آنها را بپردازند، و اگر خود آن مال 
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موجود نباشد و خمس و زکات به ذمّه وی منتقل شده باشد، حجّ بر آنها مقدّم خواهد بود، و اگر دین و بدهی بر ذمّه میّت باشد، بعید نیست که دِین مقدّم بر حجّ باشد.
مسأله 66: کسی که بمیرد و حَجَّةالإسلام بر ذمّه وی باشد، برای ورثه جایز نیست تا زمانی که ذمّه او به حجّ مشغول است، به طوری در میراث تصرّف نمایند که منافی با قضاء حجّ میّت از میراث باشد یا کمتر از آن. بلی در صورتی که هزینه حجّ کمتر از میراث باشد، مانعی ندارد ورثه در مقدار زاید بر هزینه حجّ تصرّف نمایند، اگرچه با این تصرّف تلف شود.
[bookmark: pg4705_45057]مسأله 67: کسی که بمیرد و حَجَّةالإسلام بر ذمّه وی باشد، و میراث وی به مقدار هزینه حجّ نباشد، واجب است در صورتی که بدهی یا خمس یا زکات داشته باشد در آنها صرف شود، و اگر نداشته باشد میراث برای ورثه است، و بر ورثه واجب نیست کمبود هزینه حجّ را از مال خود تکمیل نمایند تا به وسیله آن حجّ او را انجام دهند. 
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مسأله 68: در نایب اموری شرط است:
1.
بلوغ، بنابر احتیاط واجب یعنی باید بالغ باشد پس حجّ بچّه نابالغ به جای دیگری در حَجَّةالإسلام و حج‌های واجب دیگر کفایت نمی‌کند هر چند بچّه ممیّز باشد که خوب و بد را تشخیص دهد بلکه نیابت بچّه در حجّ مستحبّی با اذن ولیّ هم مشکل است صحیح باشد؛ حتّی اگر قائل به شرعی بودن عبادات بچّه باشیم.
2.
عقل
3.
ایمان
4.
وثوق و اطمینان به انجام دادن او، و امّا بعد از اجراء عمل نایب، لازم است اطمینان به صحّت آن ولو به اطمینان شرعی که از راه اصالةالصّحَّة به دست می‌آید و در صورت شک در صِحّت، حکم به صِحّت می‌شود و استنابه صحیح است، اگر قبل از عمل، شک در صحّت آن نداشته باشد.
5.
معرفت نایب به افعال و احکام حجّ ولو با ارشاد 
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کسی در حال عمل.
6.
ذمّه نایب مشغول به حجّ واجبی در آن سال نباشد، پس در صورتی که عالم عامّه باشد، صحّت نیابتش خالی از اشکال نیست و امّا در صورت جهل و غفلت، حجّ منوبٌ‌عنه صحیح و ذمّه‌اش برئ می‌شود.
7.
معذور در ترک بعض افعال حجّ نباشد.
مسأله 69: در منوبٌ عنه اموری شرط است:
1.
اسلام: پس نیابت از کافر صحیح نیست و بر وارث مسلمان واجب نیست نایب بگیرد اگر مورّثش مستطیع بود، و مرده و ناصبی «کسی که دشمن اهل‌بیت و ائمه علیهم السلام باشد» مانند کافر است، با این فرق که جایز است فرزند مؤمنش در حجّ به جای او نایب شود، یعنی حجّ را به نیابت و عوض او انجام دهد.
2.
در حجّ واجب شرط است که منوبٌ عنه فوت شده باشد یا اگر زنده است حجّ بر او مستقر شده و خودش از جهت مرضی که امید خوب شدن آن نیست یا از جهت پیری نتواند به حجّ برود و در حجّ استحبابی این شرط 
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نیست و در منوبٌ عنه بلوغ و عقل شرط نیست و مماثله بین نایب و منوبٌ عنه نیز شرط نیست و جایز است کسی که تاکنون به حجّ نرفته و مستطیع نیست برای دیگری نایب شود. بلی بنابر آنچه مشهور است نایب گرفتن صروره «کسی که سال اوّل حجّ او باشد» مکروه است به خصوص در صورتی که نایب زن و منوبٌ عنه مرد باشد و دو مورد مستثنی است و کراهت ندارد:
1.
آن موردی که منوبٌ عنه مرد و زنده باشد و نتواند حَجَّةالإسلام را به جا آورد و نایب صروره و مرد باشد.
2.
منوبٌ عنه مرد ولی مرده باشد و نایب صروره و مرد باشد.
مسأله 70: نایب باید در عمل قصد نیابت نماید و منوبٌ عنه در نیّت تعیین کند ولو اجمالاً شرط نیست اسم او را ذکر کند، گرچه مستحب است.
مسأله 71: ذمّه منوبٌ عنه فارغ نمی‌شود مگر به این که نایب، عمل را صحیحاً انجام دهد. بلی اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم بمیرد، از منوبٌ عنه مُجزی است و در 
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این جهت فرقی بین حَجَّةالإسلام و غیر آن و بین نیابت به اجرت و نیابت تبرّعی نیست.
مسأله 72: لباس احرام و پول قربانی در حجّ نیابی بر اجیر است، مگر در صورتی که شرط شده باشد که مستأجر بدهد و همچنین اگر اجیر موجبات کفّاره را انجام دهد کفّاره بر عهده خود او است نه مستأجر.
مسأله 73: نایب در طواف نساء نیز باید قصد منوبٌ‌عنه نماید و احتیاط استحبابی آن است که به قصد ما فی الذمّه به جا آورد.
مسأله 74: اگر نایب طواف نساء را صحیحاً انجام ندهد زن بر او حلال نمی‌شود و بر منوبٌ عنه چیزی نیست. در صورتی که نیابت در خصوص طواف نساء نباشد و الاّ برای منوبٌ‌ٌٌٌٌٍٍ عنه هم زن حلال نمی‌شود.
مسأله 75: استیجار کسی که وقتش از اتمام حجّ تمتّع ضیق شده و وظیفه او عدول به اِفراد است؛ برای کسی که وظیفه او حجّ تمتّع است صحیح نیست، بلی اگر در سعه وقت او را اجیر کرد و بعد وقت ضیق شد باید عدول کند و 
42
بنابر احتیاط از منوبٌ عنه مُجزی نیست. در صورتی که اجاره بر اعمال عمره و حجّ تمتّع بوده و اجیر استحقاق اجرت را نخواهد داشت بلی اگر اجاره بر تفریغ ذمّه منوبٌ‌عنه بوده به طور مطلق مستحقِّ اجرت خواهد بود.
مسأله 76: در حجّ واجب نیابت یک نفر از چند نفر در یک سال جایز نیست، مگر در صورتی که حجّ بر دو نفر یا بیشتر به نحو شرکت واجب شده باشد؛ مثل این که دو نفر یا بیشتر نذر کنند که با شرکت یکدیگر کسی را برای حجّ اجیر نمایند. و در غیر واجب مانع ندارد.
مسأله 77: کسی که حجّ بر او مستقر شده یعنی سال اوّل استطاعت، حجّ نرفته اگر به واسطه مرض یا پیری قدرت رفتن ندارد یا رفتن برای او حرج و مشقّت دارد، واجب است نایب بگیرد، در صورتی که امید خوب شدن و قدرت پیدا کردن نداشته باشد، واجب است فوراً نایب بگیرد و اگر مستقر نشده باشد بر او، اقوی عدم وجوب است.
مسأله 78: بعد از آن که نایب عمل را به جا آورد، حجّ از معذور ساقط می‌شود، به شرط آن که عذر تا آخر عمر 
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باقی بماند. و لازم است بنابر احتیاط واجب خودش حجّ نماید اگر عذرش برطرف شود پس در اثناء اگر عذرش برطرف شود این وجوب به نحو اولویت است.
مسأله 79: کسی که حجّ بر او واجب باشد چه سال استطاعتش باشد و چه حجّ بر او مستقر شده باشد جایز نیست نیابت کند از غیر، و اگر نیابت کند صحّت نیابتش در فرض علم و عمد خالی از اشکال نیست، ولی در غیر این صورت ذمّه منوبٌ عنه بری‌ء می‌شود و مستحقِّ اجرةالمثل است نه مسمّی.
مسأله 80: اگر اجیر برای حَجَّةالإسلام بعد از احرام بستن و داخل شدن در حرم بمیرد کفایت می‌کند از حجّ کسی که برای او به جا آورده است و لازم نیست حجّ کردن برای او و اگر قبل از احرام یا بعد از آن و قبل از داخل شدن در حرم بمیرد باید دو مرتبه اجیر بگیرند. و همین حکم را دارد کسی که برای خودش به حجّ برود.
مسأله 81: اگر کسی را برای حجّ اجیر کردند و قرار نگذاشتند که اجرت برای خصوص عمل باشد یا در مقابل 
44
عمل و رفت و آمدها باشد، پس اگر قبل از داخل شدن در حرم مُرد در صورتی که معمولاً این مقدار مقدّمات داخل در اجاره باشد ظاهراً مستحقّ اجرت رفتن تا محلّ موت می‌باشد و همین طور اگر بعد از احرام و دخول حرم بمیرد مستحقّ تمام اجرت است اگر اجیر بر تفریغ ذمّه منوبٌ عنه شده باشد اگرچه حجّ از میّت ساقط می‌شود، و اگر بعض اعمال را به جا آورد که در عرف گفته شود که عمره و حجّ را به جا آورد، مستحقّ تمام اجرت است اگرچه بعض اعمال را که مضرّ به صحّت حجّ نیست و محتاج به اعاده نیست نسیاناً ترک کرده باشد.
مسأله 82: کسی که به عنوان نیابت رفت به مکه و خودش حجّ واجب به جا نیاورده احتیاط آن است که بعد از عمل نیابت، برای خودش عمره مفرده به جا آورد و این احتیاط واجب نیست ولی خیلی مطلوب است.
[bookmark: pg4705_45064]مسأله 83: کسی که اجیر شده برای حجّ تمتّع، می‌تواند اجیر دیگری شود برای طواف یا ذبح، یا سعی یا عمره مفرده بعد از عمل حج، چنانچه می‌تواند برای خودش 
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طواف و عمره مفرده به جا آورد.
مسأله 84: کسی که عذر داشته باشد از بعض اعمال حج، نمی‌شود او را اجیر کرد برای حج، و اگر شخص معذور از بعض اعمال، تبرعاً از غیر، حجّ بکند اکتفا کردن به آن اشکال دارد. بلی اگر در به جا آوردن کارهایی که بر مُحرم حرام است معذور باشد به عذر کاری مثل این که مضطرّ به تظلیل (زیر سایه رفتن) باشد اجیر یا نایب شدن چنین شخصی عیبی ندارد.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076599_2035185390][bookmark: _Toc10]حجّ استحبابی
مسأله 85: مستحب است کسی که شرایط وجوب حجّ را ندارد از بلوغ و استطاعت و غیر آنها، در صورت امکان حجّ به جا آورد و همچنین بر کسی که حجّ واجبش را انجام داده است، مستحب است دو مرتبه به حجّ برود و مستحب است تکرار حجّ در هر سال، بلکه مکروه است پنج سال متوالی آن را ترک کند و مستحب است در وقت خارج شدن از مکه نیّت برگشتن نماید و مکروه است قصد 
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برنگشتن داشته باشد.
مسأله 86: مستحب است از طرف خویشاوندان یا غیر آنها حجّ به جا آورد تبرعاً، چه زنده باشند یا مرده و همچنین از طرف معصومین و نیز طواف از طرف آنها و غیر آنها مستحب است، به شرط آن که در مکه نباشند یا معذور باشند.
مسأله 87: کسی که زاد و راحله ندارد مستحب است قرض کند و به حجّ برود، در صورتی که می‌تواند قرض را ادا کند.
مسأله 88: با مال حرام جایز نیست به حجّ برود و اگر مال او مشتبه است و علم به حرمت آن ندارد، می‌تواند آن را صرف کند.
مسأله 89: بعد از فارغ شدن از حجّ استحبابی می‌تواند ثواب آن را به دیگری هدیه کند همچنان که در وقت شروع می‌تواند آن را نیّت کند.
[bookmark: pg4705_45066]مسأله 90: کسی که مال ندارد تا با آن حجّ به جا آورد مستحب است ولو با اجاره دادن خودش و نیابت از دیگری به حجّ برود. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076601_2035185390][bookmark: _Toc11]اقسام عمره
مسأله 91: عمره هم مانند حجّ دو قسم است: واجب و مستحب. و بر کسی که شرایط استطاعت را داشته باشد یک مرتبه در عمر واجب می‌شود، و وجوب آن مانند حجّ فوری است و در وجوب آن استطاعت حجّ معتبر نیست بلکه اگر برای عمره مستطیع باشد واجب می‌شود، هر چند برای حجّ مستطیع نباشد هم چنان که عکس این هم همین طور است که اگر شخص برای حجّ استطاعت داشته باشد و برای عمره مستطیع نباشد باید حجّ به جا آورد ولی باید معلوم باشد که برای کسانی که از مکه دور هستند مثل ایرانیان که وظیفه آنها حجّ تمتّع است هیچ گاه استطاعت حجّ از استطاعت عمره و استطاعت عمره از استطاعت حجّ جدا نیست، چون حجّ تمتّع مرکب از هر دو عمل است به خلاف کسانی که در مکه یا قریب به آن هستند که وظیفه آنها حجّ و عمره مفرده است که نسبت به آنها استطاعت برای یکی از دو عمل تصوّر می‌شود. 
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مسأله 92: واجب است بر کسی که می‌خواهد داخل مکه شود با احرام وارد شود و برای احرام باید نیّت عمره یا حجّ داشته باشد و اگر وقت حجّ نیست و می‌خواهد وارد مکه شود واجب است عمره مفرده انجام دهد و از این حکم کسانی که مقتضای شغلشان این است که زیاد وارد مکه می‌شوند و از آن خارج می‌شوند و یا کسی که بعد از تمام نمودن اعمال حجّ یا بعد از عمره مفرده از مکه خارج شده و پیش از گذشتن یک ماه مجدداً به مکه برگردد، استثناء شده است.
[bookmark: pg4705_45068]مسأله 93: تکرار عمره مانند تکرار حجّ مستحب است و در مقدار فاصله بین دو عمره اختلاف فرموده‌اند و احوط آن است که در کمتر از ده روز به قصد رجاء به جا آورده شود. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076603_2035185390][bookmark: _Toc12]اقسام حج
حجّ سه قسم است: «تمتّع»، «قِران» و «اِفراد».
تمتّع، وظیفه کسانی است که چهل و هشت میل ـ که شانزده فرسخ است ـ از مکه دور باشند.
قِران و اِفراد بر غیر آنها واجب می‌شود و این تفصیل در حَجَّةالإسلام است.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076605_2035185390][bookmark: _Toc13]صورت حجّ اِفراد و عمره مفرده
مسأله 94: صورت حجّ اِفراد که گاهی مورد ابتلای متمتّع می‌شود از این قرار است که: زن حائض یا کسی که به واسطه ضیق وقت نمی‌تواند عمره تمتّع را به جا آورد، باید حجّ اِفراد را قصد کند، و به همان احرام عمره تمتّع که عدول به اِفراد کرده و برود به عرفات و مثل سایر حجاج وقوف کند، و بعد از آن برود به مشعر و وقوف کند، بعد برود به مِنی و اعمال مِنی را به جا آورد مگر هدی را که واجب نیست بر او، بعد برود به مکه و طواف زیارت و 
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نماز و سعی و طواف نساء و نماز آن را به جا آورد، پس در این وقت از احرام خارج می‌شود، بعد از آن برگردد به مِنی برای بیتوته و اعمال احرام تشریق به همان نحو که سایر حجّاج به جا می‌آورند، پس صورت حجّ اِفراد در این جا عین صورت حجّ تمتّع است. با یک فرق که در حجّ تمتّع هدی باید ذبح کند ولی در اِفراد واجب نیست بلکه مستحب است.
مسأله 95: صورت عمره مفرده - که باید کسی که حجّ تمتّع او بدل به حجّ اِفراد شد بعد از حجّ به جا آورد - آن است که خارج شود به ادنی‌الحل، و افضل آن است که از «جعرانه» یا «حدیبیه» یا «تنعیم» که از همه نزدیک‌تر به مکه است مُحرم شود، و بیاید به مکه و طواف کند و نماز آن را بخواند و سعی بین صفا و مروه بکند و تقصیر کند یا سر بتراشد و طواف نساء به جا آورد و نماز طواف بخواند.
مسأله 96: عمره مفرده با عمره تمتّع که تفصیلاً خواهد آمد، در صورت فرق ندارد، مگر در چند چیز:
اوّل: آن که در عمره تمتّع باید تقصیر کند، یعنی از مو 
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یا ناخن خود باید بگیرد، و سر تراشیدن جایز نیست و در عمره مفرده مخیّر است بین سر تراشیدن و تقصیر.
دوّم: آن که در عمره تمتّع طواف نساء ندارد و در عمره مفرده دارد.
سوّم: آن که میقات عمره تمتّع یکی از مواقیت پنج‌گانه است که ذکر آن می‌آید.
و میقات عمره مفرده ادنی‌الحل است و بهتر این است که احرامش از یکی از این سه جا باشد: حدیبیه، جعرانه، تنعیم.
مسأله 97: کیفیّت افعال حجّ اِفراد از احرام وقوفین و اعمال مِنی و اعمال مکه عین کیفیّت حجّ تمتّع است و در احکام مشترک هستند و کیفیّت افعال عمره تمتّع از احرام و طواف و سایر اعمال عین کیفیّت عمره مفرده است.
مسأله 98: عمره تمتّع را اگر کسی به جا بیاورد کافی است از عمره مفرده.
مسأله 99: کسی که وظیفه‌اش حجّ تمتّع است مثل اشخاصی که از مکه شانزده فرسنگ شرعی دور باشند اگر 
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استطاعت برای عمره داشته باشند و برای حجّ نداشته باشند عمره مفرده بر آنها واجب نیست، مثل اشخاصی که به نیابت حجّ می‌کنند، گرچه احتیاط آن است که به جا آورد.
مسأله 100: کسی که مُحرم شده به اِحرام عمره مفرده حرام می‌شود بر او جمیع چیزهایی که در اِحرام تمتّع گفته شد و بعد از آن که تقصیر کرد یا سر تراشید همه چیز بر او حلال می‌شود مگر زن‌ها و بعد از آن که طواف نساء را با نمازش به جا آورد، زن هم بر او حلال می‌شود.
مسأله 101: طواف نساء را در عمره مفرده باید بعد از تقصیر یا سر تراشی به جا آورد.
[bookmark: pg4705_45072]مسأله 102: کسی که به احرام عمره مفرده وارد مکه شد اگر احرامش در ماه‌های حجّ بوده جایز است که آن را عمره تمتّع قرار دهد و دنبال آن حجّ تمتّع به جا آورد و در این صورت هدی بر او واجب می‌شود. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076607_2035185390][bookmark: _Toc14]صورت حجّ تمتّع اجمالاً
بدان که حجّ تمتّع مرکب است از دو عمل: یکی «عمره تمتّع»، و دیگری «حجّ تمتّع» و عمره تمتّع مقدّم است بر حج.
عمره تمتّع مرکب است از پنج جزء:
اوّل: اِحرام.
دوّم: طواف کعبه.
سوّم: نماز طواف.
چهارم: سعی بین کوه صفا و مروه.
پنجم: تقصیر؛ یعنی گرفتن قدری از مو یا ناخن.
و چون مُحرم از این اعمال فارغ شد، آنچه بر او به واسطه احرام بستن حرام شده بود حلال می‌شود. به جز تراشیدن سر که بعد از گذشتن سی روز از عید فطر دیگر جایز نیست که اگر با علم و عمد این کار را بکند احتیاط این است که یک گوسفند کفّاره داده شود. 
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و حجّ تمتّع مرکب است از سیزده عمل:
اوّل: اِحرام بستن در مکه.
دوّم: وقوف به عرفات.
سوّم: وقوف به مشعر الحرام.
چهارم: انداختن سنگ‌ریزه به جمره عقبه در مِنی.
پنجم: قربانی در منی.
ششم: تراشیدن سر یا تقصیر کردن در منی.
هفتم: طواف زیارت در مکه.
هشتم: دو رکعت نماز طواف.
نهم: سعی بین صفا و مروه.
دهم: طواف نساء.
یازدهم: دو رکعت نماز طواف نساء.
دوازدهم: ماندن به مِنی، در شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم برای بعضی از اشخاص.
[bookmark: pg4705_45074]سیزدهم: در روز یازدهم یا دوازدهم رمی جمرات، و اشخاصی که شب سیزدهم در مِنی ماندند، روز سیزدهم باید رَمیِ جمرات کنند. 
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آنچه ذکر شد صورت اجمالی این دو عمل است و تفصیل آنها بعداً ذکر می‌شود.
مسأله 103: لازم نیست مکلّف این اعمال را قبل از ورود به عمره و حجّ بداند ولو اجمالاً، و کافی است که نیّت کند عمره تمتّع را، یعنی عبادتی را که خداوند بر او واجب کرده، و همین طور حجّ تمتّع را به نحوی که واجب است، و کیفیّت هر یک را از رساله در وقت عمل یاد بگیرد و عمل کند، ولی یاد گرفتن اجمالی آن بهتر و موافق احتیاط است.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076609_2035185390][bookmark: _Toc15]محل احرام عمره تمتّع
مسأله 104: بدان که محلّ احرام بستن برای عمره تمتّع که آن را میقات می‌نامند مختلف می‌شود به اختلاف راه‌هایی که حجاج از آنها به طرف مکه می‌روند، و آن پنج محل است:
اوّل: مسجد شجره است که آن را ذوالحلیفه می‌نامند و 
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آن میقات کسانی است که از مدینه منوّره به مکه می‌روند.
مسأله 105: جایز است در صورت ضرورت اِحرام را از مسجد شجره تأخیر بیندازد تا میقات اهل شام.
مسأله 106: در صورت امکان از درون مسجد شجره اِحرام بسته شود گرچه در بیرون مسجد به طوری که محاذی و برابر آن از طرف راست یا چپ احرام بسته شود کفایت می‌کند.
مسأله 107: شخص جُنُب و حائض باید از محاذات مسجد شجره احرام ببندد گرچه اگر احراز کند که در حال عبور و بدون مکث می‌تواند در مسجدالحرام ببندد اشکال ندارد که در مسجد مُحرم شود.
مسأله 108: اگر جُنُب به واسطه زیادی جمعیّت نتواند در حال عبور از مسجدالحرام ببندد، و آب برای غسل نباشد، و نتواند صبر کند تا آب پیدا شود باید تیمّم کند و داخل مسجد شود و احرام ببندد. در صورتی که در خارج از مسجد نخواسته باشد احرام ببندد.
مسأله 109: اگر حائض نتواند تا وقت پاک شدن صبر 
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کند احتیاط آن است که نزدیک مسجد مُحرم شود.
دوّم: وادی عقیق است که اوائل آن را «مسلخ» و اواسط آن را «غمره» و اواخر آن را «ذات عرق» می‌گویند که محل احرام عامّه است، و آن میقات کسانی است که از راه عراق و نجد به مکه می‌روند.
سوّم: قرن المنازل است و آن میقات کسانی است که از راه طائف حجّ می‌روند.
چهارم: یلملم است که اسم کوهی است، و آن میقات کسانی است که از راه یمن می‌روند.
پنجم: جُحفه است و آن میقات کسانی است که از راه شام می‌روند و همچنین کسانی که از مسجد شجره گذشته و مُحرم نشده‌اند.
مسأله 110: اگر بیّنه شرعیّه قائم شد یعنی دو شاهد عادل شهادت دادند که فلان مکان میقات است، تفتیش و تحصیل علم لازم نیست. و اگر علم و بینّه ممکن نشود باید اطمینان حاصل شود ولو به دادن خبر ثقه باشد.
مسأله 111: هرگاه از راهی برود که به هیچ یک از 
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میقات‌ها عبورش نیفتد، باید از محاذات میقات احرام ببندد.
مسأله 112: اگر عبور او طوری است که محاذات با دو میقات پیدا می‌کند لازم است از جایی که اوّل محاذات پیدا می‌کند احرام ببندد و تجدید نیّت در محاذات میقات بعدی واجب نیست.
مسأله 113: کسانی که از محاذات غیر مسجد شجره عبور می‌کنند احتیاط مستحب آن است که قبل از رسیدن به محاذات، به نذر مُحرم شوند و بهتر آن است که در محاذات، تجدید احرام کنند.
مسأله 114: اگر شخص مستطیع با علم و عمد احرام را از میقات تأخیر بیندازد و ممکن نشود برگردد به میقات به واسطه عذری و میقات دیگری در پیش نداشته باشد. در صورت امکان باید از حرم خارج شود و در خارج حرم احرام ببندد و اگر امکان ندارد در همان مکان که مستقر است مُحرم شود و اعمال را تمام کند و عمره را احتیاطاً دوباره قضا نماید. 
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مسأله 115: شخصی که می‌خواهد از محاذی میقات مُحرم شود اگر محاذات را نداند باید از اهل اطّلاع مورد وثوق بپرسد، و قول مجتهد که اهل اطّلاع به آن مکان‌ها نیست اعتبار ندارد، و اگر نتواند محاذات را بفهمد قبل از رسیدن به محلّی که احتمال می‌دهد از محاذات گذشته است به نذر مُحرم شود، بلکه اگر از محل معیّنی پیش از رسیدن به محاذات، به نذر مُحرم شود احوط است.
مسأله 116: کسانی که با هواپیما به حجّ می‌روند و می‌خواهند بعد از حجّ به مدینه مشرّف شوند باید به جحفه یا یکی از میقات‌ها رفته، از آنجا مُحرم شوند و اگر نتوانستند به جحفه یا به میقات دیگر بروند با نذر از جدّه مُحرم شوند، و بهتر آن است که در «جدّه» تجدید احرام کنند اگرچه لازم نیست.
مسأله 117: مراد از محاذات آن است که کسی که می‌رود به طرف مکه به جایی برسد که میقات به طرف راست یا چپ او، به خطّ راست واقع شود، به طوری که اگر از آنجا بگذرد میقات متمایل به پشت او شود. 
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مسأله 118: محاذات ثابت می‌شود به علم و به دو شاهد عادل، و اگر این‌ها عمل نشود اگر اطمینان حاصل شد ولو به خبر یک نفر ثقه یا قول کسانی که مطّلع به آن مکان‌ها هستند ظاهراً کافی است، بلکه از قول کسانی که اهل خبره هستند و از روی قواعد علمیّه محاذات را تعیین می‌کنند، اگر اطمینان حاصل شود کافی است.
مسأله 119:کسی که به واسطه فراموشی یا ندانستن مسأله و عذر دیگر بدون احرام از میقات عبور کرد پس اگر امکان برگشتن به میقات داشت و به اعمال عمره می‌توانست با برگشتن برسد واجب است برگردد و از میقات احرام ببندد، چه داخل حرم شده باشد یا نه و اگر ممکن نیست به نحوی که گفته شد، پس اگر داخل حرم نشده از همان جا احرام ببندد، و احتیاط مستحب آن است که هر مقداری می‌تواند به طرف میقات برگردد و آن جا مُحرم شود، و اگر داخل حرم شده واجب است، اگر می‌تواند و به اعمال عمره می‌رسد از حرم خارج شود و محرم گردد، و اگر نمی‌تواند به نحوی که گفته شد همان جا مُحرم شود و 
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احتیاط مستحب آن است که هر قدر می‌تواند به طرف خارج حرم برگردد و آنجا مُحرم شود.
مسأله 120: زن حائض اگر مسأله نمی‌دانست و عقیده داشت که نباید در میقات مُحرم شود و احرام نبست، حکمش همان است که در مسأله گفته شد.
مسأله 121: جایز نیست احرام بستن پیش از رسیدن به میقات، و اگر احرام ببندد صحیح نیست ولی اگر نذر کند که از محلّی که پیش از میقات است احرام ببندد جایز است. و باید از همان جا مُحرم شود. مثلاً اگر نذر کرد که از «قم» مُحرم شود واجب است عمل کند، و بهتر آن است که به میقات یا محاذات میقات که رسید احرام را تجدید کند.
مسأله 122: جایز نیست اختیاراً احرام را از میقات تأخیر بیندازد، بلکه باید از محاذات میقات بدون احرام عبور نکند، اگرچه میقات دیگری، بعد از آن باشد.
[bookmark: pg4705_45081]مسأله 123: اگر از میقات بدون احرام عبور کرد واجب است درصورت امکان برگردد و از آن میقات محرم شود، 
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بلکه اگر میقات دیگری بعد از آن میقات باشد. باید برگردد به میقاتی که از آن گذشته و مُحرم شود.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076611_2035185390][bookmark: _Toc16]مسائل متفرّقه میقات
مسأله 124: در صورت امکان از درون مسجد شجره احرام بسته شود؛ گرچه در بیرون مسجد به طوری که محاذی و برابر آن از طرف راست یا چپ احرام بسته شود کفایت می‌کند و احتیاط مستحب آن است که در محل اصلی مسجد مُحرم شود اگرچه از مسجد مطلقاً جایز است، حتّی در قسمتی که مسجد توسعه پیدا کرده است.
مسأله 125: اگر زن در میقات حائض باشد و یقین کند که نمی‌تواند عمره تمتّع را در وقت خود انجام دهد، باید در احرام نیّت ما فی الذّمه نماید که در این صورت هر کدام را به وظیفه عمل کند صحیح است.
مسأله 126: کسانی که با هواپیما به جدّه می‌روند نمی‌توانند از جدّه یا حدیبیّه مُحرم شوند بلکه باید به یکی 
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از مواقیت مثل جحفه بروند و از آن جا مُحرم شوند و اگر از مدینه بروند باید از مسجد شجره مُحرم شوند و در این حکم فرقی بین این که قصد عمره تمتّع یا مفرده داشته باشند نیست و حدیبیّه میقات عمره مفرده است برای کسانی که در مکه هستند و یا کسی که بدون قصد دخول مکه از میقات عبور کرده که می‌تواند برای عمره مفرده از ادنی‌الحل مُحرم شود.
مسأله 127: کسانی که میقات برای آنها مشخّص نیست نمی‌توانند به گفته راهنما (بلد) یا حمله‌دار که می‌گوید فلان محل میقات است مُحرم شوند مگر از گفته او اطمینان پیدا کنند و الاّ باید به عرف محل مراجعه نمایند.
مسأله 128: در صورتی که ثابت نیست که رابغ محاذی جحفه است احرام از آن جایز نیست.
مسأله 129: کسی که در غیر ماه‌های حجّ به مکه رفته و عمره مفرده به جا آورده و در مکه مانده تا ماه‌های حجّ برای احرام عمره تمتّع باید به یکی از مواقیت پنج‌گانه معروفه برود و نمی‌تواند از تنعیم مُحرم شود. 
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مسأله 130: کسانی که برای عمره مفرده به مکه مشرف می‌شوند و باید به یکی از مواقیت معروفه بروند، نمی‌توانند بدون احرام از میقات تجاوز کنند و در صورت تجاوز، واجب است به میقات برگردند و از آن جا مُحرم شوند و اگر کسی نتوانست برگردد هر جا که هست مُحرم شود.
مسأله 131:اگر شخص در مکه باشد و بخواهد عمره تمتّع به جا آورد و به عللی از رفتن به میقات عمره تمتّع معذور باشد لازم است به خارج حرم به هر مقدار که ممکن است به طرف میقات برود و از آنجا مُحرم شود.
مسأله 132: میقات برای شاغلین در جدّه از ایرانیان و غیر آنها در عمره تمتّع و عمره مفرده همان مواقیت معروفه است و نمی‌توانند از جدّه یا ادنی‌الحل مُحرم شوند، و اگر از روی جهل به مسأله در جای دیگر مُحرم شوند، احرام آنها صحیح نیست و محرّمات احرام بر آنها حرام نمی‌شود چنانچه در صورت علم و عمد هم حکم همین است و در صورت جهل، اگر بعد از اعمال، مسأله را فهمیده‌اند صحّت عمل خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن 
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است که در صورت امکان عمره را اعاده نماید.
[bookmark: pg4705_45085]مسأله 133: خدمه کاروان‌ها که می‌خواهند به مکه بروند و بعد از آن باید از مکه خارج شوند نباید عمره تمتّع انجام دهند. بلکه برای دخول مکه باید به یکی از مواقیت معروفه بروند و از آن جا برای عمره مفرده مُحرم شوند. و ادنی‌الحل از جمله میقات این اشخاص است در عمره مفرده و پس از انجام اعمال مفرده می‌توانند از مکه خارج شوند، و در صورت خارج شدن از مکه اگر فقط به جدّه بیایند برای ورود به مکه در مرتبه دوّم و سوّم و بعد از آن، احرام واجب نیست. اگر در همان ماه قمری مُحرم شده باشد، فرقی بین جدّه و مدینه نیست و باید بین دو عمره ده روز فاصله شود ولی اگر فاصله کمتر از ده روز است عمره دوّم را نیابی یا به قصد رجاء آورده شود و در هر صورت این اشخاص آخرین مرتبه‌ای که به مکه می‌روند باید به یکی از مواقیت معروفه، مثل مسجد شجره یا جحفه، بروند و از آن جا برای عمره تمتّع مُحرم شوند. 
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مسأله 134: واجبات در وقت احرام سه چیز است:
اوّل: نیّت؛ یعنی انسان در حالی که می‌خواهد مُحرم شود به احرام عمره تمتّع، نیّت عمره تمتّع کند و لازم نیست تفصیلاً قصد کند ترک مُحرّماتی را که بر مُحرم پس از احرام، حرام می‌شود، گرچه قصد ترک آنها اجمالاً لازم است بلکه کسی که به قصد عمره تمتّع یا حجّ تمتّع لبّیک‌های واجب را گفت، مُحرم می‌شود چه قصد بکند احرام را یا نکند و چه قصد بکند ترک محرّمات را یا نکند. پس کسی که می‌داند ارتکاب می‌کند بعضی محرّمات را مثل زیر سایه رفتن در حال سفر، احرام او صحیح است ولی احتیاط آن است که قصد کند ترک محرّمات را و در نیّت چند چیز معتبر است:
1.
قصد قربت (نزدیکی به خدا)
2.
هم زمان بودن با شروع احرام
3.
تعیین نوع عمل در نیّت که عمره است یا حج، حجّ 
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تمتّع است یا غیر آن، برای خود است یا دیگری، حَجَّة‌الإسلام است که سال اوّل استطاعت بوده یا حجّ نذری یا حجّی که به سبب فاسد بودن حجّ قبل بر او واجب شده یا حجّ مستحبّی، پس اگر بدون تعیین نیّت احرام نمود احرامش باطل خواهد بود.
مسأله 135: آنچه ذکر شد که لازم نیست قصد کند ترک محرّمات را تفصیلاً در غیر آن محرّماتی است که عمره یا حجّ را باطل می‌کند. مثل اکثر محرّمات، و امّا آنچه عمره یا حجّ را باطل می‌کند مثل نزدیکی با زن و استمناء در بعضی از صور که ذکر خواهد شد پس با قصد ارتکاب آن، احرام باطل است بلکه غیر ممکن است ولی قصد عارض بعد از احرام بدون ارتکاب اشکال ندارد.
مسأله 136: عمره و حجّ و اجزای آنها از عبادات است و باید با نیّت خالص برای اطاعت خداوند تعالی به جا آورد.
مسأله 137: اگر عمره را به ریا یا غیر آن باطل کند اگر اعاده و جبران عمره میسّر نباشد احتیاط واجب آن است که 
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حجّ اِفراد به جا آورد و پس از آن عمره مفرده به جا آورد و در سال دیگر حجّ را اعاده کند.
مسأله 138:اگر حجّ را به نیّت خالص به جا نیاورد و به ریا و غیر آن باطل کند باید سال دیگر عمره و حجّ را اعاده کند.
مسأله 139: اگر بعضی از ارکان عمره یا حجّ را به نیّت خالص نیاورد و به ریا و غیر آن باطل کند و نتواند آن را جبران کند پس در عمره حکم بطلان عمره را دارد و در حجّ حکم بطلان حجّ را، ولی اگر محلّ جبران باقی است و جبران کرد عملش صحیح می‌شود، گرچه معصیت کار است.
مسأله 140: اگر به واسطه ندانستن مسأله یا جهت دیگر به جای نیّت عمره تمتّع، حجّ تمتّع را قصد کند پس اگر در نظرش آن است که همین عمل را که همه به جا می‌آورند او هم به جا آورد و گمان کرده جزء اول از دو جزء حج، اسمش حجّ تمتّع است ظاهراً عمل او صحیح است و عمره تمتّع است و بهتر آن است که نیّت را تجدید کند. 
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مسأله 141: اگر به واسطه ندانستن مسأله یا جهت دیگر گمان کند که حجّ تمتّع بر عمره تمتّع مقدّم است و نیّت حجّ تمتّع کند به عزم این که پس از احرام برود به عرفات و مشعر و حجّ به جا آورد و عمره را پس از آن به جا آورد، احرام او باطل است، و باید در میقات تجدید احرام کند، و اگر از میقات گذشته است باید در صورت امکان برگردد به میقات و مُحرم شود، و الاّ از همان جا مُحرم شود، و اگر وارد حرم شده و ملتفت شد باید در صورت امکان از حرم خارج شود و مُحرم شود و الاّ در همان جا مُحرم شود.
مسأله 142: دوّم: تلبیه؛ یعنی لبّیک گفتن، و صورت آن بنابر اصحّ آن است که بگوید:
«لَبَّیک اللّٰهُمَّ لَبَّیک لَبَّیک لاٰشَریک لَک لَبَّیک»
و به این مقدار اگر اکتفا کند مُحرم شده و احرامش صحیح است و احتیاط مستحب آن است که پس از آن که چهار «لبّیک» را که گفته شده گفت، بگوید:
«اِنَّ الْحـَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمـُلْکَ لاٰشَرِیکَ لَکَ لَبَّیْک»
و اگر بخواهد احتیاط بیشتر بکند پس از گفتن آنچه 
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ذکر شد، بگوید:
«لَبَّیْکَ اللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لاٰشَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ»
و مستحب است بعد از آن بگوید:
«لَبَّیْکَ ذَا الْمَعٰارِج لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ دٰاعیاً اِلی دَارِ السَّلامِِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ غَفّٰارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ اَهْلَ الْتَلْبِیَةِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا الْجَلالِ وَالْاِکرٰامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَالْمَعٰادُ اِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِیْ وَیُفْتَقَرُ اِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً اِلَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ اِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ ذَا النَّعْمٰاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ کشّٰافَ الْکُرَبِ الْعِظامِ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ یا کرِیمُ لَبَّیْکَ».
و این جملات را نیز بگوید خوب است:
«لَبَّیْکَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ وَهٰذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إلَی الْحجّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ أهْلَ التَّلْبِیَةِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ تَمٰامُها وَبَلاٰغُها عَلَیْکَ»
مسأله 143: واجب است صحیح گفتن قدر واجب از 
71
لَبّیک را که گذشت، همان طور که صحیح گفتن تکبیرةالإحرام در نماز واجب است.
مسأله 144: اگر تلبیه را به قدر واجب که ذکر شد، نداند باید آن را یاد بگیرد یا کسی او را در وقت گفتن تلقین کند، یعنی کلمه کلمه آن شخص بگوید و شخصی که می‌خواهد احرام ببندد دنبال او به طور صحیح بگوید.
مسأله 145: اگر نتواند یاد بگیرد یا وقت یاد گرفتن نباشد و با تلقین هم نتواند بگوید احتیاط آن است که به هر نحو که می‌تواند بگوید، و ترجمه‌اش را هم بگوید و احوط آن است که علاوه بر آن نایب هم بگیرد.
مسأله 146: اگر لَبّیک گفتن را فراموش کرد یا به واسطه ندانستن حکم نگفت، واجب است برگردد به میقات در صورت امکان و احرام ببندد و لَبّیک بگوید و اگر نتواند برگردد همان جا بگوید اگر داخل حرم نشده است، و اگر داخل حرم شده واجب است برگردد به خارج حرم و احرام ببندد و لبّیک بگوید، و اگر ممکن نیست همان جا مُحرم شود و لبّیک بگوید، و اگر بعد از گذشتن 
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وقت جبران، یادش آمد صحّت عمل بعید نیست.
مسأله 147: اگر کسی لبّیک واجب را نگفت چه به واسطه عذری و چه بدون عذری چیزهایی که بر مُحرم حرام است بر او حرام نمی‌شود، و اگر آنچه در احرام موجب کفّاره می‌شود و به جا آورد کفّاره ندارد، و همچنین اگر لَبّیک را به ریا باطل کند.
مسأله 148: اگر بعد از گفتن لبّیک واجب در میقات، فراموش کند که نیّت عمره تمتّع کرده یا نیّت حجّ تمتّع، بنا بگذارد که نیّت عمره تمتّع کرده، و عمره او صحیح است، و همچنین اگر بعد از لبّیک گفتن در روز هشتم که باید برای حجّ تمتّع بگوید، فراموش کرد که لبّیک را برای حجّ گفت یا برای عمره، بنا بگذارد که برای حجّ تمتّع گفته، حجّ او صحیح است و احتیاط مستحب در تجدید تلبیه است.
مسأله 149: جایز نیست لبّیک واجب را از میقات تأخیر بیندازد، و اگر تأخیر انداخت باید به دستوری که در مسأله 119 ذکر شد، عمل کند. 
73
مسأله 150: واجب در لبّیک بیش از یک مرتبه نیست، ولی مستحب است تکرار آن و زیاد گفتن آن هر چه می‌تواند و برای هفتاد مرتبه گفتن ثواب زیادی ذکر شده است. و لازم نیست آنچه را در حال احرام بستن گفته تکرار کند، بلکه کافی است بگوید «لَبَّیْکَ اللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ» یا تکرار کند «لَبَّیْکَ» را فقط.
مسأله 151: واجب است کسی که برای عمره تمتّع مُحرم شد وقتی چشمش به خانه‌های قدیم مکه افتاد تلبیه را قطع کند در هر نوع حجّ تا ظهر روز عرفه و مراد از خانه‌های مکه خانه‌هایی است که در زمانی که عمره به جا می‌آورد جزء مکه باشد هر چند مکه بزرگ شود، و احتیاط واجب برای کسی که احرام حجّ بسته آن است که لبّیک را تا ظهر روز عرفه بیشتر نگوید.
مسأله 152: سوّم: پوشیدن دو جامه احرام برای مردان که یکی «لُنگ» است و دیگری «رداء» که باید آن را به دوش بیندازد. و بنابر احتیاط واجب پوشیدن دو جامه احرام برای زنان نیز لازم است گرچه می‌تواند روی لباس‌ها 
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دوخته باشد و بعد از احرام دو جامه را بردارند. و احتیاط واجب آن است که این دو جامه را قبل از نیّت احرام و لبّیک گفتن بپوشد و اگر بعد از لبّیک پوشید، احتیاط آن است که لبّیک را دوباره بگوید.
مسأله 153: لازم است که لُنگ، ناف و زانو را بپوشاند.
مسأله 154:در پوشیدن دو جامه احرام ترتیب خاصّی معتبر نیست، بلکه به هر ترتیبی بپوشد مانع ندارد، فقط باید یکی را لُنگ قرار دهد به هر کیفیّتی که می‌خواهد، و یکی را رداء قرار دهد به هر کیفیّتی که می‌خواهد و لازم است رداء شانه‌ها را بپوشاند.
مسأله 155: واجب است که در حال اختیار اکتفا نکند به یک جامه بلند که مقداری از آن را لُنگ کند و مقداری را رداء قرار دهد، بلکه باید دو جامه جدا باشند.
مسأله 156: در پوشیدن جامه احرام احتیاط واجب آن است که نیّت کند و قصد امر الهی و اطاعت او کند و احتیاط مستحب آن است که در کندن جامه دوخته هم نیّت و قصد اطاعت کند. 
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مسأله 157: شرط است در این دو جامه که نماز در آنها صحیح باشد، پس کفایت نمی‌کند جامه حریر و غیر مأکول و جامه‌ای که نجس باشد به نجاستی که در نماز عفو از آن نشده باشد.
مسأله 158: لازم است جامه‌ای را که لُنگ قرار می‌دهد نازک نباشد به طوری که بدن‌نما باشد و احتیاط واجب آن است که رداء هم بدن نما نباشد.
مسأله 159: واجب است که لباس احرام زن حریر خالص نباشد، بلکه احتیاط آن است که تا آخر احرام حریر نپوشد.
مسأله 160: دو جامه‌ای که ذکر شد که باید مُحرم بپوشد اختصاص به مردان ندارد و باید به احتیاط واجب زن آن دو جامه را در زمان احرام بپوشد گرچه روی لباس‌های دوخته انجام شود و بعد از تلبیه می‌تواند دو جامه را در بیاورد.
مسأله 161: احتیاط واجب آن است که هر وقت در بین اعمال یا غیر آن در احوال احرام این دو جامه نجس شود، 
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تطهیر یا تبدیل نماید، و احوط استحبابی مبادرت به تطهیر بدن است در حال احرام اگر نجس شود.
مسأله 162: اگر جامه احرام یا بدن را تطهیر نکند، کفّاره ندارد.
مسأله 163: احتیاط آن است که جامه احرام از پوست و چرم و نمد نباشد. گرچه به آن جامه گفته شود.
مسأله 164: لازم است که جامه احرام منسوج و بافتنی باشد و اگر مثل «نمد» مالیده باشد نمی‌توان با آن لباس، احرام بست؛ ولو به آن جامه گفته شود.
مسأله 165: افضل آن است که مُحرم اگر جامه احرام را عوض کرده، وقتی که وارد مکه می‌شود برای طواف همان جامه‌ای را که در آن مُحرم شده است بپوشد، بلکه موافق احتیاط استحبابی است.
مسأله 166: اگر مُحرم اضطرار پیدا کند به پوشیدن قبا یا پیراهن برای سردی هوا یا غیر آن می‌تواند قبا و پیراهن بپوشد، ولی باید قبا را پایین و بالا کند و به دوش بیندازد و دست از آستین آن بیرون نیاورد، و احوط آن است که پشت 
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و رو نیز بکند، و پیراهن را نیز باید به دوش بیندازد و نپوشد، و اگر اضطرار رفع نمی‌شود مگر به پوشیدن قبا و پیراهن، می‌تواند بپوشد ولی بنابر احتیاط واجب کفّاره هم بدهد.
مسأله 167: لازم نیست جامه احرام را همیشه در بر داشته باشد، بلکه جایز است آنها را عوض کند و برای شستن بیرون بیاورد و برای حمّام رفتن آنها را بِکنَد بلکه جایز است برای حاجت هر دو را بیرون بیاورد و لخت شود.
مسأله 168: شخص مُحرم می‌تواند از دو جامه احرام بیشتر بپوشد، مثل دو سه رداء و دو سه لنگ برای حفظ از سرما یا غَرَض دیگر.
مسأله 169: اگر لباس احرام را عمداً نپوشد یا لباس دوخته در حالی که می‌خواهد مُحرم شود بپوشد معصیت کرده است، ولی به احرام او ضرر نمی‌رساند و احرامش صحیح است، و اگر از روی عذر باشد، معصیت هم نکرده، و احرامش صحیح است.
مسأله 170: احوط آن است که رداء را گره نزند بلکه همچنین است در لُنگ که گره زده نشود چه به گردن باشد 
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و یا غیر آن و اگر از روی جهل یا نسیان گره زد احتیاط آن است که فوراً باز کند ولی به احرامش ضرر نمی‌رساند و چیزی هم بر او نیست و سنگ در جامه احرام گذاشتن و با نخ بستن نیز جایز است.
مسأله 171: شرط نیست در احرام بستن پاک بودن از حدث اصغر و اکبر، پس جایز است در حال جنابت و حیض و نفاس مُحرم شود، بلکه غسل احرام برای حائض و نفساء مستحب است.
مسأله 172: اگر پیراهن بپوشد بعد از آن که مُحرم شد لازم است که پیراهن را شکاف دهد و از پایین بیرون آورد، ولی اگر در پیراهن مُحرم شود لازم نیست شکاف دهد و از پایین بیرون آورد و همین قدر لازم است آن را بکند و لباس احرام بپوشد، و در هر دو صورت احرامش صحیح است.
[bookmark: pg4705_45098]مسأله 173:اگر فراموش کند، احرام را و به خاطرش نیاید مگر بعد از اتمام همه واجبات و نتواند جبران کند احتیاط در بطلان عمره او است پس در صورت امکان اعاده نماید ولی اگر اعمال حجّ را هم تمام کرد و یادش آمد عملش صحیح است. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076615_2035185390][bookmark: _Toc18]مستحبّات احرام
مسأله 174: مستحبّات احرام چند چیز است:
1.
آن که قبلاً بدن خود را پاکیزه نموده و ناخن و شارب خود را بگیرد و موی زیر بغل و عانه را با نوره ازاله نماید.
2.
کسی که قصد حجّ دارد از اوّل ماه ذی‌القعده و شخصی که قاصد عمره مفرده است احوط آن است که پیش از یک ماه موی سر و ریش را کوتاه نکند.
3.
آن که پیش از احرام در میقات غسل احرام بنماید و این غسل از زن حائض و نفساء نیز صحیح است و اگر عذر از غسل کردن دارد رجاءً بدل از غسل تیمّم نماید. و تقدیم این غسل به خصوص در صورتی که خوف آن باشد که در میقات آب یافت نشود جایز است و در صورت تقدیم اگر در میقات آب یافت شد مستحب است غسل را اعاده بنماید و بعد از این غسل اگر مکلّف لباسی را پوشید یا چیزی را خورد که بر مُحرم حرام است باز هم اعاده 
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مستحب است و اگر مکلّف در روز غسل نمود از غسل تا آخر شب آینده کفایت می‌کند و همچنین اگر غسل در شب نمود تا آخر روز آینده کافی است ولی اگر بعد از غسل و پیش از احرام به حدث اصغر محدث شد غسل را اعاده نماید.
4.
آن که در پارچه سفید مُحرم شود و جامه احرام هم از پنبه باشد.
5.
آن که احرام را به ترتیب ذیل ببندد در صورت تمکن بعد از فریضه ظهر، و در صورت عدم تمکن بعد از فریضه دیگر، و در صورت عدم تمکن از آن بعد از شش یا دو رکعت نماز نافله، در رکعت اوّل پس از حمد سوره توحید، و در رکعت دوّم سوره جحد را بخواند، و شش رکعت افضل است و بعد از نماز حمد و ثنای الهی را به جا آورد و بر پیغمبر و آل او صلوات بفرستد آن گاه بگوید:
«اللّٰهُمَّ إنِّی أسْألُک أن تَجْعَلَنِی مِمَّنِ اسْتَجٰابَ لَک وَاٰمَنَ بِوَعْدِک وَاتَّبَعَ أمْرَک فَاِنِّی عَبْدُک وَفی قَبْضَتِک لاٰ أوْقیٰ إلاّ مٰا وَقَیتَ وَلاٰ آخُذُ إلاّ مٰا أعْطَیْتَ وَقَدْ ذَکرْتَ الْحجّ فَأسْألُک أنْ تَعْزِمَ لِی عَلیْهِ عَلیٰ کتابِک 
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وَسُنَّةِ نَبِیِّک صَلَوٰاتُکَ عَلَیْهِ وَاٰلِه وَتُقَوِّیَنِی عَلیٰ مٰا ضَعُفْتَ وَ تُسَلِّمَ لِی مَنٰاسکی فی یُسْرٍ مِنْکَ وَعٰافِیَةٍ وَاجْعَلْنِی مِنْ وَفْدِکَ الَّذی رَضِیتَ وَارْتَضَیْتَ وَسَمَّیْتَ وَکتَبْتَ، اللّٰهُمَّ إنِّی خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعیدَةٍ وَأنْفَقْتَ مٰا لِی ابْتِغاءَ مَرْضاتِک اللّٰهُمَّ فَتَمِّمْ لِی حَجَّتِی وَعُمْرَتِی، اللّٰهُمَّ إنِّی اُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَی الْحجّ عَلی کِتٰابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ صَلَوٰاتُکَ عَلَیهِ وَاٰلِهِ، فَإن عَرَضَ لِی عٰارِضٌ یَحْبِسُنِی فَخَلِّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی بِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ اللّٰهُمَّ إنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً، أحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَبَشَرِی وَلَحْمِی وَدَمِی وَعِظٰامی وَمُخِّی وَعَصَبِی مِنَ النِّساء وَالثِّیاب وَالطِّیبِ أبْتَغِی بِذٰلِک وَجْهَکَ وَالدّٰارَ الاٰخِرَةَ.»
6.
هنگام پوشیدن دو جامه احرام بگوید:
«اَلْحَمْدُ للّٰهِ الَّذِی رَزَقَنِی ما اُوٰارِی بِهِ عَوْرَتِی وَاُؤَدِّی فِیْهِ فَرْضِی وَأعْبُدُ فِیهِ رَبِّی وَأنْتَهِی فِیهِ إلی مٰا أمَرَنِی، اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِی قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِی وَأردتُهُ فَأعانَنِی وَقَبِلَنِی وَلَمْ یَقْطَع بِی وَوَجْهَهُ أرَدْتُ فَسَلَّمَنِی فَهُوَ حِصْنِی وَکَهْفِی وَحِرْزِی وَظَهْرِی وَمَلاذی وَرَجٰائِی وَمَنْجٰایَ وَذُخْرِی وَعُدَّتِی فی شِدَّتِی وَرَخٰائِی»
7.
آن که تلبیه‌ها را در حال احرام به صورت تلفّظ
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تکرار کند و به اخطار یا مجرد داعی نفسانی اکتفا ننماید و برای مردان مستحب است تلبیه را بلند بگویند خصوصاً در موارد آینده:
الف. وقت برخاستن از خواب.
ب. بعد از هر نماز واجب و مستحب.
ج. وقت رسیدن به سواره.
د. هنگام بالا رفتن از تل یا سرازیر شدن از آن.
ه. وقت سوار شدن یا پیاده شدن.
و. آخر شب.
ز. اوقات سحر.
زن حائض و نفساء نیز این تلبیه‌ها را بگویند.
[bookmark: pg4705_45102]و شخص متمتّع تلبیه گفتن او در عمره مستمر خواهد بود تا آن که خانه‌های مکه را ببیند و امّا تلبیه حجّ تا ظهر روز عرفه مستمر است. 
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مسأله 175: مکروهات احرام چند چیز است:
1.
احرام در جامه سیاه، و أفضل احرام در جامه سفید است.
2.
خوابیدن مُحرم بر رخت و بالش زرد رنگ.
3.
احرام بستن در جامه چرکین و اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که مکلّف مادامی که در حال احرام است آن را نشوید.
4.
احرام بستن در جامه راه راه.
5.
استعمال حنا پیش از احرام در صورتی که اثر آن تا حال احرام باقی بماند.
6.
حمّام رفتن و احوط آن است که مُحرم بدن خود را با کیسه و مثل آن نساید.
7.
[bookmark: pg4705_45103]احوط ترک لبّیک گفتن مُحرم است در جواب کسی که او را صدا نماید. 
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اوّل: شکار صحرایی که وحشی باشد، مگر در صورتی که ترس داشته باشد از آزار آن.
مسأله 176: خوردن گوشت شکار بر مُحرم حرام است اگرچه شکارش پیش از احرام باشد. چه خودش شکار کند یا غیر خودش، چه مُحرم شکار کند یا غیر مُحرم.
مسأله 177: نشان دادن شکار به شکارچی حرام است و همین طور اعانت او به هر نحوی حرام است.
مسأله 178: اگر مُحرمی صید را ذبح کند در حکم میته خواهد بود و خوردنش بر مُحرم و مُحِلّ حرام است و همچنین است شکاری را که مُحِلّ او را در حرم ذبح نموده.
مسأله 179: شکار دریایی مانع ندارد و مقصود از دریایی آن است که فقط در آب زندگی کند و امّا حیوانی که در صحرا و دریا هر دو زندگی کند ملحق به صحرایی می‌باشد. 
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مسأله 180: ذبح و خوردن حیوانات اهلی مثل مرغ خانگی و گاو و گوسفند و شتر مانع ندارد.
مسأله 181: پرندگان، جزء شکار صحرایی می‌باشند و ملخ نیز در حکم شکار صحرایی است.
مسأله 182: احتیاط واجب آن است که زنبور را نکشد اگر قصد اذیّت او را نداشته باشد.
مسأله 183: نگه داشتن صید حرام است چه خودش شکارش کرده یا دیگری، چه در حرم صورت گرفته باشد یا در بیرون.
مسأله 184: اگر پرنده‌ای که نزد او است «پَر» در نیاورده یا پر او را چیده‌اند واجب است آن را حفظ کند تا پر در آورد و آن را رها کند، بلکه بعید نیست که حفظ بچّه صید واجب باشد. مثل آهو برّه تا بزرگ شود و آن را رها کند.
مسأله 185: هر شکاری که حرام است، جوجه و تخم آن نیز حرام است.
بدان که در شکار احکام بسیاری است و چون محل 
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حاجت چندان نیست از بیان آنها خودداری شد.
دوّم: جماع کردن با زن، و بوسیدن و دست بازی کردن و نگاه به شهوت. بنابر اظهر تلذّذ از صدا و سخن گفتن با او اشکال ندارد گرچه احوط ترک آن است.
مسأله 186: اگر کسی در احرام عمره تمتّع، از روی علم و عمد با زن چه در قُبُل و چه در دُبُر و یا با مرد جماع کند چنانچه پس از فراغت از سعی باشد عمره‌اش باطل نمی‌شود و کفّاره بر او واجب است بلکه چنین است اگر پیش از سعی باشد زیرا بطلان عمره‌اش محل اشکال است و احتیاط واجب آن است که اگر این عمل پیش از سعی واقع شد عمره را تمام کند و آن را دو مرتبه به جا آورد، و اگر وقت تنگ است حجّ اِفراد به جا آورد و بعد از آن عمره مفرده به جا آورد، و احتیاط واجب آن است که سال دیگر حجّ را اعاده کند.
مسأله 187: اگر در عمره تمتّع این عمل را از روی علم و عمد پس از سعی مرتکب شود کفّاره بر او واجب می‌شود و کفّاره بنابر احتیاط واجب یک شتر است. در صورت 
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عجز یک گاو و در صورت عجز یک گوسفند است ولی اگر این عمل در عمره مفرده قبل از سعی واقع شده عمره باطل می‌شود و احتیاطاً آن را تمام کند و واجب است تا یک ماه در مکه توقّف نماید سپس به یکی از مواقیت رفته و از آن جا برای عمره دوم مُحرم شود ولی اگر این عمل در عمره بعد از سعی باشد، عمره فاسد نمی‌شود و فقط کفّاره دارد که اشاره شد.
مسأله 188: اگر در احرام حجّ این عمل را از روی علم و عمد به جا آورد اگر قبل از وقوف به عرفات بوده حجّ او فاسد است مسلماً، و اگر بعد از وقوف به عرفات و قبل از وقوف به مشعرالحرام بوده، حجّ او فاسد است بنابر اقوی، اگر هر دو راضی به این عمل بودند و الاّ اگر زن مجبور بوده حجّش صحیح و بر مرد دو کفّاره واجب می‌شود و کفّاره یک شتر است در صورت تمکن و قدرت و الاّ یک گاو و اگر عاجز است یک گوسفند برای هر کدام و واجب است بین آن مرد و آن زن از جای وقوع این عمل در این حجّ و حجّی که بعداً اعاده خواهند کرد جدایی باشد تا آن 
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که پس از وقوفین به آن محل برسند.
مسأله 189: در این دو صورت که حجّ فاسد شد باید حجّ را تمام کند و در سال دیگر نیز حجّ به جا آورد.
مسأله 190: اگر این عمل بعد از وقوف به عرفات و مشعر واقع شد دو صورت دارد:
یکی آن که قبل از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده: در این صورت حجّ او صحیح است و فقط باید کفّاره بدهد.
دوّم آن که بعد از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده: یعنی بعد از شروع به دور پنجم باشد، پس حجّ او صحیح است و کفّاره هم ندارد ولی احوط دادن کفّاره است.
مسأله 191:اگر زنی را از روی شهوت ببوسد و مَنی از او خارج شود، کفّاره آن یک شتر است و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر مَنی از او خارج نشود و اگر بدون شهوت ببوسد کفّاره آن یک گوسفند است.
مسأله 192: اگر عمداً نگاه کند به غیر زن خود و مَنی از 
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او خارج شود اقوی آن است که اگر می‌تواند یک شتر کفّاره بدهد و اگر نمی‌تواند یک گاو و اگر آن را هم نمی‌تواند یک گوسفند کفّاره بدهد.
مسأله 193: اگر مُحرم نگاه کند به زن خود از روی شهوت و مَنی از او خارج شود اقوی آن است که یک شتر کفّاره بدهد ولی اگر از روی شهوت نباشد یا با شهوت باشد ولی مَنی بیرون نیاید کفّاره ندارد.
مسأله 194: اگر کسی با شهوت زن خود را لمس کند و انزالش نشود یک گوسفند کفّاره آن است و اگر انزالش شود اقوی آن است که یک شتر کفّاره بدهد اگرچه کفایت گوسفند، خالی از قوّت نیست.
مسأله 195: هر یک از این امور که موجب کفّاره است اگر با جهل به مسأله یا از روی غفلت یا از روی نسیان واقع شود، به عمره و حجّ او ضرر نمی‌رساند و بر شخص کفّاره نیست.
مسأله 196: اگر مردی با زن خود که مُحرم است از روی اجبار جماع کند بر زن چیزی نیست و مرد باید علاوه 
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بر کفّاره خود کفّاره زن را هم بدهد، واگر زن از روی رضایت جماع دهد کفّاره بر خود اوست، و مرد باید کفّاره خودش را بدهد و کفّاره‌ای که باید بدهند گذشت.
سوّم: زنی را برای خود یا غیر خود عقد کند، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و مُحِلّ باشد.
مسأله 197: جایز نیست شخص مُحرم برای عقد شاهد شود، گرچه آن عقد برای غیر مُحرم باشد.
مسأله 198: احتیاط واجب آن است که زمانی که مُحرم نیست، بر عقد شهادت ندهد، اگرچه شاهد عقد شده باشد، با این که جایز بودن آن خالی از قوّت نیست.
مسأله 199: اقوی آن است که خواستگاری کردن در حال احرام جایز است و احتیاط واجب در ترک است.
مسأله 200: رجوع کردن به زنی که طلاق رجعی داده است مانع ندارد.
مسأله 201: اگر زنی را در حال احرام برای خود عقد کند با علم به مسأله، آن زن بر او حرام دائمی می‌شود.
مسأله 202: اگر زنی را با جهل به مسأله برای خود عقد 
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کند، عقدی که کرده است باطل است؛ ولی حرام دائمی نمی‌شود، ولی احتیاط واجب آن است که اگر با او نزدیکی کرده آن زن را نگیرد.
مسأله 203: ظاهراً فرقی بین زن عقدی و صیغه‌ای نیست در احکامی که ذکر شد.
مسأله 204: اگر زن احرام بسته باشد و مردی که مُحرم نیست او را عقد کند، در صورتی که با او نزدیکی نکرده باشد احتیاط آن است که او را طلاق دهد و در صورت علم به مسأله او را طلاق دهد و با او هیچ وقت ازدواج نکند.
مسأله 205: اگر کسی زنی را برای مُحرمی عقد کند و مُحرم دخول کند پس اگر هر سه عالم به حکم باشند بر هر یک از آنها یک شتر کفّاره است، و اگر دخول نکند کفّاره نیست، و در این حکم فرقی نیست بین آن که زن عاقد مُحِلّ باشد یا مُحرم، و اگر بعضی از آنها حکم را می‌دانند و بعضی نمی‌دانند بر آن که می‌داند کفّاره است.
مسأله 206: چهارم استمناء یعنی طلب بیرون آمدن مَنی با دست یا غیر آن هر چند به خیال باشد یا به بازی کردن با 
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زن خود یا کس دیگری به هر نحو که باشد، پس اگر مَنی خارج شود کفّاره آن یک شتر است و در جایی که جماع موجب بطلان است استمناء با دست که موجب انزال شود حکم او را در فساد حجّ و عمره دارد که تفصیلش در جماع گذشت. ولی در استمناء به غیر دست و بازی اعاده حجّ و عمره بنابر احتیاط واجب است.
پنجم: استعمال عطریّات است از قبیل مُشک و زعفران و کافور و عود و عنبر، بلکه مطلق عطر هر قسم که باشد و احوط اجتناب از هر بوی خوشی است.
مسأله 207: مالیدن عطر بر بدن و لباس جایز نیست و همین طور پوشیدن لباسی که بوی عطر می‌دهد اگرچه قبلاً به آن عطر مالیده شده باشد.
مسأله 208: خوردن چیزی که در آن چیزی است، که بوی خوش می‌دهد، مثل زعفران، جایز نیست.
مسأله 209: اگر به پوشیدن لباس یا خوردن غذایی که بوی خوش می‌دهد، اضطرار پیدا کند احتیاط واجب آن است دماغ خود را بگیرد که بوی خوش به آن نرسد. 
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مسأله 210: باید از تمام گل‌ها یا سبزی‌هایی که بوی خوش می‌دهند اجتناب کند.
مسأله 211: اقوی آن است که از «دارچین» و «زنجبیل» و «هل» و امثال آنها اجتناب کند.
مسأله 212: از میوه‌های خوشبو از قبیل سیب و بِهْ اجتناب لازم نیست و خوردن آنها مانع ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که بوییدن آنها را ترک کند.
مسأله 213: اقوی حرمت گرفتن دماغ است از بوی بد، ولی فرار کردن از بوی بد به تند رفتن عیب ندارد.
مسأله 214: خرید و فروش عطریّات اشکال ندارد ولی نباید آنها را برای امتحان بو کند یا استعمال کند.
مسأله 215: کفّاره خوردن چیزهایی که بوی خوش می‌دهد یک گوسفند است، احتیاط واجب آن است که برای استعمال بوی خوش هم یک گوسفند کفّاره بدهد.
مسأله 216: مشهور آن است که استعمال خلوق کعبه که با آن کعبه را خوش بو می‌کنند حرام نیست، ولی چون معلوم نیست که خلوق چیست احتیاط مستحب آن است که 
94
اجتناب کند از بوی خوشی که در کعبه است.
مسأله 217: اگر بوی خوش را مکرّر استعمال کرد در وقت واحد، بعید نیست یک گوسفند کفایت کند، ولی احتیاط واجب تعدّد است، و اگر در اوقات متعدّده استعمال کرد احتیاط ترک نشود، و اگر بعد از استعمال کفّاره داد و باز استعمال کرد واجب است که باز کفّاره بدهد.
ششم: پوشیدن چیز دوخته مثل پیراهن و زیرجامه و قبا و امثال آنها.
مسأله 218: چیزهایی که شبیه به دوخته است مثل پیراهن‌هایی که با چرخ یا با دست می‌بافند یا چیزهایی را که با نمد به شکل بالاپوش می‌مالند مثل کلیجه و پستک و کلاه و غیر آن پوشیدن آنها بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 219: احوط اجتناب از مطلق دوخته است هرچند کم باشد، مثل کمربند دوخته و شب کلاه.
مسأله 220: همیانی را که در آن پول می‌گذارند اشکال 
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ندارد به کمر ببندد هرچند دوخته باشد، و بهتر آن است که قسمی کند که بی‌گره باشد.
مسأله 221: فتق‌بند اگر دوخته باشد برای ضرورت جایز است ببندد، ولی احتیاط آن است که کفّاره بدهد.
مسأله 222: اگر به لباس دوخته احتیاج پیدا کرد جایز است بپوشد، ولی بنابر احتیاط واجب کفّاره باید بدهد.
مسأله 223: گره زدن لباس احرام جایز است ولی احتیاط واجب در گره نزدن است، و احتیاط واجب آن است که لُنگ را به گردن گره نزنند.
مسأله 224: جایز است که لباس احرام را اگر رداء باشد با سوزن یا چیز دیگر بعضی را به بعضی وصل کند، گرچه احتیاط در ترک است. ولی در لُنگ احوط ترک است.
مسأله 225: برای زن‌ها جایز است که هر قدر می‌خواهند لباس دوخته بپوشند و کفّاره ندارد، ولی برای آنها پوشیدن «قفازین» جایز نیست و آن چیزی بوده که زن‌های عرب در آن پنبه می‌گذاشتند و برای حفظ از سرما دست می‌کردند. 
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مسأله 226: کفّاره پوشیدن لباس دوخته، یک گوسفند است.
مسأله 227: اگر مُحرم چند قسم لباس دوخته بپوشد مثل پیراهن و قبا و عبا برای هر یک باید کفّاره بدهد و احتیاط واجب آن است که اگر آنها را توی هم کرد و یک دفعه پوشید باید برای هر یک کفّاره بدهد.
مسأله 228: اگر از روی اضطرار لباس‌های متعدّد پوشید، کفّاره ساقط نمی‌شود.
مسأله 229: اگر یک قسم لباس بپوشد، مثل پیراهن و کفّاره بدهد و باز پیراهن دیگر بپوشد یا آن را که پوشیده بکند و باز بپوشد؛ باید برای دفعه دیگر نیز کفّاره بدهد.
مسأله 230: احتیاط واجب آن است که اگر چند لباس از یک نوع بپوشد مثل چند قبا یا چند پیراهن چه در مجلس واحد یا در مجالس عدیده برای هر یک کفّاره بدهد.
مسأله 231: هفتم: سرمه کشیدن، به سیاهی که در آن زینت باشد و بنابر احتیاط واجب هر چند قصد زینت نکند 
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اجتناب شود و احتیاط واجب اجتناب از مطق سرمه است که در آن زینت باشد و قصد زینت هم بکند بلکه اگر بوی خوش داشته باشد بنابر اقوی حرام است.
مسأله 232: حرام بودن سرمه کشیدن، به زن اختصاص ندارد و برای مرد نیز حرام است.
مسأله 233: بنابر احتیاط واجب کفّاره سرمه کشیدن یک گوسفند است و در صورت داشتن بوی خوش کفّاره دیگری لازم است که آن هم یک گوسفند است.
مسأله 234: در صورتی که به سرمه کشیدن احتیاج داشته باشد مانعی ندارد.
هشتم: نگاه کردن در آینه.
مسأله 235: در این حکم فرقی بین زن و مرد نیست. اگر به جهت زینت باشد ولی نگاه کردن جهت دیدن راه مثل شوفر و غیر آن اشکالی ندارد.
مسأله 236: نگاه کردن به اجسام صاف صیقل داده شده که عکس در آن پیداست و نگاه کردن در آب صاف اشکال ندارد. 
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مسأله 237: عینک زدن اگر زینت نباشد، اشکال ندارد. ولی اگر زینت محسوب شود جایز نیست.
مسأله 238: در نظر کردن به آینه کفّاره نیست ولی مستحب است که بعد از نگاه کردن لبّیک بگوید.
مسأله 239: اگر در اطاقی که ساکن است آینه باشد و بداند که گاهی چشم او سهواً به آینه می‌افتد اشکال ندارد، ولی احتیاط آن است که آن را بردارد یا چیزی روی آن بیندازد.
مسأله 240: احتیاط مستحب آن است که به آینه نگاه نکند اگرچه برای زینت نباشد.
نهم: پوشیدن موزه و چکمه و گیوه و جوراب و هرچه تمام روی پا را می‌گیرد.
مسأله 241: این حکم اختصاص به مردان دارد و برای زن مانع ندارد.
مسأله 242: اگر مرد محتاج شود به پوشیدن چیزی که روی پا را می‌گیرد احتیاط واجب آن است که روی آن را شکاف دهد. 
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مسأله 243: در پوشیدن آنچه روی پا را می‌گیرد. بنابر احتیاط واجب کفّاره‌اش یک گوسفند است.
دهم: فسوق است.
مسأله 244: فسوق اختصاص به دروغ گفتن ندارد بلکه فحش دادن و فخر به دیگران در صورتی که مشتمل بر اهانت و توهین به آنها باشد نیز فسوق است، و برای فسوق کفّاره نیست، فقط باید استغفار کند، و مستحب است چیزی کفّاره بدهد و اگر گاو ذبح کند بهتر است.
یازدهم: جدال است و آن گفتن «لا والله» و «بلی والله» است.
مسأله 245: آن که گفتن کلمه «لا» و کلمه «بلی» و در سایر لغات مرادف آن مثل «نه» و «آری» دخالتی در جدال ندارد، بلکه قسَم خوردن در مقام اثبات مطلب یا ردّ غیر، جدال است.
مسأله 246: قسَم اگر به لفظ «اللّه» باشد یا مرادف آن مثل «خدا» در زبان فارسی، جدال است و امّا قسَم به هر کس به غیر خدا ملحق به جدال نیست. 
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مسأله 247: احتیاط واجب الحاق سایر اسماء الله است به لفظ جلاله، پس اگر کسی قسَم بخورد به رحمان و رحیم و خالق سماوات و ارض، به احتیاط واجب جدال محسوب می‌شود.
مسأله 248: در مقام ضرورت برای اثبات حقّی با ابطال باطلی یا اظهار محبّت و تعظیم، جایز است قسَم بخورد به جلاله و غیر آن. نه قسم خوردن بیهوده مثل این که بگوید: تو را به خدا این کار را نکن.
مسأله 249: اگر در جدال راستگو باشد، در کمتر از سه مرتبه چیزی بر او نیست مگر استغفار، و در سه مرتبه کفّاره باید بدهد، و کفّاره آن یک گوسفند است.
مسأله 250: اگر در جدال دروغگو باشد، واجب است در یک مرتبه یک گوسفند کفّاره بدهد و در دو مرتبه یک گاو و در سه مرتبه یک شتر، بلکه خالی از قوّت نیست.
مسأله 251: اگر در جدال به دروغ در دفعه اوّل یک گوسفند کفّاره ذبح کرد اگر بعد از آن جدال کند به دروغ باید در مرتبه دوّم، گاو کفّاره بدهد. 
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مسأله 252: اگر در جدال، به دروغ دو مرتبه جدال کرد و یک گاو برای کفّاره ذبح کرد، و بعد یک مرتبه دیگر به دروغ جدال کرد، احتیاطاً یک شتر کفّاره است. و اگر بعد از ذبح شتر دوباره دروغ گفت و جدال کرد احتیاطاً یک شتر و یک گوسفند کفّاره آن است.
مسأله 253: اگر به راست جدال کرد بیشتر از سه مرتبه هرچند باشد یک گوسفند کفّاره است مگر آن که بعد از سه مرتبه کفّاره بدهد، در این صورت اگر سه مرتبه دیگر جدال کند به راست باید یک گوسفند ذبح کند.
مسأله 254: اگر به دروغ ده مرتبه یا بیشتر جدال کند بعید نیست در هر سه مرتبه کفّاره به ترتیب تکرار شود مگر آن که پس از سه مرتبه یا زیادتر کفّاره را ذبح کند که در این صورت در دفعه اوّل گوسفند و در دفعه دوّم گاو و در دفعه سوّم شتر است.
دوازدهم: کشتن جانورانی که در بدن یا لباس ساکن می‌شوند مثل شپش و کک و کنه که در بدن حیوان است.
مسأله 255: انداختن شپش و کک از بدن جایز نیست. 
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مسأله 256: نقل کردن آن از مکانی که محفوظ است به جایی که از آن ساقط شود و بیفتد جایز نیست و واجب است آن را نقل ندهند به محلّی که در معرض افتادن است.
مسأله 257: احتیاط واجب آن است که آن را از محلی به محل دیگر از بدن نقل ندهند، اگر مکان اوّل محفوظ‌تر باشد.
مسأله 258: برای کشتن یا انتقال دادن حیوانات ساکن در بدن به احتیاط واجب یک کف از طعام صدقه به فقیر بدهد.
سیزدهم: انگشتر به دست کردن به جهت زینت و اگر برای استحباب باشد مانع ندارد.
مسأله 259: اگر انگشتر به دست کند نه برای زینت و نه برای استحباب، مثل آن که برای خاصیتی به دست کند اشکال ندارد.
مسأله 260: واجب آن است که مُحرم «حنا» نبندد اگر به آن زینت گفته شود ولو به قصد زینت هم نکرده باشد.
مسأله 261: اگر قبل از احرام «حنا» ببندد چه به قصد 
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زینت باشد یا نباشد و چه اثرش تا زمان احرام بماند یا نماند، مانع ندارد. ولی احتیاط خوب است.
مسأله 262: بنابر احتیاط، کفّاره انگشتر به دست کردن و حنا بستن یک گوسفند است.
چهاردهم: پوشیدن زیور برای زن به جهت زینت است.
مسأله 263: اگر زیور زینت باشد، پوشیدن آن برای بانوان مُحرم حرام است. هر چند قصد تزیین نداشته باشد.
مسأله 264: لازم نیست زیورهایی را که به پوشیدن آنها قبل از احرام عادت داشته، برای احرام بیرون بیاورد.
مسأله 265: زیورهایی را که به پوشیدن آنها عادت داشته نباید به مرد نشان دهد، حتّی شوهر خود.
مسأله 266: پوشیدن زیور حرام است ولی کفّاره ندارد.
پانزدهم: مالیدن روغن به بدن است.
مسأله 267: روغن مالیدن به بدن برای مُحرم حرام است، اگرچه بوی خوش در آن نباشد.
مسأله 268: جایز نیست پیش از احرام روغنی که بوی 
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خوش در آن است استعمال کند، اگر تا وقت احرام اثرش باقی می‌ماند.
مسأله 269: اگر از روی اضطرار و احتیاج روغن بمالد عیبی ندارد.
مسأله 270: خوردن روغن مانع ندارد، البته اگر در آن بوی خوشی مثل زعفران نباشد.
مسأله 271: اگر در روغن بوی خوش نباشد، مالیدن آن کفّاره دارد و کفّاره آن در صورت علم و عمد یک گوسفند و در صورت جهل اطعام یک فقیر است، ولی اگر از روی اضطرار مجبور شود که بدن خود را روغن مالی کند واجب است یک گوسفند کفّاره بدهد.
مسأله 272: اگر در روغن بوی خوش باشد، کفّاره آن یک گوسفند است، اگرچه از روی اضطرار باشد.
شانزدهم: ازاله مو است از بدن خود یا غیر خود، چه مُحرم باشد چه مُحِلّ.
مسأله 273: در حرمت ازاله مو میان کم و زیاد فرقی نیست، بلکه ازاله یک مو نیز حرام است. 
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مسأله 274: ازاله مو اگر از روی ضرورت باشد عیب ندارد. مثل زیادی شپش و درد سر و موی چشم که اذیّت می‌کند.
مسأله 275: اگر در وقت غسل یا وضو مویی بدون قصد کنده شود، اشکال ندارد.
مسأله 276: در ازاله مو فرقی نیست بین تراشیدن یا نوره مالیدن یا کندن یا قیچی کردن و غیر آن.
مسأله 277: کفّاره سر تراشیدن اگر به جهت ضرورت باشد، دوازده «مُد» طعام است که باید به شش مسکین بدهد، یا سه روز، روزه بگیرد، یا یک گوسفند قربانی کند. و«مُد» تقریباً یک چارک (ده سیر) است.
مسأله 278: اگر تراشیدن از روی ضرورت نباشد واجب است که یک گوسفند کفّاره بدهد، بلکه تعیّن گوسفند در این صورت بعید نیست.
مسأله 279: اگر از زیر هر دو بغل خود ازاله مو کند برای کفّاره باید یک گوسفند ذبح کند، بلکه احتیاط آن است که اگر از زیر یک بغل هم ازاله مو کند، یک گوسفند 
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کفّاره بدهد.
مسأله 280: واجب است اگر موی سر یا ریش را بکند، یک مشت طعام به فقیر بدهد.
مسأله 281: اگر دست بکشد به سر یا ریش خود و یک مو یا بیشتر بیفتد، باید یک مشت طعام صدقه بدهد.
هفدهم: پوشاندن مرد است سرخود را به هر چه او را بپوشاند.
مسأله 282: واجب است که سر را به چیزهایی غیر پوششی هم نپوشاند، مثل گل و حنا و دوا و پوشال و غیر این‌ها.
مسأله 283: احتیاط واجب آن است که چیزی بر سر نگذارد، مثل بار برای حمل که سر به آن پوشیده شود.
مسأله 284: جایز است به بعض بدن خود، سر را بپوشاند، مثل آن که دست‌ها را روی سر بگذارد، ولی احتیاط در ترک آن است.
مسأله 285: جایز نیست بنابر احتیاط سر را زیر آب کند و همچنین زیر مایع دیگری مثل گلاب و سرکه و غیر آن. 
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مسأله 286: در حکم سر است بعض سر، پس نباید بعض سر را هم بپوشاند و نه زیر آب یا مایع دیگری کند.
مسأله 287: گوش‌ها ظاهراً از سر محسوب است پس نباید آنها را پوشانید.
مسأله 288: پوشاندن رو، برای مردان مانع ندارد و از سر محسوب نیست، پس در وقت خواب مانعی از پوشاندن آن نیست.
مسأله 289: گذاشتن بند خیک آب بر سر از حکم پوشش استثناء شده و مانع ندارد.
مسأله 290: دستمالی را که برای سردرد به سر می‌بندند عیب ندارد.
مسأله 291: گذاشتن سر روی بالش برای خوابیدن مانع ندارد.
مسأله 292: اگر پارچه‌ای را روی کمانی بیندازند به نحوی که بالای سر باشد و سر را زیر آن کند، برای حفظ از پشه مانع ندارد، و همچنین رفتن در پشه بند اشکال ندارد.
مسأله 293: زیر دوش حمّام رفتن برای مُحرم مانع 
108
ندارد، ولی زیر آبشاری که سر را فرو گیرد جایز نیست.
مسأله 294: اگر سر را شست نباید با حوله و دستمال خشک کند و بعض سر هم در حکم همه است.
مسأله 295: در وقت خوابیدن مرد نباید سر خود را بپوشاند، اگر بدون التفات پوشانید باید فوراً آن را باز کند، و همین طور اگر از روی فراموشی پوشانید، واجب است فوراً سر را باز کند، و مستحب است تلبیه بگوید بلکه گفتن آن احوط است.
مسأله 296: اگر سر را بپوشاند به نحوی از أنحاء، کفّاره آن بنابر احتیاط یک گوسفند است، و احتیاط واجب برای پوشاندن بعض سر کفّاره است.
مسأله 297: احتیاط واجب آن است که اگر مکرر سر را پوشانید، مکرر کفّاره بدهد، یعنی برای هر دفعه یک گوسفند کفّاره بدهد، به خصوص اگر در چند مجلس باشد.
مسأله 298: اگر سر را پوشانید و گوسفند را برای کفّاره ذبح کرد و باز سر را پوشانید احتیاط واجب کفّاره دادن 
109
دوباره است.
مسأله 299: کفّاره در صورتی واجب است که از روی علم به مسأله و عمد سر را بپوشاند، پس اگر از روی ندانستن مسأله یا غفلت و سهو و نسیان بپوشاند، کفّاره ندارد.
هیجدهم: پوشانیدن زن است روی خود را با نقاب و روبند و برقع.
مسأله 300: پوشانیدنِ رو با هر چیز حرام است. اگرچه چیزهای غیر متعارف باشد، مثل پوشال و گل و چیزهای دیگر. و همچنین است پوشانیدنِ رو با بادبزن و غیر آن.
مسأله 301: بعضِ رو، در حکم تمام آن است، بنابر احتیاط نباید آن را بپوشاند.
مسأله 302: اگر دست‌های خود را روی صورت بگذارد مانع ندارد.
مسأله 303: اگر روی خود را برای خوابیدن روی بالش بگذارد مانع ندارد.
مسأله 304: واجب است برای نماز سر را بپوشاند، و 
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مقدمتاً برای پوشاندن سر کمی از اطرافِ رو را بپوشاند، ولی احتیاط واجب آن است که بعد از نماز فوراً آن را باز کند.
مسأله 305: جایز است برای رو گرفتن از نامحرم چادر یا جامه را که به سر افکنده پایین بیندازد تا محاذی بینی، بلکه چانه حتّی در صورت احتیاج تا گردن و چیزی بر عهده او نیست.
مسأله 306: بهتر آن است که آن چیز را که در موقع حاجت از سر پایین می‌اندازد با دست یا چیز دیگر دور از رو نگه دارد، که به صورت نچسبد، بلکه این کار احوط است.
مسأله 307: برای دور نگه نداشتن جامه از صورت، به احتیاط واجب کفّاره لازم است.
مسأله 308: در نقاب انداختن و پوشاندن رو به هر نحو که باشد، به احتیاط واجب کفّاره لازم است.
نوزدهم: سایه قرار دادن مرد بالای سر خود.
مسأله 309: برای مردان سایه قراردادن جایز نیست و 
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برای زن‌ها و بچّه‌ها جایز است و کفّاره هم ندارد.
مسأله 310: حرام بودن سایه قرار دادن بالای سر مختص به حال منزل طی کردن است و امّا در حالی که در محلی منزل کرد، در مِنی باشد یا غیر آن، زیر سایه رفتن مانع ندارد، و با چتر و مثل آن سایه بر سر قرار دادن مانع ندارد اگرچه در حال راه رفتن باشد، پس مانع ندارد که در مِنی از چادر خود تا محلی که ذبح می‌کنند یا در محلّی که رمی جمرات می‌کنند با چتر برود، گرچه احتیاط مستحب ترک آن در حال راه رفتن است.
مسأله 311: در حرام بودن سایه قرار دادن در وقت طی کردن منزل فرقی وجود ندارد بین آن که در محملی باشد که روپوش دارد یا در اتومبیل سر پوشیده باشد یا در هواپیما باشد یا زیر سقف کشتی باشد.
مسأله 312: احوط بلکه اظهر آن است که در وقت طی منزل به پهلوی محمل یا هر چیزی که بالای سر او نباشد استظلال نکند.
مسأله 313: کسانی که از تهران یا جای دیگر 
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می‌خواهند با هواپیما به مکه مشرف شوند، اگر برای احرام بستن از تهران نذر کنند، نذر آنها صحیح است و باید مُحرم شوند، و اگر راه دیگری جز هواپیما نباشد باید بروند به حج، ولی برای زیر سقف بودن در حال طی منزل، باید کفّاره بدهند.
مسأله 314: کسی که نذر کرد از تهران یا جای دیگر مُحرم شود باید مُحرم شود، و حتی الامکان باید از راهی برود که در طی منزل زیر سایه قرار نگیرد، و اگر راهی نباشد که زیر سقف قرار نگیرد باید به جهت آن که زیر سقف قرار می‌گیرد کفّاره بدهد و از جهت نذر معصیت کار نیست.
مسأله 315: کسانی که می‌خواهند با هواپیما به مکّه بروند لازم است با هواپیما به مدینه بروند و از آن جا در مسجد شجره مُحرم شوند و با اتومبیلی که سقف ندارد به مکّه بروند و یا آن که بروند جدّه به قصد رفتن به جحفه و در صورت امکان بروند به جحفه و از آن جا مُحرم شوند و با اتومبیل بی روپوش بروند به مکّه معظمه و اگر رفتن به 
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میقات امکان نداشت با نذر مُحرم شوند.
مسأله 316: نشستن در زیر سقف در حال طی مسیر در شب، بنابر احتیاط واجب ترک گردد.
مسأله 317: بالای سر قرار دادن سایه برای شخص پیاده جایز نیست و همین طور برای سواره بنابر احتیاط جایز نیست.
مسأله 318: کسانی که کشتی سوار می‌شوند، نباید در حال احرام زیر سقف آن بروند، ولی ظاهراً در کنار دیوار کشتی که سایه است، نشستن جایز است.
مسأله 319: استظلال در وقت طی منزل برای عذری مثل شدّت گرما یا شدت سرما یا بارندگی جایز است، ولی باید کفّاره بدهد.
مسأله 320: کفّاره سایه قرار دادن در حال طی منزل یک گوسفند است، چه با عذر سایه افکنده باشد چه با اختیار.
مسأله 321: اقوی کفایت یک گوسفند است در احرام عمره، هر چند بیش از یک مرتبه سایه قرار داده باشد؛ و 
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یک گوسفند است در احرام حج، هر چند بیش از یک مرتبه استظلال کرده باشد، اگرچه احوط در تکرار این است که عوض هر روز یک کفّاره بدهد.
بیستم: بیرون آوردن خون از بدن خود است.
مسأله 322: بیرون آوردن خون از بدن دیگری مثل حجامت کردن او یا کشیدن دندان او حرام نیست.
مسأله 323: جایز نیست به مثل خراشیدن بدن خون از آن بیرون آورد، و همین طور بنابر احتیاط به مسواک نمودن خون از بن دندان‌ها بیرون آورد.
مسأله 324: جایز است در حال احتیاج خون بگیرد به حجامت و غیر آن، و همین طور خون دمل را بیرون آوردن در حال احتیاج و جرب را خاریدن در صورتی که موجب آزار است، اگرچه از آن خون درآید.
مسأله 325: کفّاره خون از بدن در آوردن بنابر احتیاط یک گوسفند است.
بیست و یکم: ناخن گرفتن.
مسأله 326: جایز نیست بعض ناخن را هم بگیرد مگر 
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آن که موجب آزار شود، مثل آن که بعض آن افتاده باشد و بعض دیگر موجب آزار او باشد.
مسأله 327: جایز نیست ناخن پا را هم بگیرد چنانچه جایز نیست ناخن دست را بگیرد.
مسأله 328: بین آلات ناخن‌گیری فرقی نیست که قیچی باشد یا چاقو و یا ناخن‌گیر یا با دندان یا سوهان یا غیره ازاله ناخن کند، واجب آن است که به هیچ وجه ازاله ناخن نکند، حتّی با سوهان و دندان.
مسأله 329: اگر انگشت زیادی داشته باشد، گرفتن ناخنِ آن جایز نیست و همچنین اگر دست زیادی داشته باشد احتیاط واجب آن است که ناخن آن را نگیرد.
مسأله 330: اگر یک ناخن از دست یا پا بگیرد یک مد طعام باید کفّاره بدهد، و برای هر ناخن دست تا به ده نرسیده، باید یک مد طعام بدهد، و همچنین در ناخن‌های پا.
مسأله 331: اگر تمام ناخن دست‌ها و پاها را در یک مجلس بگیرد یک گوسفند کفّاره آن است. 
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مسأله 332: اگر ناخن دست‌ها را تماماً بگیرد و در یک مجلس یا چند مجلس و در محل دیگر یا چند محل دیگر ناخن پاها را بگیرد دو گوسفند کفّاره آن است.
مسأله 333: اگر تمام ناخن دست‌ها را بگیرد و ناخن پاها را کمتر از ده ناخن بگیرد، یک گوسفند برای ناخن دست و برای هر یک از ناخن‌های پا یک مد طعام باید بدهد و همچنین است اگر ناخن پاها را تماماً بگیرد و ناخن دست‌ها را کمتر از ده ناخن بگیرد.
مسأله 334: اگر پنج ناخن از پا و پنج ناخن از دست بگیرد، برای هر یک باید یک مد طعام کفّاره بدهد، و همچنین است اگر کمتر از ده ناخن در هر یک از دست و پا بگیرد، برای هر یک باید کفّاره بدهد.
مسأله 335: اگر بیشتر از ده ناخن داشته باشد و تمام آنها را بگیرد باید یک گوسفند بدهد، و احتیاط واجب آن است که برای ناخن زیادی از ده تا کفّاره بدهد، برای هر یک، یک مد.
مسأله 336: اگر کسی که بیشتر از ده ناخن دارد ده 
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ناخن اصلی را بگیرد، واجب آن است که یک گوسفند بدهد، و اگر بعضی از ناخن‌های اصلی را و بعضی از ناخن‌های زیادی را بگیرد برای ناخن‌های اصلی یک مد بدهد و برای زیادی‌ها احتیاط واجب آن است که کفّاره بدهد.
مسأله 337: اگر تمام ناخن‌های دست را گرفت و کفّاره آن را داد و بعد در همان مجلس ناخن‌های پا را تماماً گرفت باید یک گوسفند دیگر کفّاره بدهد.
مسأله 338: اگر کسی کمتر از ده ناخن داشت و تمام آنها را گرفت، باید برای هر یک، یک مد طعام بدهد، و احتیاط واجب آن است که یک گوسفند ذبح کند.
مسأله 339: اگر محتاج شد به گرفتن ناخن، احتیاط واجب آن است که کفّاره به همان نحو که ذکر شد بدهد.
مسأله 340: احتیاط مستحب آن است که دندان را نکند هر چند خون نیاید و احتیاط مستحب آن است که یک گوسفند کفّاره بدهد. 
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بیست و دوّم: کندن درخت یا گیاه و یا بریدن آنها که در حرم روییده باشد.
مسأله 341: پس از آن که مُحرم مالک منزل شد، اگر گیاه یا درختی در منزل او روییده باشد، در صورتی جایز است آن را بکند که خودش کاشته باشد.
مسأله 342: پس از آن که مُحرم مالک منزل شد، اگر درختی در منزل او روییده باشد، در صورتی که خودش آن را نکاشته باشد، احتیاط واجب آن است که آن را قطع نکند.
مسأله 343: پس از آن که مُحرم مالک منزل شد، اگر گیاهی در منزل او روییده باشد، در صورتی که خودش آن را نکاشته باشد، احتیاط واجب آن است که آن را نکند.
مسأله 344: اگر منزلی خریده باشد که دارای درخت و گیاه است نباید آنها را قطع کند.
مسأله 345: درخت‌های میوه و درخت خرما از این حکم بیرون است و می‌تواند آنها را قطع کند، و در گیاه‌ها (اذخر) که گیاه معروفی است از حکم مستثنی است و قطع 
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کردن آن مانع ندارد.
مسأله 346: اگر درختی را بکند که کندنش جایز نیست، احتیاط آن است که اگر بزرگ باشد یک گاو و اگر کوچک باشد یک گوسفند کفّاره بدهد.
مسأله 347: اگر قسمتی از درخت را قطع کند اقوی آن است که قیمت آن را کفّاره بدهد.
مسأله 348: در قطع گیاه‌ها کفّاره نیست به جز استغفار.
مسأله 349: جایز است که شتر خود را بگذارد که علف بخورد، ولی خودش برای او قطع نکند.
مسأله 350: آنچه ذکر شد از قطع درخت و گیاه حرم مختص به مُحرم نیست بلکه برای همه کس ثابت است.
مسأله 351: اگر به نحو متعارف راه برود و گیاهی از راه رفتن او قطع شود اشکالی ندارد.
بیست و سوّم: سلاح برداشتن.
[bookmark: pg4705_45139]مسأله 352: حرام است حمل سلاح مثل شمشیر و نیزه و تفنگ و هر چه از آلات جنگ باشد مگر برای ضرورت بلکه حَمل آلات دفاع مثل کلاه‌خود و زره و سپر که 
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بعضی‌ها آن را سلاح گفته‌اند ترک حمل آن مطابق احتیاط است و مکروه است سلاح را همراه بردارد در صورتی که به تن او نباشد اگر ظاهر باشد و احوط ترک آن است.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076621_2035185390][bookmark: _Toc21]مسائل متفرّقه محرّمات احرام
مسأله 353: اگر حاجی در حال احرام برای سردرد دستمالی به دور سر ببندد اگرچه تمام سر را بگیرد کفّاره ندارد.
مسأله 354: آنچه در حال احرام حرام است، سایه بر سر قرار دادن است. بنابراین اگر ماشین از زیر پل‌هایی که در مسیر واقع شده برود و به ناچار مُحرمین از زیر پل‌ها عبور کنند یا در محل پمپ بنزین در زیر سقف متوقّف شوند و مُحرمین زیر سقف قرار گیرند اشکالی پیدا نمی‌شود و کفّاره ندارد.
مسأله 355: شخصی که با ماشین مسقّف رانندگی می‌کند باید در هر احرام یک گوسفند کفّاره بدهد و با 
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تکرار پیاده و سوار شدن، کفّاره تکرار نمی‌شود و همچنین است در سایر موارد سایه بر سر قرار دادن.
مسأله 356: پوشیدن نعلینی که بندهای عریضی داشته باشد ولی تمام روی پا را نگیرد، در حال احرام مانعی ندارد.
مسأله 357: در شب استظلال هست، پس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مُحرم در شب با ماشین سقف‌دار به مکه برود و حکم هوای ابری مانند شب است.
مسأله 358: جایز است از جاهای دور مثل تهران با نذر مُحرم شود، ولی اگر زیر سقف سفر می‌کند باید کفّاره بدهد.
مسأله 359: تزریق آمپول در حال احرام مانع ندارد ولی اگر موجب بیرون آمدن خون از بدن می‌شود تزریق نکند مگر در مورد حاجت و ضرورت.
[bookmark: pg4705_45141]مسأله 360: در حرام بودن سایه بر سر قرار دادن فرق است بین سایه‌ای که با شخص حرکت کند مثل چتر و ماشین مسقّف و سایه ثابت مثل پل و تونل و غیره، بنابراین 
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سایه ثابت حکم سایه متحرّک را ندارد پس رفتن ماشین‌های سرباز زیر پل‌ها و تونل‌ها موجب اشکال نمی‌شود و فرقی بین اجبار و اختیار نیست ولی بر عبور از زیر پل‌هایی که در جاده‌ها هست صادق نیست.
مسأله 361: کسی که حجّش را باطل کند، اگر حجّ فاسد شده را به اتمام رسانده از احرام خارج شده وگرنه در احرام باقی است.
مسأله 362: بعد از آن که مُحرم به منزل رسید ولو در محلّه‌های جدید مکه که از مسجدالحرام دور هستند می‌تواند برای رفتن به مسجدالحرام در ماشین‌های مسقّف سوار شود یا زیر سایه برود.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076623_2035185390][bookmark: _Toc22]مستحبّات دخول مکه معظّمه
[bookmark: pg4705_45142]مسأله 363: برای دخول مکه معظّمه نیز مستحب است مکلّف غسل نماید. و هنگامی که وارد مکه می‌شود با حالت تواضع وارد شود، و کسی که از راه مدینه برود و از بالای مکه داخل شده وقت بیرون آمدن از پایین آن بیرون آید. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076625_2035185390][bookmark: _Toc23]آداب دخول مسجد الحرام
مسأله 364: مستحب است مکلّف برای دخول مسجدالحرام غسل نماید. و همچنین مستحب است با پای برهنه و با حالت سکینه و وقار وارد شود و هنگام ورود از در «بنی شیبه» وارد شود و گفته‌اند که باب بنی شیبه در حال کنونی مقابل باب‌السلام است، بنابراین نیکو این است که شخص از باب‌السلام وارد شده و مستقیماً بیاید تا از ستون‌ها بگذرد.
و مستحب است بر در مسجدالحرام ایستاده بگوید:
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ أیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ، بِسْمِ الله وَبِاللهِ وَمٰا شٰاءَ اللهُ اَلسَّلامُ عَلیٰ أنبِیٰاءِ اللهِ وَرُسُلِه، اَلسَّلامُ عَلیٰ رَسُولِ اللهِ اَلسَّلامُ عَلیٰ إبرٰاهِیمَ خَلِیلِ اللهِ، وَالْحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِین.»
و در روایت دیگر وارد است که نزد در مسجد بگوید:
«بِسمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ وَإلَی اللهِ وَمٰا شٰاءَ اللهُ وَعَلی مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهِ، وخَیرُ الْاَسمٰاءِ لِلّٰهِ، وَالْحَمدُ لِلّٰهِ وَالسَّلامُ عَلیٰ رَسُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلیٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ 
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وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَکٰاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلیٰ اَنبِیٰاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، اَلسَّلامُ عَلیٰ إبرٰاهیمَ خَلِیلِ اللهِ الرَّحْمٰن اَلسَّلامُ عَلَی الْمُرسَلِینَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العٰالَمِینَ، اَلسَّلامُ عَلَیْنٰا وَعَلیٰ عِبٰادِ اللهِ الصّٰالِحِینَ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّد وَبٰارِکْ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَاٰلَ مُحَمَّدٍ کَمٰا صَلَّیْتَ وَبَارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلیٰ اِبرَاهِیمَ وَاٰلِ اِبرَاهِیمَ إنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ اِبرَاهِیمَ خَلیلِکَ وَعَلیٰ اَنبِیٰائِکَ وَرُسُلِکَ وَسَلِّمْ عَلَیْهِم، وَسَلامٌ عَلَی الْمُرسَلِینَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِی اَبْوَابَ رَحْمَتَکَ وَاسْتَعْمِلْنِی فِی طٰاعَتِکَ وَمَرْضٰاتِکَ وَاحْفَظْنِی بِحِفْظِ الْایمٰانِ أبَداً مٰا اَبْقَیْتَنی جَلَّ ثَنٰاءُ وَجْهِکَ، اَلْحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِن وَفْدِهِ وَزُوّٰارِهِ وَجَعَلَنِی مِمَّنْ یَعْمُرُ مَسٰاجِدَهُ، وَجَعَلنِی مِمَّن یُناجِیهِ اللّٰهُمَّ اِنِّی عَبْدُکَ وَزٰائِرُکَ فِی بَیْتِکَ وَعَلیٰ کُلِّ مَأتِیٍّ حَقٌّ لِمَنْ اَتٰاهُ وَزٰارَهُ وَأنْتَ خَیْرُ مَأتِیٍّ وَأکْرَمُ مَزُورٍ فَأسألُکَ یٰا اللهُ یٰا رَحْمٰنُ بِأنَّکَ أنْتَ اللهُ لٰا إلٰهَ إلاّ أنْتَ وَحْدَکَ لٰا شَریکَ لَکَ بِأنّکَ وَاحِدٌ أحدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ (لَکَ خ ل) کُفُواً أحَدٌ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَرَسُولُکَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَعَلیٰ اَهْلِ بَیْتِهِ یٰا جَوٰادُ یٰا کَرِیمُ یٰا مٰاجِدُ یٰا جَبّٰارُ یٰا کَرِیمُ أسْألُکَ اَنْ تَجْعَل تُحْفَتَکَ اِیّایَ بِزِیٰارَتِی اِیّاکَ 
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اَوَّلَ شَیْءٍ تُعْطِیَنِی فَکٰاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ».
پس سه مرتبه می‌گوید:
«اللّٰهُمَّ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ».
پس می‌گوید:
«وَأوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلٰالِ الطَیِّبِ وَادْرَأ عَنِّی شَرَّ شَیٰاطِینَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ».
پس داخل مسجدالحرام شود و رو به کعبه دست‌ها را بلند نموده و بگوید:
«اللّٰهُمَّ اِنِّی أسْألُکَ فِی مَقٰامِی هٰذٰا وَفِی اَوّلِ مَنٰاسِکی أنْ تَقَبَّلَ تَوْبَتِی وَأنْ تَتَجٰاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی وَأنْ تَضَعَ عَنِّی وِزْرِی، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی بَلَّغَنِی بَیْتُهُ الْحَرامَ اللّٰهُمَّ إنِّی اَشْهَدُ أنَّ هٰذٰا بَیْتُکَ الْحَرامُ الَّذِی جَعَلْتَهُ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَأمْناً مُبٰارَکاً وَهُدیً لِلعٰالَمِینَ اللّٰهُمَّ إنِّی عَبْدُکَ وَالْبَلَدُ بَلَدُک وَالْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَأؤُمُّ طٰاعَتَکَ مُطِیعاً لِأمْرِکَ رٰاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسْألَةَ الْفَقِیرِ اِلَیْکَ الْخائِفِ لِعُقُوبَتِک اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِی اَبْوابَ رَحمَتِک وَاسْتَعْمِلْنِی بِطاعَتِکَ وَمَرْضٰاتِکَ». 
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بعد خطاب می‌کند به سوی کعبه و می‌گوید:
«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی عَظَّمَکِ وَشَرَّفَکِ وَکَرَّمَکِ وَجَعَلَکِ مَثٰابَةً لِلنّاسِ وَأمْناً مُبٰارَکاً وَهُدیً لِلْعٰالَمینَ».
و مستحب است وقتی که محاذی حجرالأسود شد بگوید:
«اَشْهَدُ أنْ لٰا الٰهَ اِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللهِ وَکَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطّٰاغُوتِ وَاللّٰاتِ وَالْعُزّی وَبِعِبٰادَةِ الشَّیْطانِ وَبِعِبٰادَةِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعیٰ مِنْ دُونِ اللهِ».
و هنگامی که نظرش به حجرالأسود افتاد متوجه به سوی او شود و بگوید:
[bookmark: pg4705_45146]«اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِی هَدانا لِهٰذا وَمٰا کُنّا لِنَهتَدِیَ لَوْلا أنْ هَدٰانا اللهُ سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمدُ لِلّٰهِ وَلٰا إِلهَ الّا اللهُ وَاللهُ اَکبَرُ، اَللهُ اَکبَرُ مِنْ خَلقِهِ وَاللهُ اَکبَرُ مِمَّا أخْشیٰ وَأحذَرُ، لا إِلهَ الّا اللّٰهُ وَحدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَیُمِیتُ وَیُحْیِی وَهُوَ حَیٌّ لایَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَبٰارِک عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ کَأفْضَلَ مٰا صَلَّیْتَ وَبٰارَکْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلیٰ اِبرٰاهِیمَ وَاٰلِ 
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اِبرٰاهِیمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، وَسَلامٌ عَلیٰ جَمِیعِ النَّبِیِّینَ وَالْمُرسَلِینَ وَالْحَمدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ اللّٰهُمَّ اِنِّی أُومِنُ بِوَعْدِکَ وَاُصَدِّقُ رُسُلَکَ وَاتَّبِعُ کِتابَکَ».
[bookmark: __RefHeading___Toc1076627_2035185390][bookmark: _Toc24]طواف واجب و بعضی از احکام آن
کسی که مُحرم شد به احرام عمره تمتّع و وارد مکه معظّمه شد اوّل چیزی که از اعمال عمره بر او واجب است آن است که به دور خانه کعبه، برای عمره تمتّع طواف کند.
مسأله 365: طواف عبارت است از هفت مرتبه دور خانه کعبه گردیدن، به نحوی که خواهد آمد. و هر دوری را شوط می‌گویند، پس طواف عبارت از هفت شوط است.
مسأله 366: طواف از ارکان عمره است و کسی که آن را از روی عمد ترک کند تا وقتی که وقت آن فوت شود عمره او باطل است، چه عالم به مسأله باشد و چه جاهل باشد.
مسأله 367: چنین کسی که عمره خود را باطل کرد 
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احوط آن است که حجّ اِفراد به جا آورد و به قصد اعم از حجّ و عمره مفرده تمام کند و پس از آن عمره به جا آورد و حجّ را در سال بعد اعاده کند.
مسأله 368: وقت فوت طواف وقتی است که اگر بخواهد آن را با بقیّه اعمال عمره به جا آورد نتواند درک مسمّای وقوف اختیاری به عرفات کند.
مسأله 369: اگر از روی سهو طواف را ترک کرده لازم است آن را هر وقت که باشد به جا آورد و اگر برگشته به محل خود و نتواند برگردد به مکه یا برگشتن مشقّت داشته باشد باید شخص مورد اطمینانی را نایب بگیرد.
مسأله 370: اگر پیش از آن که طواف به جا آورد سعی را به جا آورده احتیاط واجب آن است که بعد از طواف سعی را هم به جا آورد و اگر نماز طواف را به جا آورده باید آن را هم بعد از طواف اعاده کند.
[bookmark: pg4705_45148]مسأله 371: اگر شخص مُحرم به واسطه مرض خودش قدرت نداشته باشد که طواف کند و تا وقت تنگ شود قدرت حاصل نکند، اگر ممکن است خود او را به یک 
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نحو ببرند و طواف دهند اگرچه به صورت به دوش گرفتن یا بر تخت گذاشتن باشد و اگر ممکن نشود باید برای او نایب بگیرند.
مسأله 372: شخص مریض را که طواف می‌دهند باید مراعات شرایط و احکام طواف را به مقداری که برای او ممکن است بکنند.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076629_2035185390][bookmark: _Toc25]واجبات طواف
واجبات طواف دو قسم است:
قسم اوّل: چیزهایی که شرط طواف است و آن پنج امر است:
اوّل: نیّت است یعنی باید طواف را با قصد خالص برای خدا به جا آورد.
مسأله 373: نیّت را لازم نیست به زبان بیاورد و لازم نیست به قلب بگذراند بلکه همان که بنا دارد این عمل را به جا آورد و با این بنا به جا آورد کفایت می‌کند و به 
130
عبارت دیگر نیّت در عبادت و کارهای دیگر در این جهت فرق ندارد پس همان طور که انسان با قصد آب می‌خورد و راه می‌رود عبادت را اگر همان‌طور به جا آورد، با نیّت به جا آورده.
مسأله 374: باید عبادت را برای اطاعت خدا به جا آورد و در این جهت با کارهای دیگر فرق پیدا می‌کند. پس باید طواف را برای اطاعت خدا به جا آورد.
مسأله 375: اگر در به جا آوردن طواف یا سایر اعمال عمره و حجّ که عبادی است ریا کند، باطل است. یعنی برای نشان دادن و به رخ دیگری کشیدن و عمل خود را خوب جلوه دادن به جا آورد و همچنین هر چه را این طور به جا آورده باطل است و در این جا معصیت خدا را هم کرده است.
مسأله 376: ریا بعد از عمل و تمام کردن طواف یا دیگر اعمال باعث بطلان عمل نمی‌شود.
مسأله 377: این که برای خدا یا برای اطاعت امر خدا یا برای ترس از جهنم یا برای رسیدن به بهشت و ثواب به 
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جا بیاورد، در صحیح بودن عمل کفایت می کند.
مسأله 378: اگر در عملی که برای خدا به جا می‌آورد، رضای دیگری را هم شرکت دهد و خالص برای خدا نباشد عمل باطل است.
دوّم: آن است که طاهر باشد از حدث اکبر مثل جنابت و حیض و نفاس و از حدث اصغر یعنی باید با وضو باشد.
مسأله 379: طهارت از حدث اکبر و اصغر در طواف واجب شرط است، چه طواف عمره باشد یا طواف حجّ یا طواف نساء، حتّی در عمره و حجّ مستحب که پس از احرام بستن، واجب است آن را تمام کند، طهارت شرط است.
مسأله 380: طهارت از حدث اکبر و اصغر در طواف مستحبّی شرط نیست، ولی کسی که جنب یا حائض است، جایز نیست در مسجدالحرام وارد شود ولی اگر غفلتاً یا نسیاناً طواف مستحب کرد صحیح است.
مسأله 381: طواف - یعنی هفت دور اطراف خانه کعبه گردیدن - مستحب است و بلکه هر چه شخص بتواند 
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طواف کند خوب است و در این طواف طهارت شرط نیست.
مسأله 382: اگر شخصی که حدث اکبر یا اصغر داشته، طواف واجب کند باطل است، چه از روی عمد یا از روی غفلت یا نسیان یا ندانستن مسأله باشد.
مسأله 383: اگر در اثنای طواف حدث عارض شود، اگر پس از تمام شدن دور چهارم است و بدون اختیار باشد باید طواف را قطع کند و طهارت تحصیل کند و از همان جا که طواف را قطع کرده ادامه دهد و طواف را تمام کند.
مسأله 384: اگر در فرض سابق پیش از تمام شدن دور چهارم و پیش از رسیدن به نصف باشد، در این صورت طواف باطل است و باید اعاده شود و اگر بعد از نصف و پیش از تمام شدن دور چهارم یا بعد از تمام شدن دور چهارم باشد ولی اختیاری بوده، احوط در این دو صورت این است که طواف خود را پس از طهارت از جایی که قطع نموده ادامه دهد و تمام کند، سپس اعاده نماید و به جای این احتیاط اگر این کار را بکند کافی است که پس 
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از قطع طواف و طهارت یک طواف کامل جدید به جا آورد به این معنی که قصدش این باشد که طوافی را که به جا می‌آورد چنانچه تمامش بر ذمّه بوده به این طواف، ذمّه او فارغ شود وگرنه مقداری از آن به جای کمبود طواف سابق و باقیمانده لغو باشد و در این حکم فرقی بین حدث اصغر و اکبر نیست.
مسأله 385: اگر در اثناء طواف حدث اکبر مثل جنابت یا حیض عارض شود فوراً از مسجدالحرام بیرون رود پس اگر پیش از تمامی دور چهارم بود، پس از غسل طواف را اعاده کند.
مسأله 386: اگر عذر داشته باشد از وضو و غسل و نتواند صبر کند تا عذرش برطرف شود. واجب است تیمّم بدل از وضو یا بدل از غسل کند.
مسأله 387: اگر تیمّم بدل از غسل کرد و حدث اصغر عارض شد، برای حدث اکبر لازم نیست تیمّم کند بلکه برای حدث اصغر باید تیمّم کند و تا حدث اکبر برای او حاصل نشده و عذرش باقی است همان تیمّم اوّل کافی 
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است ولی احتیاط مستحب آن است که تیمّم بدل از غسل هم بکند.
مسأله 388: احتیاط واجب آن است که اگر امید دارد که عذرش از وضو یا غسل مرتفع شود، تا وقتی که وقت تنگ شود یا امیدش قطع شود، صبر کند.
مسأله 389: اگر با وضو بوده و شک کند که حدث عارض شده است یا نه، بنا را بر وضو داشتن بگذارد و لازم نیست وضو بگیرد و همچنین است اگر از حدث اکبر پاک بود و شک کند که حدث عارض شده.
مسأله 390: اگر محدث به حدث اصغر یا اکبر بوده و شک کند که وضو گرفته یا نه یا این که غسل کرده یا نه، باید در فرض اوّل وضو بگیرد و در فرض دوّم غسل کند.
مسأله 391: اگر بعد از تمام شدن طواف شک کند که با وضو آن را بجا آورده یا نه یا این که شک کند با غسل آن را به‌جا آورده یا نه، طواف او صحیح است ولی برای اعمال بعد باید طهارت تحصیل کند.
مسأله 392: اگر در اثناء طواف شک کند که وضو 
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داشته یا نه، اگر بعد از اتمام دور چهارم است طواف را رها کند و وضو بگیرد و از همان جا تتمه طواف را به جا آورد و احتیاطاً طواف را اعاده نماید، البته این احتیاط ترک نشود بهتر است، همچنان که احتیاط بعدی هم وجوب ندارد ولی ترک نشود بهتر است و اگر قبل از تمام شدن دور چهارم است احتیاط آن است که طواف را تمام کند و اعاده کند.
مسأله 393: در تمام صورت‌هایی که در شک گفته شد بنابر طهارت بگذارد یا طوافش صحیح است، بهتر آن است که تجدید وضو کند و رجاءً غسل به جا آورد چون ممکن است که بعداً معلوم شود وضو یا غسل نداشته و اشکال پیدا می‌شود.
مسأله 394: اگر در اثناء طواف شک کند که غسل جنابت یا حیض یا نفاس کرده است یا نه، باید فوراً از مسجدالحرام بیرون برود، اگر شوط چهارم را تمام کرده بوده و شک کرده، بعد از غسل برگردد و تتمّه را به جا آورد و الاّ بعد از غسل اعاده کند طواف را به نحوی که در مسأله 
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384 توضیح داده شد و احتیاط آن است که در صورت اوّل نیز اعاده کند.
مسأله 395: اگر آب یا چیزی که به آن تیمم کردن جایز است، موجود نباشد، حکم آن حکم غیر متمکن از طواف است پس با مأیوس بودن از پیدا شدن یکی از آن دو، باید نایب بگیرد.
و احتیاط واجب آن است که اگر جنب و حائض و نفساء و مستحاضه کثیره و متوسّطه نیست، خودش نیز طواف کند و چون مستحاضه بدون به جا آوردن غسل‌هایی که بر او لازم است نمی‌تواند وارد مسجدالحرام شود و طواف کند پس به احتیاطی که در غیر جنب و حائض و نفساء گفته شد باید عمل کند، البته فرض آن که در مسجدالحرام امکان تیمّم نباشد بسیار بعید است زیرا با سنگ‌های کف مسجدالحرام می‌توان تیمّم کرد.
سوّم: طهارت بدن و لباس از نجاست.
مسأله 396: احتیاط واجب آن است که از نجاساتی که در نماز عفو شده مثل خون کمتر از درهم اجتناب کند و 
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احتیاط مستحب آن است که از جامه‌ای که با آن نتوان نماز خواند مثل عرق‌چین و جوراب حتّی انگشتر نجس اجتناب نماید.
مسأله 397: در خون قروح و جروح اگر تطهیر آن مشقّت داشته باشد، لازم نیست که تطهیر کند.
مسأله 398: در خون قروح و جروح تا آن اندازه‌ای که می‌شود تطهیر کرد و لباس را عوض کرد، احتیاط واجب آن است که تطهیر کند یا جامه را عوض کند.
مسأله 399: احتیاط آن است که اگر می‌تواند طواف را تأخیر بیندازد تا بشود بی مشقّت تطهیر کرد، امّا به شرطی تأخیر بیندازد که وقت تنگ نشود.
مسأله 400: اگر طواف کند و بعد از آن که از طواف فارغ شد، علم پیدا کند به نجاست در حال طواف، اظهر آن است که طوافش صحیح است.
مسأله 401: اگر شک داشته باشد که لباسش یا بدنش نجس است، می‌تواند با آن حال طواف کند و صحیح است چه بداند که قبل از این پاک بوده یا نداند، ولی اگر بداند 
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که قبلاً نجس بوده و نداند که تطهیر شده است، نمی‌توان با آن حال طواف کند، بلکه باید اوّل تطهیر کند و سپس طواف کند.
مسأله 402: اگر در بین طواف نجاستی به بدن یا لباس او عارض شود، اگر جامه پاکی داشته باشد، همان جا جامه را عوض کند و اگر جامه ندارد یا بدنش نجس شده و نمی‌تواند در آن جا تطهیر کند، اگر این حادثه بعد از تمام شدن شوط چهارم بوده، طواف را قطع نموده و پس از تطهیر، باقیمانده طواف را به جا آورد ولی اگر قبل از تمام شدن شوط چهارم بوده یک طواف به قصد اتمام و یا تمام انجام دهد.
مسأله 403: اگر در بین طواف نجاستی در بدن یا لباس خود ببیند و احتمال بدهد که در این حال نجاست حاصل شده؛ حکم این حالت در مسأله قبل توضیح داده شد.
مسأله 404: اگر در بین طواف علم پیدا کند که نجاست به بدن یا لباس او از اوّل بوده، بعد از تطهیر بدن یا لباس، یک طواف کامل به نیّت تمام و یا اتمام انجام دهد. 
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مسأله 405: اگر نجاست را فراموش کند و طواف کند، اظهر وجوب اعاده است و همین طور است اگر در بین طواف یادش بیاید.
چهارم: ختنه کردن است در حقّ مردان و این شرط در زن‌ها نیست و احوط بلکه اظهر این است که بچّه ممیّز که خوب و بد را تشخیص می‌دهد اگر شخصاً مُحرم شود، باید ختنه کرده باشد بلکه اگر بچّه ممیّز نباشد یا احرامش را ولیّش ببندد اعتبار ختان در او بعید نیست بلکه حکم به اعتبارش احوط است.
مسأله 406: اگر بچّه را که ختنه نشده وادار به احرام کنند یا او را مُحرم کنند احرام او صحیح است ولی طواف او صحیح نیست. پس اگر مُحرم به احرام حجّ شود، چون طواف نساء او باطل است، بنابر اقوی حلال شدن زن بر او مشکل می‌شود، مگر آن که او را ختنه کنند و طواف دهند یا خودش بعد از ختنه شدن طواف کند یا آن که نایب برای او بگیرند تا طواف کند.
مسأله 407: اگر بچّه ختنه کرده به دنیا بیاد طواف او 
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صحیح است.
پنجم: ستر عورت است، بنابر احتیاط اگر بدون ساتر عورت طواف کند باطل است و در آن اباحه معتبر است پس با ساتر غصبی طواف صحیح نیست بلکه با لباس غصبی غیر ساتر نیز بنابر احتیاط واجب و احتیاط آن است که مراعات شرایط لباس نمازگذار را بنمایند.
مسأله 408: واجب آن است که مراعات موالات عرفیّه را در طواف بنماید، یعنی در بین دوره‌های طواف آن قدر طول ندهد که از صورت یک طواف خارج شود.
قسم دوّم: چیزهایی است که گفته‌اند داخل در حقیقت طواف است، اگر چه بعضی از آنها نیز برای طواف شرط است ولی در عمل فرقی نمی‌کند و آن هفت چیز است:
اوّل: آن که طواف را از حجرالأسود شروع کند.
مسأله 409: در ابتدا کردن به حجرالأسود احوط آن است که قبل از حجرالأسود ایستاده و نیّت کند که طواف را از جایی که محاذات واقعی محقّق می‌شود به جا می‌آورم 
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و زیاده بر آن از باب مقدّمه علمیّه باشد.
مسأله 410: آنچه واجب است آن است که انسان یقین کند که طواف را از حجرالأسود شروع کرده و به آن ختم کند و لذا برای شروع از حجرالأسود قبل از خط محاذات نیّت نماید.
مسأله 411: از هر جای حجرالأسود که شروع کرد باید در دور هفتم به همان جا ختم کند پس اگر از اوّلش شروع کرد باید به اوّلش ختم شود و همچنین اگر از وسط یا آخر شروع کرد باید به همان جا ختم شود.
مسأله 412: در طواف باید همان طوری که همه مسلمین طواف می‌کنند از محاذات «حجرالأسود» بدون دقّت‌های صاحبان وسوسه شروع کنند و در دورهای دیگر بدون توقّف دور بزنند تا هفت دور تمام شود.
مسأله 413: گاهی دیده می‌شود که بعضی از اشخاص در هر دوری که می‌زنند می‌ایستند و عقب و جلو می‌روند که محاذات درست کنند و این موجب اشکال است و گاهی حرام است. 
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دوّم: ختم نمودن هر دور به حجرالأسود است و این حاصل می‌شود به این که بدون توقّف هفت دور را ختم کند، و در دور هفتم احتیاطاً قدری از حجرالأسود بگذرد و آن را ختم کند و زیادی را از باب مقدّمه علمیّه حساب کند، لازم نیست در هر دوری بایستد و باز شروع کند و کارِ جُهّال را نباید بکنند.
سوّم: آن که در طواف کردن، خانه کعبه در طرف چپ طواف کننده واقع شود.
مسأله 414: لازم نیست در تمام حالات طواف، خانه را حقیقتاً به شانه چپ قرار دهد، بلکه باید در موقع دور زدن به حجر اسماعیل علیه السلام و در نبش‌های خانه خدا مواظب باشد که به چپ یا راست منحرف نگردد.
مسأله 415: در موقع رسیدن به گوشه‌های خانه باید مواظب باشد، شانه از محاذات کعبه به چپ یا راست منحرف نگردد.
مسأله 416: گاهی دیده می‌شود که بعضی از اشخاص برای احتیاط دیگری را وادار می‌کنند که او را طواف دهد 
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و خودِ طواف کننده اختیار را از خود سلب می‌کند و به دست دیگری می‌دهد و تکیه به دست او می‌دهد و او را آن شخص دیگر با فشار دور می‌دهد، این طواف باطل است و اگر طواف نساء را این طور به جا آورد زن‌ها یا مردها بر او حرام خواهند بود.
مسأله 417: احتیاط به این که خانه در تمام حالات طواف حقیقتاً به طرف چپ باشد، گرچه خیلی ضعیف است و قابل اعتناء نیست و باید اشخاص جاهل و اهل وسوسه از آن احتراز کنند و به همان ترتیب که سایرین دور می‌زنند بزنند ولی اگر شخص عاقل عالمی بخواهد احتیاط کند و قدری شانه را چپ کند در موقع رسیدن به حجر اسماعیل یا ارکان کعبه به طوری که خلاف متعارف و موجب انگشت نمایی نشود مانع ندارد.
مسأله 418: اگر به واسطه مزاحمت طواف کنندگان مقداری از دور زدن به خلاف متعارف شد مثل آن که روی طواف کننده به کعبه واقع شد یا پشتش واقع شد و یا عقب طواف کرد، باید آن مقدار را جبران کند و از سر بگیرد. 
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مسأله 419: اگر به واسطه کثرت جمعیت انسان را بدون اختیار خود بردند و دور دادند کفایت نمی‌کند. ولی اگر عرفاً سلب اختیار نشده باشد اشکالی ندارد.
مسأله 420: در طواف کردن هر طور برود مانع ندارد، می‌تواند آهسته برود و می‌تواند تند برود و می‌تواند بدود و می‌تواند سواره طواف کند یا با دوچرخه طواف کند. ولی بهتر آن است که به طور میانه‌روی برود.
چهارم: داخل کردن حجر اسماعیل علیه السلام در طواف است و حجر اسماعیل7 محلّی است که متّصل به خانه کعبه است و باید طواف کننده دور حجر اسماعیل7 نیز بگردد.
مسأله 421: اگر دور حجر اسماعیل علیه السلام نگردید و از داخل آن طواف کرد طوافش باطل است و باید اعاده کند.
مسأله 422: اگر عمداً این کار را بکند حکم ابطال عمدی طواف را دارد که گذشت.
مسأله 423: اگر سهواً این کار را بکند حکم ابطال 
145
سهوی را دارد.
مسأله 424: اگر در بعضی از دورها حجر اسماعیل علیه السلام را داخل در دور زدن نکرد، واجب آن است که آن دور را از سر بگیرد و بهتر آن است که طواف را تمام کند و سپس اعاده نماید.
مسأله 425: اگر کسی در بعضی از دورها از روی دیوار حجر اسماعیل علیه السلام برود، واجب است که آن دور را از سر بگیرد و بهتر است که طواف را تمام کند و سپس اعاده نماید.
پنجم: بودن طواف بین خانه کعبه و مقام حضرت ابراهیم علیه السلام است از همه طرف در صورت تمکن و قدرت و الاّ پشت مقام ابراهیم علیه السلام هم اشکال ندارد.
مسأله 426: مراد از این که طواف بین کعبه و مقام باشد آن است که ملاحظه شود مسافتی را که میان خانه و مقام ابراهیم است و در همه طرف خانه کعبه طواف کننده نباید از آن مقدار دورتر باشد، (و ما بین مقام و خانه چنانچه 
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گفته‌اند تقریباً بیست و شش ذراع و نصف است) پس اگر ممکن است در همه طرف باید همین قدر بیشتر دور نباشد والاّ مانع ندارد.
مسأله 427: اگر شخص از پشت مقام ابراهیم علیه السلام طواف کند که مقام ابراهیم علیه السلام هم داخل در طوافش شود اگر رعایتش ممکن بود و رعایت نکرد طوافش باطل است و باید اعاده کند و الاّ طوافش صحیح است.
مسأله 428: اگر بعضی از دورها را از پشت مقام طواف کند، در صورتی که تمکن داشت و مراعات نکرد باید آن دور را با اعاده همان جزء تمام کند و احوط آن است که طواف را هم اعاده کند، اگرچه ظاهراً اعاده لازم نباشد، بلکه بعید نیست اعاده همان جزء کفایت کند.
مسأله 429: چون در طرف حجر اسماعیل علیه السلام محل طواف تنگ می‌شود زیرا که مقدار حجر از آن کاسته می‌شود و چنانچه گفته‌اند تقریباً شش ذراع و نیم برای محل طواف باقی می‌ماند باید در طواف از آن جانب بیشتر از شش ذراع و نیم نشود. 
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مسأله 430: اگر از جانب حجر اسماعیل علیه السلام بیشتر از شش ذراع و نیم در دور زدن دور شده، در صورتی که تمکن داشته و مراعات نکرد، اظهر آن است که آن جزء را اعاده کند و از مطاف دور بزند.
ششم: خروج طواف کننده از خانه و آنچه از آن محسوب می‌شود.
مسأله 431: در اطراف دیوار خانه یک پیش آمدگی است که آن را «شاذروان» گویند و آن جزء خانه کعبه است و طواف کننده باید آن را هم داخل قرار دهد.
مسأله 432: اگر کسی در بعضی از احوال به واسطه کثرت جمعیّت یا غیر آن بالای شاذروان برود و دور بزند آن مقدار که دور زده باطل است و باید اعاده کند.
مسأله 433: دست به دیوار خانه کعبه گذاشتن در آن جایی که شاذروان است، بنابر احتیاط واجب جایز نیست و اگر دست زد باید همان قسمت را اعاده کند.
مسأله 434: در حال طواف دست گذاشتن روی دیوار حجر اسماعیل علیه السلام بنابر احتیاط واجب جایز نیست و اگر 
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دست زد باید همان قسمت را اعاده کند.
هفتم: آن که هفت شوط یعنی هفت دفعه دور بزند نه کمتر و نه زیادتر.
مسأله 435: اگر از روی عمد طواف کننده از اوّل قصد کند کمتر از هفت دور و یا بیشتر به جا آورد، طوافش باطل است اگرچه به هفت دور تمام کند و احتیاط واجب آن است که اگر از روی ندانستن حکم بلکه از روی سهو و غفلت باشد طواف را اعاده کند.
مسأله 436: اگر در اثناء طواف از قصد هفت دور به جا آوردن، برگردد به قصد زیادتر یا کمتر به جا آوردن، از آن جا که این قصد را کرده و هر چه به این عمل کرده باطل است و باید اعاده کند و اگر با این قصد زیادتر به جا آورد، اصل طواف باطل می‌شود.
مسأله 437: اگر از اوّل قصد کند که هشت دور به جا آورد ولی قصدش آن باشد که هفت دور آن طواف واجب باشد و یک دور قدم زدن دور خانه برای تبرّک یا مقصد دیگر باشد، طواف او صحیح است. 
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مسأله 438: اگر گمان کند که یک دور نیز مستحب است همان طور که هفت دور مستحب است و قصد کند که هفت دور واجب را به جا بیاورد و یک دور مستحب هم دنبال آن به جا بیاورد، طواف او صحیح است.
مسأله 439: اگر بعد از طواف واجب که هفت دور است به خیال آن که یک دور مستحبّی نیز جداگانه است هشت دور به جا آورد، طوافش صحیح است.
مسأله 440: اگر از روی عمد کم کند از طواف واجب چه یک دور یا کمتر یا بیشتر از یک دور، واجب است آن را تمام کند، اگر قبل از فوت موالات باشد و اگر نکند حکمش حکم کسی است که طواف را عمداً ترک کرده -که در مسائل فصل چهارم گذشت - بنابر اظهر و حکم جاهل به مساله حکم عالم است.
مسأله 441: اگر بعد از کم کردن از طواف کارهای بسیاری کند که موالات فوت شود، حکمش حکم قطع طواف است که می‌آید.
مسأله 442: اگر بعد از تجاوز از نصف سهواً از طواف 
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کم کند و پیش از فوت موالات یادش آمد و از مطاف بیرون نرفته باشد، کمبود را به جا آورد و طوافش صحیح است و چنانچه پس از فوت موالات یا بیرون رفتن از مطاف یادش بیاید و مقدار فراموش شده یک شوط باشد، یک شوط به جا آورد و طوافش صحیح است و چنانچه شخصاً نتواند کمبود را انجام دهد، هر چند به جهت این باشد که پس از بازگشت به وطن یادش بیاید، باید دیگری را نایب بگیرد که شوط را به جا آورد.
مسأله 443: اگر سهواً کم کرده و تجاوز از نصف نکرده، چنانچه مقدار فراموش شده، بیش از یک و کمتر از چهار شوط باشد بایستی برگشته و کمبود را شخصاً به جا آورد و بهتر است که پس از به جا آوردن، کمبود طواف را اعاده نماید و اگر مقدار فراموش شده چهار یا بیش از چهار شوط باشد، احوط اتمام، سپس اعاده است.
مسأله 444: اگر متذکر نشود که طواف را ناقص کرده است مگر بعد از مراجعت به وطن خود، احتیاط واجب آن است که خودش برگردد و اگر نتوانست یا مراجعت مشکل 
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بود، در هر دو صورت اگر نقصان در حدّ باطل بودن طواف باشد و عدم توجّهش از جهت جهل به مسأله بوده، باید یک شتر به عنوان هدی کفّاره بدهد و نایب هم بگیرد.
مسأله 445: در طواف واجب، قِران جایز نیست و موجب بطلان طواف می‌شود، یعنی جایز نیست طواف واجب را با طواف دیگر دنبال هم آورد، بدون آن که بین دو طواف، نماز طواف فاصله شود و در طواف مستحب مکروه است.
مسأله 446: اگر دوری را بر طواف زیاد کند چه کمتر چه بیشتر از یک دور و قصدش آن باشد که زیاده را جزء طواف دیگر قرار دهد داخل در قِرانِ میان دو طواف است و حرام است، ولی در صورتی باطل می‌شود که در دوّمی هفت دور آورده شود.
مسأله 447: در فرض سابق اگر از اوّل قصد داشته یا در اثناء طواف قصد زیاده کرده باشد، واجب است که طواف اوّل را اعاده کند و اگر بعد از تمام شدن، قصد به جا آوردن طواف دیگر برای او حادث شد و به دنبال طواف اوّل 
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زیاده را آورد، اگر طواف دوّم کامل آورده شد احتیاط واجب اعاده است.
مسأله 448: اگر بر هفت دور سهواً زیاد کند و زیاده کمتر از یک دور باشد، آن را قطع کند و طوافش صحیح است و اگر زیاده یک دور یا زیادتر است، احوط آن است که هفت دور دیگر را تمام کند، به قصد قربت بدون تعیین مستحب یا واجب و دو رکعت نماز قبل از سعی و دو رکعت بعد از سعی بخواند و دو رکعت اوّل را برای فریضه قرار دهد بدون آن که تعیین کند برای طواف اوّل است یا طواف دوّم.
مسأله 449: قطع بدون عذر طواف نافله جایز است و اقوی کراهت قطع طواف واجب است بدون عذر و به مجرّد خواهش نفس و احوط قطع نکردن آن است، به این معنی که قطع نکند به طوری که ترک بقیّه را کند تا موالات عرفیّه به هم بخورد.
مسأله 450: اگر بدون عذر طواف را قطع کرد، اگر بعد از شوط سوم بوده، احتیاط آن است که یک طواف کامل 
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به قصد اعم از تمام یا اتمام به جا آورد و اعاده مستحب است.
مسأله 451: اگر طواف را قطع کند و منافی به جا نیاورده باشد، اگر برگردد و تمام کند طواف صحیح است.
مسأله 452: اگر بین طواف عذری برای اتمام آن پیدا شد مثل مرض یا حیض یا حدث بی اختیار، اگر بعد از تمام شدن چهار دور بود، احتیاط این است که برای باقیمانده نایب گرفته و شخصاً بعد از زوال، بنابر احتیاط باقیمانده را به جا آورد و به احتیاط مستحب طواف را اعاده نماید و اگر قبل از آن بوده طواف را اعاده کند.
مسأله 453: اگر شخصی که با عذر طواف را قطع کرده، نتوانست به جا آورد تا آن که وقت تنگ شد، اگر ممکن است او را حمل کنند و طواف دهند و اگر ممکن نیست اگر قطع بعد از شوط چهارم بوده بقیّه را نایب به جا بیاورد و الاّ باید طواف را نایب از سر بگیرد.
مسأله 454: اگر مشغول طواف است و وقت نماز واجب تنگ شود، واجب است طواف را رها کند و نماز 
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بخواند و اگر بعد از چهار دور رها کرد، از همان جا طواف را تمام کند و الاّ اعاده کند.
مسأله 455: جایز است بلکه مستحب است، طواف را برای رسیدن به نماز جماعت یا رسیدن به وقت فضیلت نماز واجب قطع کند و از هر جا قطع کرد بعد از نماز از همان جا اتمام کند و احتیاط آن است که به دستور مسأله قبل عمل کند و سزاوار نیست این احتیاط ترک شود.
مسأله 456: اگر بعد از تمام شدن طواف و انصراف از آن شک کند که آیا طواف را زیادتر از هفت دور به جا آورده یا نه، یا شک کند کمتر به جا آورده یا نه، اعتناء نکند و طوافش صحیح است، ولی در صورت دوم خالی از اشکال نیست، اگر محل شک به فوت موالات نگذشته باشد احتیاط ترک نشود.
مسأله 457: اگر بعد از طواف شک کند که آن را صحیح به جا آورده یا نه مثلاً احتمال بدهد که از طرف راست طواف کرده یا محدث بوده یا از داخل حِجر اسماعیل علیه السلام طواف کرده، اعتنا نکند و طوافش صحیح 
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است اگرچه باز در محل طواف باشد و از آن جا منصرف نشده یا مشغول کارهای دیگر نشده باشد در صورتی که بدون زیاده و نقیصه هفت دور بودن معلوم باشد.
مسأله 458: اگر در آخر دور که به حجرالأسود ختم شد، شک کند که هفت دور زده یا هشت دور یا زیادتر، اعتناء نکند و طوافش صحیح است.
مسأله 459: اگر قبل از رسیدن به حجرالأسود و تمام شدن دور شک کند که آنچه را دور می‌زند دور هفتم است یا هشتم، طوافش باطل است و احوط این است که به قصد رجاء تمامش نموده ونمازش را خوانده سپس طواف و نماز را اعاده نماید.
مسأله 460: اگر در آخر دور یا اثناء آن، میان شش و هفت شک کند طوافش باطل است و همچنین هر جا نقیصه در کار باشد، طواف باطل است.
مسأله 461: اگر در طواف مستحب در عدد دورها شک کند بنا را بر اقل بگذارد و طوافش صحیح است.
مسأله 462: شخص کثیرالشّک در عدد دورها اعتناء به شکش نکند و احتیاط آن است که کسی را وادار کند که عدد را حفظ کند. 
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مسأله 463: گمان در عدد دورها اعتبار ندارد و حکم شک را دارد.
مسأله 464: اگر مشغول سعی بین صفا و مروه شد و یادش آمد که طواف به جا نیاورده، باید رها کند و طواف کند و پس از آن سعی را اعاده کند.
مسأله 465: اگر در حال سعی یادش آمد که طواف را ناقص به جا آورده باید بگردد و طواف را از همان جا که ناقص کرده تکمیل کند و برگردد تتمّه سعی را به جا آورد و طواف و سعیش صحیح است، ولی احتیاط واجب آن است که اگر کمتر از چهار دور به جا آورده، طواف را تمام کند و اعاده نماید و همچنین اگر سعی را کمتر از چهار بار انجام داده تمام کند و اعاده نماید.
مسأله 466: اگر سهواً یا غفلتاً یا جهلاً طواف را بی وضو به جا آورد طوافش باطل است و همین طور است اگر با حال جنابت یا حیض یا نفاس به جا آورد.
مسأله 467: اگر کسی مریض یا طفلی را حمل کند و طواف دهد و خودش نیز قصد طواف کند، طواف هر دو صحیح است.
مسأله 468: در حال طواف تکلّم کردن و خنده نمودن و 
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شعر خواندن اشکال ندارد، ولی کراهت دارد و مستحب است در حال طواف مشغول دعا و ذکر خدا و تلاوت قرآن باشد.
مسأله 469: واجب نیست در حال طواف روی طواف کننده طرف جلو باشد، بلکه جایز است به یمین و یسار نگاه کند و صفحه صورت را برگرداند، بلکه به عقب نگاه کند و می‌تواند طواف را رها کند و خانه را ببوسد و برگردد از همان جا اتمام کند.
[bookmark: pg4705_45177]مسأله 470: جایز است در بین طواف برای رفع خستگی و استراحت بنشیند، یا دراز بکشد و بعد از همان جا اتمام کند، ولی نباید آن قدر طول دهد که موالات عرفیّه به هم بخورد و اگر آن قدر نشست، احتیاط آن است که اتمام کند و اعاده نماید، خصوصاً اگر قبل از شوط چهارم باشد. 
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مسأله 471: در طواف در مقابل حجر اسماعیل علیه السلام باید طوری حرکت کند که طواف بیت صادق باشد و به نحو متعارف باشد و مخفی نماند که حجر اسماعیل علیه السلام از بیت نیست هر چند باید در خارج آن طواف کرد.
مسأله 472: در صورت امکان ولو در وقت خلوت باید طواف در حدّ بین مقام ابراهیم علیه السلام و خانه که مسافت بیست و شش ذراع و نیم است باشد و دورتر از آن حد کفایت نمی‌کند و در صورت عدم امکان ولو در وقت خلوت، طواف در خارج حد مزبور با مراعات الأقرب فالأقرب مانع ندارد.
مسأله 473: هرگاه در طواف خانه خدا مثلاً در چند قدم از طواف اشکالی پیش آمد، مثل این که او را بی اختیار بردند همان چند قدم را باید از سر بگیرد و اگر از حجرالأسود به قصد طواف شروع کند، اشکال دارد.
مسأله 474: اگر در طواف بی اختیار او را ببرند، اعاده 
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آن مقدار لازم است و باید طواف را صحیح انجام دهد و خودش به اختیار طواف کند و چنانچه ممکن نیست باید در وقت خلوت طواف نماید ولی باید دانست که منظور از بی اختیار شدن این نیست که در اثر فشار جمعیّت تندتر برود بلکه در این صورت اگر قذمه را به اختیار خود بر می‌دارد ضرر ندارد و طوافش صحیح است.
مسأله 475: اگر در حال طواف در اثر فشار و ازدحام جمعیّت پشت به خانه شود و قسمتی از طواف به این صورت انجام گیرد یا در اثر فشار، جمعیّت شخص را مقداری جلو ببرند، باید مقداری از طواف که پشت به خانه یا بدون اختیار بوده اعاده شود و اگر نمی‌تواند برگردد با جمعیّت بدون قصدِ طواف برود تا جایی که باید از آن جا طواف را اعاده کند برسد و از آنجا تدارک نماید.
مسأله 476: اگر حاجی در حال طواف، پولی که خمسش را نداده همراه داشته باشد، طوافش اشکال پیدا نمی‌کند.
مسأله 477: اگر کسی پس از انجام اعمال حجّ تمتّع فهمید که در طواف عمره یا حج، چند شوط از هفت شوط 
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را از داخل حجر اسماعیل علیه السلام دور زده، اگر اشتباه بعد از شوط چهارم بوده باید برود اصلاح کند و سپس اعاده نماید با قصد این که باقیمانده را تمام یا اتمام انجام دهد و اگر اشتباه در قبل از شوط چهارم بوده، اگر در عمره تمتّع بوده، به واسطه باطل شدن طواف عمره باطل و مبدّل به حجّ اِفراد می‌شود ولی اگر در حجّ باشد می‌تواند تا در مکه هست طواف را دوباره انجام دهد و اعمال بعد از طواف مثل نماز و سعی را دوباره انجام دهد و اگر از مکه رفته، برگردد و اگر به هیچ وجه ممکن نیست، نایب بگیرد.
[bookmark: pg4705_45180]مسأله 478: زنی که در غیر ایّام عادت لک دیده و به اعتقاد پاکی طواف و نماز را انجام داده و شب بعد خون دیده با شرایط حیض، اگر یقین کند که بعد از دیدن لک خون در باطن فرج بوده و قطع نشده حیض بوده است و طواف و نمازش صحیح نیست و باید اعاده کند و اگر در عمره تمتّع بوده و وقت ندارد، عمره مبدّل به حجّ اِفراد می‌شود و پس از حجّ عمره دوباره انجام دهد اگر شک دارد یا یقین کند که خون قطع شده، حیض نبوده است و اعمالش صحیح است. 
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مسأله 479: در حال طواف مستحب است بگوید:
«اللّٰهُمَّ إنِّی أسْألُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یُمْشِی بِهِ عَلی ظُلَلِ الْماءِ کَمَا یُمْشِی بِهِ عَلی جُدَدِ الْأَرْضِ وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُکَ وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تَهْتَزُّ لَهُ اَقْدامُ مَلائِکتِکَ وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعاکَ بِهِ مُوسی مِنْ جٰانِبِ الطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَألْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً مِنْک وَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمٰا تَاَخَّرَ وَاَتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ اَنْ تَفْعَلْ بِی کذا وَکذا».
و به جای کذا و کذا حاجت خود را بطلبد.
و نیز مستحب است در حال طواف بگوید:
«اللّٰهُمَّ اِنِّی إلَیْکَ فَقِیرٌ وَإنِّی خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ فَلا تُغَیَّرْ جِسْمِی وَلا تُبَدَّلْ اِسْمِی».
و صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله بفرستد، به خصوص وقتی که به در خانه کعبه می‌رسد و این دعا را بخواند: 
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«سائِلُکَ فَقِیرُکَ مِسْکینُکَ بِبابِکَ فَتَصَدَّقْ عَلَیْهِ بِالْجَنَّةِ اللّٰهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَالْحَرَمُ حَرَمُکَ وَالْعَبْدُ عَبْدُکَ وَهٰذا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ الْمُسْتَجِیرِ بِکَ مِنَ النَّارِ فَاعْتِقْنِی وَوَالِدَیَّ وَاَهْلِی وَوُلْدِی وَإخْوٰانِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ النَّارِ یا جَوادُ یَا کریمُ».
و وقتی که به حجر اسماعیل علیه السلام رسید رو به ناودان و سر را بلند کند و بگوید:
«اللّٰهُمَّ ادْخِلنِی الْجَنَّةَ وَاَجِرْنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ وَعافِنِی مِنَ السُّقْمِ وَاَوْسِعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ وَادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالْإنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ»
و چون از حجر بگذرد و به پشت کعبه برسد، بگوید:
«یا ذَا الْمَنِّ وَالطَّولِ یا ذَا الْجُودِ وَالْکَرَمِ إنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضاعِفْهُ لِی وَتَقَبَّلْهُ مِنِّی إنَّکَ أنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ»
و چون به رکن یمانی برسد دست بردارد و بگوید:
«یا اللهُ یا وَلِیَّ الْعافِیَةِ وَخالِقَ الْعافِیَةِ وَرازِقَ الْعافِیَةِ وَالْمُنْعِمُ بِالْعافِیَةِ وَالْمَنّانُ بِالْعافِیَةِ وَالْمُتَفَضِّلُ بِالْعافِیَةِ عَلَیَّ وَعَلیٰ جَمِیعِ خَلْقِکَ یا رَحْمٰنَ الدُّنْیا وَالآخِرَةِ وَرَحِیمَهُمٰا صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنا 
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الْعافِیَةَ وَدوامَ العافِیَةِ وَتَمامَ الْعافِیَةِ وَشُکْرَ الْعافِیَةِ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ یا أرْحَمَ الرَّاحِمِینَ»
پس سر به جانب کعبه بالا کند و بگوید:
«اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی شَرَّفَکِ وَعَظَّمَکِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی بَعثَ مُحَمَّداً نَبِیّاً وَجَعَلَ عَلیّاً اِمَاماً أللّٰهُمَّ اهْدِ لَهُ خِیارَ خَلْقِکَ وَ جَنَّبْهُ شِرارَ خَلْقِکَ».
و چون میان رکن یمانی و حجرالأسود برسد بگوید:
«رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ».
و در شوط هفتم وقتی که به مستجار رسید، مستحب است دو دست خود را بر دیوار خانه بگشاید و شکم و روی خود را به دیوار کعبه بچسباند و بگوید:
«أللّٰهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَالْعَبْدُ عَبْدُکَ وَهَذا مَکانُ الْعائِذِ بِکَ مِنَ النّارِ».
پس به گناهان خود اعتراف نموده و از خداوند عالم آمرزش آن را بطلبد، که ان شاء الله تعالی مستجاب خواهد شد. 
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بعد بگوید:
«أللّٰهُمَّ مِن قَبَلِکَ الرَّوْحُ وَالْفَرَجُ وَالْعافِیَةُ أللّٰهُمَّ إنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضاعِفْهُ لِی وَاغْفِر لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَخَفِیَ عَلیٰ خَلْقِکَ أسْتَجِیرُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ».
و آنچه خواهد دعا کند و رکن یمانی را استلام کند و به نزد حجرالأسود آمده و طواف خود را تمام نموده و بگوید:
«أللّٰهُمَّ قَنِّعْنی بِما رَزَقْتَنِی وَبارِک لِی فِیما آتَیْتَنی».
و برای طواف کننده مستحب است در هر شوط ارکان خانه کعبه و حجرالأسود را استلام نماید و در وقت استلام حجر بگوید:
[bookmark: pg4705_45184]«أللّٰهُمَّ أمانَتی أدَّیْتُها وَمِیثاقی تَعاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوافاةِ». 
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مسأله 480: واجب است بعد از تمام شدن طواف عمره دو رکعت نماز بخواند مثل نماز صبح.
مسأله 481: می‌تواند نماز طواف را با هر سوره‌ای که خواست بخواند مگر سوره‌های سجده و مستحب است در رکعت اوّل بعد از حمد، سوره «قل هو الله احد» را بخواند و در رکعت دوّم سوره «قل یا ایّها الکافرون» را بخواند.
مسأله 482: جایز است نماز طواف را مثل نماز صبح بلند یا مثل نماز ظهر آهسته بخواند.
مسأله 483: شک در رکعات نماز طواف موجب بطلان نماز است و باید اعاده کند و بعید نیست اعتبار ظنّ در رکعات و ظنّ در افعال مانند ظنّ در رکعات است گرچه احتیاط در ظنّ در افعال مستحب است و در احکام، این نماز با نماز یومیّه مساوی است.
مسأله 484: بایستی بعد از طواف مبادرت به نماز کند به نحوی که در عرف نگویند، بین طواف و نماز فاصله 
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شده است.
مسأله 485: واجب است که این نماز نزد مقام ابراهیم علیه السلام واقع شود و احتیاط واجب آن است که پشت مقام به جا آورد، تا سنگی که مقام است بین او و خانه کعبه واقع شود و بهتر آن است که هر چه ممکن باشد نزدیک‌تر بایستد ولی نه به طوری که مزاحم سایرین باشد.
مسأله 486: اگر به واسطه زیادی جمعیّت نتوانست پشت مقام بایستد، به طوری که گفته شود نزد مقام نماز می خواند به واسطه دوری زیاد در یکی از دو جانب به جا آورد در جایی که گفته شود نزد مقام نماز می‌خواند.
مسأله 487: اگر ممکن نشد در دو جانب نزد مقام نماز را به جا آورد، در هر جای مسجدالحرام که باشد، گرچه رعایت پشت مقام هر چه دورتر هم باشد بهتر است ولی در کل مسجدالحرام جایز است و احتیاج به اعاده هم نیست.
مسأله 488: جایز است نماز طواف مستحب را در هر جای مسجدالحرام که بخواهد به جا آورد، اگرچه در حال اختیار بلکه گفته‌اند که آن را می‌توان عمداً ترک کند. 
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مسأله 489: اگر کسی نماز طواف واجب را فراموش کند، باید هر وقت که یادش آمد در مقام ابراهیم علیه السلام به جا آورد و به همان دستوری که در مساله 484 به بعد ذکر شده است عمل نماید.
مسأله 490: اگر نماز طواف را فراموش کند و در بین سعی صفا و مروه یادش بیاید از همان جا سعی را رها کند و برگردد دو رکعت نماز را بخواند بعد از آن سعی را از همان جا تمام کند.
مسأله 491: شخصی که نماز را فراموش کرده و سایر اعمال را که بعد از نماز باید عمل کند عمل کرده، اعاده آنها ظاهراً لازم نباشد، اگرچه احتیاط استحبابی در اعاده است.
مسأله 492: اگر برگشتن به مسجدالحرام مشکل باشد، برای شخصی که نماز را فراموش کرده، احوط و اولی رجوع به حرم است اگر آسان باشد و اگر برگشتن آسان نباشد باید هر جا یادش آمد نماز را به جا آورد، اگرچه در شهر دیگر باشد. 
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مسأله 493: اگر کسی این نماز را به جا نیاورد و بمیرد، بر پسر بزرگ او واجب است که آن را قضا کند، به نحوی که در کتاب «صلاة» تفصیل داده شده است.
مسأله 494: جاهل به مسأله در احکامی که برای ناسی ذکر شد، با او شریک است.
مسأله 495: واجب است بر هر مکلّفی که نماز خود را یاد بگیرد و قرائت و ذکرهای واجب را پیش کسی درست کند، تا تکلیف الهی را به طور صحیح به جا آورد، خصوصاً کسی که می‌خواهد به حجّ برود باید نماز را تصحیح کند، چون بعضی گفته‌اند اگر نماز او درست نباشد، عمره او باطل است و همچنین حجّ نیز باطل است، پس علاوه بر آن که به این قول، از حَجَّةالإسلام برائت ذمّه پیدا نمی‌کند، ممکن است چیزهایی که در احرام بر او حرام شده بود مثل زن و چیزهایی که گذشت بر او حلال نشود.
مسأله 496: اگر شخصی نتوانست قرائت یا ذکرهای واجب را یاد بگیرد، باید نماز را به هر ترتیبی که می‌تواند خودش به جا آورد و کافی است و اگر ممکن است کسی را 
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بگمارد که نماز را به او تلقین کند و احتیاط آن است که در مقام ابراهیم علیه السلام به شخص عادلی اقتدا کند و اگر خودش خوانده باشد نایب هم بگیرد.
مسأله 497: نماز طواف را در همه اوقات می‌شود خواند، مگر آن که مزاحمت کند با وقت نماز واجب، که اگر نماز طواف بخواند، موجب فوت یومیّه شود، پس باید اوّل نماز یومیّه را بخواند.
مسأله 498: اگر کسی از روی بی مبالاتی، در یاد گرفتن قرائت و ذکر واجب نماز مسامحه کرد، تا وقت تنگ شد، نماز را به هر نحو که می‌تواند باید بخواند و صحیح است ولی معصیت‌کار است و احتیاط آن است که به دستور مسأله 495 عمل کند و اگر ممکن است کسی را وادار کند که به او تلقین کند و نایب هم بگیرد.
[bookmark: pg4705_45189]مسأله 499: نماز طواف استحبابی لازم نیست در نزد مقام ابراهیم علیه السلام باشد، بلکه در هر جای مسجدالحرام جایز است، به خصوص در موقع ازدحام مناسب است مراعات سایر حجّاج را بنماید. 
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مسأله 500: در نماز طواف، مستحب است بعد از حمد در رکعت اوّل سوره توحید و در رکعت دوّم سوره جحد «قل یا ایّها الکافرون» را بخواند و پس از نماز، حمد و ثنای الهی را به جا آورده و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد و از خداوند عالم طلب قبول نماید و بگوید.
«أللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّی وَلا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّی. الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِمَحامِدِهِ کُلِّها عَلیٰ نَعْمٰائِهِ کُلِّها حَتّٰی یَنْتَهِیَ الْحَمْدُ إِلیٰ ما یُحِبُّ وَیَرْضیٰ، أللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلْ مِنّی وَطَهِّرْ قَلْبی وَزَکِّ عَمَلی.»
و در روایت دیگر است:
«أللّٰهُمَّ ٱرْحَمْنِی بِطاعَتی إیّاکَ وَطاعَةِ رَسُولِکَ9أللّٰهُمَّ جَنِّبْنی أنْ أتَعَدّیٰ حُدُودَکَ وَاجْعَلْنی مِمَّنْ یُحِبُّکَ وَیُحِبُّ رَسُولَکَ وَمَلائِکَتَکَ وَعِبادَکَ الصّٰالِحینَ».
[bookmark: pg4705_45190]و در بعضی از روایات است که حضرت صادق علیه السلام بعد از نماز طواف به سجده رفته و چنین می‌گفت: 
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«سَجَدَ لَکَ وَجهی تَعَبُّداً وَرِقّاً لا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ حَقّاً حَقّاً الأوَّلُ قَبْلَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَٱلْآخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَهٰا أنَا ذا بَیْنَ یَدَیْکَ نَاصِیَتی بِیَدِکَ فَاغْفِر لی إنَّهُ لا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظیمَ غَیرُکَ فَاغْفِرْ لی فَإنِّی مُقِرٌّ بِذُنُوبی عَلیٰ نَفسی وَلا یَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظیمَ غَیْرُکَ».
و بعد از سجده، روی مبارک آن حضرت از گریه چنین بود که گویا در آب فرو رفته باشد.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076639_2035185390][bookmark: _Toc30]سعی و بعض احکام آن
مسأله 501: واجب است بعد از به جا آوردن نماز طواف، سعی کند بین صفا و مروه، که دو کوه معروف‌اند.
مسأله 502: مراد از «سعی» آن است که از کوه صفا برود به مروه و از مروه برگردد به صفا.
مسأله 503: واجب است سعی بین صفا و مروه هفت مرتبه باشد که به هر مرتبه شوط گویند؛ به این معنا که از صفا به مروه رفتن یک شوط است و از مروه به صفا برگشتن نیز یک شوط است. 
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مسأله 504: واجب است اوّل از صفا شروع کند و باید در دور هفتم به مروه ختم شود، و اگر از مروه شروع کند، هر وقت فهمید باید اعاده کند و اگر در بین سعی بفهمد، باید از سر بگیرد و از صفا شروع کند.
مسأله 505: احتیاط آن است که ابتدا کند از جزء اوّل صفا و از آنجا شروع به سعی کند و در صورتی که روی کوه برود و همان طور به نحو متعارف سعی کند، کفایت می‌کند.
مسأله 506: بر سعی کننده بین صفا و مروه جایز است که سواره و بر روی محمل باشد، چه در حال اختیار و چه با عذر ولی راه رفتن افضل است.
مسأله 507: طهارت از حَدث و خَبث و ستر عَورت در سعی معتبر نیست، گرچه احوط مراعات طهارت از حدث است.
مسأله 508: واجب است سعی را بعد از طواف و نماز آن به جا آورد و اگر عمداً پیش از آنها به جا آورد باید بعد از طواف و نماز، آن را اعاده کند. 
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مسأله 509: اگر از روی فراموشی سعی را مقدّم بدارد بر طواف، اقوی آن است که آن را اعاده کند و همچنین است اگر از روی ندانستن مسأله، مقدّم بدارد.
مسأله 510: واجب است رفتن و برگشتن از راه متعارف باشد، پس اگر از راه غیر متعارف به صفا یا مروه برود، سعیش باطل است.
مسأله 511: اگر بین صفا و مروه را دو یا چند طبقه کنند و تمام طبقات بین دو کوه باشد، از هر طبقه جایز است سعی کند گرچه احتیاط واجب سعی از همان راهی است که از اوّل متعارف بوده.
مسأله 512: اگر طبقه زیر زمینی درست شد و کوه صفا و مروه ریشه‌دار بود و سعی بین آن دو واقع شد، علی‌الظّاهر صحیح است و احتیاط وجوبی سعی از طبقه روی زمینی است.
مسأله 513: واجب است در وقت رفتن به طرف مروه، متوجّه به آن جا و وقت رفتن رو به صفا متوجّه به آن باشد. پس اگر عقب عقب برود یا پهلو را به طرف صفا یا مروه 
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کند و برود باطل است، ولی نگاه کردن به چپ و راست بلکه گاهی به پشت سر اشکال ندارد.
مسأله 514: جایز است به جهت استراحت و رفع خستگی، نشستن یا خوابیدن بر صفا یا مروه و همین طور جایز است نشستن یا خوابیدن بین آنها برای رفع خستگی و لازم نیست عذری داشته باشد بنابر اقوی در فرض اوّل ولی در دومی تا عذری نداشته باشد، احتیاط در ترک است.
مسأله 515: جایز است تأخیر سعی از طواف و نماز آن، برای رفع خستگی یا تخفیف گرمی هوا و جایز است بدون عذر تا شب تأخیر بیندازد، گرچه احتیاط در تأخیر نینداختن است.
مسأله 516: جایز نیست تأخیر انداختن تا فردا بدون عذر؛ از قبیل مرض.
مسأله 517: سعی از عبادات است و باید آن را با نیّت خالص برای فرمان خدای تعالی به جا بیاورد.
مسأله 518: سعی مثل طواف رکن است و حکم ترک آن از روی عمد یا سهو چنان است که در طواف گذشت. 
175
مسأله 519: زیاد کردن در سعی بر هفت مرتبه از روی عمد، موجب باطل شدن آن است، به تفصیلی که در طواف گذشت.
مسأله 520: اگر از روی فراموشی زیاد کند بر سعی؛ چه کمتر از یک مرتبه یا بیشتر، سعی او صحیح است و بهتر آن است که زاید را رها کند، اگر زاید به یک شوط نرسیده باشد و الاّ اتمامش به سعی کامل استحباب دارد، نهایةالأمر در بیش از یک شوط، اگر اضافه را می‌خواهد بیاورد، به قصد رجاء عیبی ندارد.
مسأله 521: اگر سعی را سهواً کم نماید، واجب است که اگر قبل از شوط چهارم است، شخصاً یک سعی کامل به قصد اعم از تمام یا اتمام به جا آورد و اگر مشقّت دارد و خود نمی‌تواند انجام دهد، نایب بگیرد و اگر بعد از شوط چهارم است، می‌تواند خود و یا نایبش یک سعی کامل به نیّت اعم، از تمام یا اتمام به جا آورد.
مسأله 522: اگر کمتر از یک مرتبه سعی کرد و بقیّه را فراموش کرد به جا بیاورد، احتیاط واجب آن است که سعی 
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را از سر بگیرد و اگر بعد از تمام کردن یک مرتبه یا بیشتر، فراموش کرد، به دستور مسأله قبل عمل نماید.
مسأله 523: با تمام کردن سعی، حلال نمی‌شود آنچه به واسطه احرام بر او حرام شده بود.
مسأله 524: اگر فراموش کرد بعض سعی را در عمره تمتّع، پس به گمان این که اعمال عمره تمام شده، از احرام خارج شد و بعد از آن نزدیکی با زنان کرد، واجب است برگردد و سعی را تمام کند و اظهر آن است که یک گاو برای کفّاره ذبح کند.
مسأله 525: اگر فراموش کرد بعض سعی را در عمره تمتّع و تقصیر کرد و بعد از آن نزدیکی با زنان کرد، احتیاط واجب آن است که به دستور مسأله سابق عمل کند، بلکه احتیاط واجب آن است که در این دو حکم سعی در غیر عمره تمتّع را نیز ملحق به تمتّع کند در کفّاره و اتمام.
مسأله 526: اگر بعد از تقصیر، در عدد رفت و آمدها شک کند، اعتنا نکند و اگر شک کند بعد از آن که از عمل فارغ شد و منصرف شد، اظهر آن است که به این 
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شک اعتنا کند.
مسأله 527: اگر بعد از فارغ شدن از سعی یا از هر دوری شک در دُرست به جا آوردن آن کند، اعتنا نکند و سعیش صحیح است و همین طور اگر در بین رفت و آمد، شک در صحیح به جا آوردن جزء پیش کند، اعتنا نکند.
مسأله 528: اگر در مروه شک کند که هفت دفعه رفت و آمد کرده یا زیادتر؛ مثل این که شک کند بین هفت و نُه، اعتنا نکند و اگر قبل از رسیدن به مروه شک کند که این دور هفتم است یا کمتر، ظاهراً سعی او باطل است و همچنین است هر شکی که به کمتر از هفت تعلّق بگیرد؛ مثل شک بین یک و سه یا دو و چهار و هکذا.
[bookmark: pg4705_45197]مسأله 529: اگر طواف را در روزی به جا آورد و روز بعد شک کرد که سعی کرده است یا نه، احتیاط واجب در آوردن طواف و نماز آن قبل از سعی است، مگر آنکه بعد از تقصیر شک کند که در این صورت لازم نیست سعی کند. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076641_2035185390][bookmark: _Toc31]مسائل متفرّقه
مسأله 530: کسی که می‌دانسته باید هفت مرتبه بین صفا و مروه سعی کند و با همین نیّت از صفا شروع کرده ولی رفت و برگشت را یک مرتبه حساب کرده و در نتیجه چهارده مرتبه سعی نموده، احتیاط آن است که سعی را اعاده کند، اگرچه اقوی و کفایت همان سعی است.
مسأله 531: کسی که بعد از ظهر، طواف و نماز را به جا می‌آورد و سعی را شب انجام می‌دهد، اگر بدون تأخیر عرفی، سعی در شب واقع شود مانع ندارد و احتیاط واجب آن است که تا شب تأخیر نیندازد.
[bookmark: pg4705_45198]مسأله 532: سعی در طبقه فوقانی چون محرز نیست که بین صفا و مروه است، جایز نیست. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076643_2035185390][bookmark: _Toc32]مستحبّات سعی
مسأله 533: مستحب است بعد از فراغ از نماز طواف و پیش از سعی به نزد چاه زمزم رفته و یک یا دو دلو آب بکشد و آن را بیاشامد و به سر و پشت و شکم خود بریزد و بگوید:
«أللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَشِفاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ».
پس از آن به نزد حجرالأسود بیاید، و مستحب است از دری که محاذی حجرالأسود است به سوی صفا متوجّه شود و با آرامی دل و بدن، بالای صفا رفته و به خانه کعبه نظر کند و به رکنی که حجرالأسود در او است رو نماید و حمد و ثنای الهی را به جا آورد و نعمت‌های الهی را به خاطر بیاورد، آن گاه این اذکار را بگوید:
«اللهُ اَکبَر» هفت مرتبه.
«ألْحَمْدُ للهِ» هفت مرتبه.
«لا إلٰهَ الاّ الله» هفت مرتبه. 
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«لا إلَه الاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْیی وَیُمیتُ وَهُوَ حَیُّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدیرٌ» سه مرتبه.
سپس صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد و بگوید:
«اللهُ اَکْبَرُ عَلیٰ مٰا هَدٰانٰا وَالْحَمْدُ للهِ عَلیٰ ما أبْلانَا وَالْحَمْدُ للهِ الْحَیِّ الْقَیُّومِ وَالْحَمْدُ للهِ الْحَیِّ الدّائِمِ» سه مرتبه.
پس بگوید:
«أشْهَدُ أنْ لا إلٰهَ إلاّ اللهِ وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لا نَعْبُدُ اِلا ایَّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَلَو کَرَهَ الْمُشْرِکُون» سه مرتبه.
پس بگوید:
«أللّٰهُمَّ إنّی أسْألُکَ الْعَفْوَ وَالْعافِیَةَ وَالْیَقِینَ فِی الدُّنیا وَالْآخِرَةِ» سه مرتبه.
پس بگوید:
«أللّٰهُمَّ آتِنا فی الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ» سه مرتبه. 
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پس بگوید:
«اللهُ اَکْبَر» صد مرتبه.
«لا إلٰهَ إلاّ للهِ» صد مرتبه.
«ألْحَمْدُ للهِ» صد مرتبه.
«سُبْحانَ اللهِ» صد مرتبه.
پس بگوید:
«لا إلٰهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الاَحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ، أللّٰهُمَّ بَارِکْ لی فِی الْمَوْتِ وَفیما بَعْدَ الْمَوتِ، أللّٰهُمَّ اِنّی أعُوذُ بِکَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَوَحْشَتِهِ أللّٰهُمَّ أظِلَّنی فی ظِلِّ عَرْشِکَ یَوْمَ لا ظِلَّ اِلّا ظِلُّکَ».
و بسیار تکرار کند سپردن دین و نفس و اهل و مال خود را به خداوند عالم.
پس بگوید:
«أسْتَوْدِعُ اللهَ الرَّحْمٰنَ الرَّحِیمَ الَّذِی لا تَضِیْعَ وَدائِعُهُ دینِی وَنَفْسی وَأهْلِی، أللّٰهُمَّ اسْتَعْمِلْنی عَلیٰ کِتابِکَ وَسُنَّةِ نَبِیِّکَ وَتَوَفَّنی عَلیٰ مِلَّتِهِ وَأَعِذْنی مِنَ الْفِتنَةِ». 
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پس بگوید:
«اللهُ اَکْبَر» سه مرتبه.
پس دعای سابق را دو مرتبه تکرار کند، پس یک بار تکبیر بگوید و باز دعا را اعاده نماید و اگر تمام این عمل را نتواند انجام دهد، هر قدر که می‌تواند بخواند.
و مستحب است که رو به کعبه نماید و این دعا را بخواند:
«اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِی کُلَّ ذَنبٍ أذْنَبْتُهُ قَطُّ فَاِن عُدتُ فَعُدْ عَلیَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَاِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ، اللّٰهُمَّ أَفعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهلُهُ فَاِنَّکَ اِن تَفْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهلُهُ تَرحَمَنِی وَاِن تُغَذِّبْنی فأَنْتَ غَنِیٌّ عَن عَذابِی وَأَنَا مُحتَاجٌ اِلی رَحمَتِک. فَیَا مَنْ أَنَا مُحتَاجٌ اِلی رَحمَتِهِ ارْحَمنِی اللّٰهُمَّ لا تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهلُهُ فَاِنَّکَ اِن تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهلُهُ تُغَذِّبْنِی وَلَم تَظْلِمنِی أَصْبَحتُ أَتَّقی عَدْلَکَ وَلا أَخافُ جَورَکَ فَیَا مَن هُو عَدلٌ لا یَجُورُ اِرْحَمْنِی».
پس بگوید:
«یَا مَن لا یَخیبُ سائِلُهُ وَلا یَنفَدُ نائِلُهُ صَلِّ عَلیٰ مُحمَّدٍ وَآلِ محمَّدٍ، وَأَجِرنی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِک». 
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و در حدیث شریف وارد شده است هر کس که بخواهد مال او زیاد شود ایستادن بر صفا را طول دهد و هنگامی که از صفا پایین می‌آید بر پلّه چهارم بایستد و متوجّه خانه کعبه شود و بگوید:
«اللّٰهُمَّ اِنّی أَعُوذُ بِکَ مِن عَذابِ القَبرِ وَفِتنَتِهِ وَغُربَتِهِ وَوَحشَتِهِ وَظُلْمَتِهِ وَضِیقِهِ وَضَنکِهِ اللّٰهُمَّ أَظِلَّنی فی ظِلِّ عَرشِکَ یومَ لا ظِلَّ الا ظِلُّکَ»
پس از پلّه چهارم پایین رود و احرام را از روی کمر خود بردارد و بگوید:
«یَا رَبَّ الْعَفوِ یَا مَنْ أَمَر بِالْعَفوِ یَا مَن هُو أَولیٰ بِالْعَفوِ، یَا مَن یُثِیبُ عَلَی الْعَفوِ، اَلْعَفوَ اَلْعَفوَ اَلْعَفوَ یَا جَوادُ یَا کرِیمُ یَا قَرِیبُ یَا بَعِیدُ، اُرْدُدْ عَلیَّ نِعْمَتَک وَاسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِک وَمَرضَاتِک».
و مستحب است پیاده سعی نماید و از صفا تا مناره میانه راه رود و از آن جا تا جایی که محل بازار عطّاران است مانند شتر تند رود و اگر سوار باشد این حد را فی‌الجمله تند نماید و از آن جا تا به مروه نیز میانه رود و در 
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وقت برگشتن نیز به همان ترتیب مراجعت نماید و برای زن‌ها هروله نیست و مستحب است در هنگامی که می‌رسد به مناره میانه بگوید:
«بِسمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَاَللهُ اَکبَرُ، وَصَلی الله عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَأهلِ بَیتِهِ، اللّٰهُمَّ اغْفِر وَارْحَم وَتَجاوُزَ عَمَّا تَعْلَم اِنَّکَ أَنتَ الأَعَزُّ الْأَجَلُّ الْأَکرَمُ، وَاهْدِنی لِلَّتِی هِی أَقْوَمُ اللّٰهُمَّ اَنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ، فَضَاعِفْهُ لِی وَتَقَبَّلْهُ مِنّی، اللّٰهُمَّ لَکَ سَعْیَی، وَبِکَ حَولِی وَقُوَّتِی تَقَبَّلْ مِنّی عَمَلِی یَا مَن یَقَبَّلُ عمل المتّقین».
و همین که از محل بازار عطّاران گذشت بگوید:
«یَا ذَا الْمَنِّ وَالفَضلِ وَالکرَمِ وَالنَّعماءِ وَالْجُودِ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی، اِنَّهُ لا یَغفِرُ الذُّنُوبَ اِلا أَنْتَ».
و هنگامی که به مروه رسید برود بالای آن و به جا آورد آنچه را که در صفا به جا آورده و بخواند دعاهای آن جا را به ترتیبی که ذکر شد.
و پس از آن بگوید:
[bookmark: pg4705_45204]«اللّٰهُمَّ یَا مَن أمَرَ بِالعَفوِ یَا مَن یُحِبُّ العَفوَ یَا مَن یُعْطِی عَلَی 
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العَفوِ، یَا مَن یَعفُو عَلَی الْعَفِو یَا رَبَّ العَفوِ، اَلعَفْوَ اَلعَفْوَ اَلعَفْوَ».
و مستحب است در گریه کردن کوشش کند و خود را به گریه وا دارد و در حال سعی بسیار دعا کند و این دعا را بخواند: «اللّٰهُمَّ أنّی أَسْأَلُکَ حُسنَ الظَّنَّ بِکَ عَلی کُلِّ حالٍ وَصِدقِ النِّیَّةِ فِی التَّوَکُّلِ عَلَیکَ».
[bookmark: __RefHeading___Toc1076645_2035185390][bookmark: _Toc33]تقصیر و بعض احکام آن
مسأله 534: واجب است بعد از آن که سعی کرد، تقصیر کند، یعنی قدری از ناخن‌ها یا قدری از موی سر یا شارب یا ریش را بزند، و بهتر آن است که اکتفا به زدن ناخن نکند، و از مو قدری بزند، بلکه موافق احتیاط است، و تراشیدن سر در تقصیر کفایت نمی‌کند، بلکه حرام است و چنانچه از روی عمد و علم بتراشد، باید یک گوسفند کفّاره بدهد و بنابر احتیاط این حکم در جهل نیز جاری است.
مسأله 535: این عمل نیز از عبادات است و باید با نیّت پاک و خالی از قصد غیر، اطاعت خدا بیاورد و اگر ریا 
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کند موجب باطل شدن عمره‌اش می‌شود، مگر آن که جبران کند.
مسأله 536: اگر تقصیر را فراموش کند تا وقتی که احرام حجّ را ببندد عمره‌اش صحیح است و احتیاط واجب آن است که یک گوسفند فدیه بدهد.
مسأله 537: اگر عمداً تقصیر را ترک کند تا احرام بستن به حج، عمره او باطل می‌شود، بنابر اقوی و ظاهراً حجّ او حجّ اِفراد شود، و واجب است که پس از تمام کردن حجّ اِفراد عمره مفرده به جا آورد و احتیاطاً در سال بعد حجّ را اعاده کند.
مسأله 538: در عمره تمتّع طواف نساء واجب نیست، و اگر بخواهد احتیاط کند طواف و نماز آن را رجاءً به جا آورد.
[bookmark: pg4705_45206]مسأله 539: بعد از آن که شخص مُحرم تقصیر کرد، تمام اموری که به واسطه احرام بر او حرام شده بود، حلال می‌شود حتّی نزدیکی با زن، البته به جز تراشیدن ریش. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076647_2035185390][bookmark: _Toc34]مسائل متفرّقه تقصیر
مسأله 540: در تقصیر، کندن مو کافی نیست بلکه میزان، کوتاه کردن است، به هر وسیله‌ای باشد و اکتفاء به کوتاه کردن موی زیر بغل و نحو آن مشکل است و احوط در تقصیر، گرفتن ناخن یا چیدن ریش یا شارب یا موی سر است.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076649_2035185390][bookmark: _Toc35]تبدّل حجّ تمتّع به اِفراد
مسأله 541: اگر شخصی که احرام عمره بسته است به واسطه عذری دیر وقت وارد مکه شد، به طوری که اگر می‌خواست عمره به جا بیاورد وقت وقوف به عرفات می‌گذشت یا خوف داشت که بگذرد، باید عدول کند به حجّ اِفراد و پس از به جا آوردن آن عمره مفرده به جا آورد و حجّ او صحیح و کافی از حَجَّةالإسلام است.
مسأله 542: اگر زنی احرام بست و وقتی به مکه وارد شد به واسطه حیض یا نفاس نتوانست طواف به جا آورد و 
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اگر می‌خواست بماند تا پاک شود ترس آن داشت که وقت وقوف به عرفات بگذرد، به دستوری که در مسأله قبل گفته شد باید عمل کند.
مسأله 543: اگر بدون احرام وارد مکه شد و نبستن احرام به واسطه عذری بوده و وقت هم تنگ باشد باید در مکه احرام حجّ اِفراد ببندد و به دستور سابق عمل کند، ولی اگر حجّ بر او مستقر بوده باید سال بعد حجّ تمتّع به جا آورد.
مسأله 544: اگر از روی عمد و بی جهت احرام نبسته و عمره خود را باطل کرده و وقت از عمره تمتّع تنگ شده، احتیاط واجب آن است که حجّ اِفراد به جا آورد و پس از آن عمره مفرده، و در سال دیگر حجّ را اعاده کند.
مسأله 545: مراد از تنگی وقت در مسأله‌های پیش، خوف نرسیدن به وقوف اختیاری عرفه است که از ظهر نهم ماه ذی‌الحَجِّه است تا غروب.
[bookmark: pg4705_45208]مسأله 546: کسی که حجّ مستحب به جا می‌آورد و پس از ورود به مکه دید وقت تنگ است، عدول به اِفراد کند و 
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حجّ اِفراد به جا آورد، و عمره مفرده بر او واجب نیست.
مسأله 547: کسی که مُحرم شد به احرام عمره تمتّع از حجّ واجب و عمداً تأخیر انداخت تا وقت تنگ شد، عمره وی باطل نمی‌شود و می‌تواند بنابر أظهر به حجّ اِفراد عدول نماید ولی احوط این است که عدول به اِفراد نموده و عمره را به قصد اعم از حجّ اِفراد یا عمره مفرد به جا آورد.
مسأله 548: کسی که وظیفه او حجّ تمتّع است و در وقت احرام بستن علم پیدا کند که اگر بخواهد عمره تمتّع به جا آورد به وقوف عرفات نمی‌رسد می‌تواند از اوّل مُحرم شود به حجّ اِفراد و آن را به جا آورد، و پس از آن عمره مفرده به جا آورد، عملش صحیح است.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076651_2035185390][bookmark: _Toc36]احرام حج
مسأله 549: واجب است بر مکلّف که بعد از تمام شدن اعمال عمره، برای حجّ تمتّع احرام ببندد.
مسأله 550: اگر حجّ تمتّع را نیّت کند و لبّیک‌های 
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واجب را به طوری که در احرام عمره ذکر شد بگوید، مُحرم می‌شود و لازم نیست احرام بستن را قصد کند و همچنین لازم نیست ترک محرّمات را قصد کند، چنانچه در احرام عمره گذشت.
مسأله 551: نیّت باید خالص برای اطاعت خداوند باشد، و ریا موجب بطلان عمل است.
مسأله 552: کیفیّت احرام بستن و لبّیک گفتن، به همان نحو است که در احرام عمره ذکر شد.
مسأله 553: تمام چیزهایی که در محرّمات احرام بیان شد، در این احرام هم حرام است و آنچه کفّاره داشت کفّاره دارد به همان ترتیب.
مسأله 554: وقت احرام موسع است، و تا وقتی که بتواند بعد از احرام به وقوف اختیاری عرفه برسد، می‌تواند تأخیر بیندازد و از آن وقت نمی‌تواند عقب بیندازد.
مسأله 555: احتیاط واجب آن است که کسی که از عمره تمتّع فارغ شد و مُحِلّ گردید، بدون حاجت از مکه خارج نشود، و اگر حاجتی برای بیرون رفتن پیش آمد، احتیاط 
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واجب آن است که مُحرم شود به احرام حجّ و بیرون رود و به همان احرام برای اعمال حجّ برگردد.
مسأله 556: اگر بدون حاجت و بدون احرام از مکه بیرون رفت ولی برگشت و احرام بست و حجّ به جا آورد، عملش صحیح است، اگر در همان ماه قمری برگشت و الاّ باید عمره را دوباره انجام دهد.
مسأله 557: احرام بستن در روز ترویه مستحب است بلکه احوط است و سه روز قبل از آن هم جایز است.
مسأله 558: محلّ احرام حجّ شهر مکه است، هر موضع که باشد گرچه در محلّه‌های تازه ساز، ولی مستحب است در مقام ابراهیم علیه السلام یا حجر اسماعیل علیه السلام واقع شود.
مسأله 559: اگر احرام بستن را فراموش کند و بیرون رود به مِنی و عرفات، واجب است برگردد به مکه و احرام ببندد، و اگر به واسطه تنگی وقت یا عذر دیگر ممکن نشد هر قدر بتواند به طرف مکه برود و از آن جا مُحرم شود.
[bookmark: pg4705_45211]مسأله 560: اگر یادش نیاید که احرام نبسته مگر بعد از تمامی اعمال، ظاهراً حجّش صحیح است و احتیاط 
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مستحب آن است که اگر یادش آمد، بعد از وقوف به عرفات و مشعر یا قبل از فارغ شدن از اعمال، حجّ را تمام کند و در سال بعد اعاده کند.
مسأله 561: جاهل به مسأله اگر احرام نبندد در حکم کسی است که به واسطه فراموشی احرام نبسته.
مسأله 562: اگر کسی از روی علم و عمد احرام را ترک کند تا زمان فوت وقوف به عرفه و مشعر، حجّ او باطل است.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076653_2035185390][bookmark: _Toc37]مستحبّات احرام حجّ تا وقوف به عرفات
مسأله 563: اموری که در احرام عمره مستحب بود در احرام حجّ نیز مستحب است و پس از این که شخص، احرام بسته و از مکه بیرون آمد، همین که بر ابطح مشرف شود به آواز بلند تلبیه بگوید، و چون متوجّه مِنی شود بگوید:
«اللّٰهُمَّ إیّاکَ أَرجُو وَإیّاکَ أدعُو فَبَلِّغنِی أمَلِی وَأصلِح لِی عَمَلی». 
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و با تن و دل آرام با تسبیح ذکر حق تعالی برود و چون به مِنی رسید بگوید:
«اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِی أقْدَمَنِیها صالِحا فی عافِیَةِ وَبَلَّغَنی هَذا الْمَکانِ».
پس بگوید:
«اللّٰهُمَّ هذِهِ مِنّی وَهِیَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلینا مِنَ الْمَناسِک فأَسْأَلُکَ أن تُصَلِّیَ علی محمدٍ وآل محمدٍ وَأن تَمُنَّ عَلیٰ بِما مَنَنْتَ عَلی أنبِیائِکَ فَانَّما أنَا عَبدُکَ وَفِی قَبضَتِکَ».
[bookmark: pg4705_45213]و مستحب است شب عرفه را در مِنی بوده و به اطاعت الهی مشغول باشد، و بهتر آن است که عبادات و خصوصاً نمازها را در مسجد خیف به جا آورد، و چون نماز صبح را خواند تا طلوع آفتاب تعقیب گفته پس به عرفات روانه شود، و اگر خواسته باشد بعد از طلوع صبح روانه شود مانعی ندارد، ولی سنّت بلکه أحوط آن است که تا آفتاب طلوع نکرده از وادی محسّر رد نشود و روانه شدن پیش از صبح مکروه است و بعضی حرمت آن را نقل نموده‌اند مگر از برای ضرورت مانند بیمار و کسی که از ازدحام مردم 
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خائف باشد.
چون به عرفات متوجّه شود این دعا را بخواند:
«اللّٰهُمَّ اِلَیکَ صَمَدتُ وَإیّاکَ اعْتَمَدتُ وَوَجهَکَ أرَدتُ أَسْأَلُکَ أن تُبارِکَ لِی فی رِحلَتِی وَأن تَقضِی لِی حاجَتِی وَأن تَجعَلَنی مِمَن تُباهی بِهِ الیَومَ مَن هُو أفضَلُ مِنّی». و تا رسیدن به عرفات تلبیه بگوید.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076655_2035185390][bookmark: _Toc38]وقوف به عرفات
مسأله 564: واجب است وقوف به عرفات -که محلّی است معروف و محدود است به حدود معروفه- به قصد قربت و خالص مثل سایر عبادات.
مسأله 565: مراد از وقوف، بودن در آن مکان است چه سواره و چه پیاده یا نشسته یا خوابیده یا در حال راه رفتن، به هر حال که باشد کافی است.
مسأله 566: اگر در تمام وقت بیهوش باشد یا خواب، وقوف او باطل است.
مسأله 567: أظهر آن است که از بعد از زوال روز نهم تا 
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غروب شرعی که وقت مغرب است در عرفات وقوف کند و می‌تواند تا یک ساعت بعد از ظهر وقوف را تأخیر بیاندازد.
مسأله 568: تأخیر انداختن از اوّل ظهر اگر کم باشد، مثلاً به مقدار نماز ظهر و عصر که جمع بین آنها کند، معلوم نیست حرام باشد، ولی احتیاط آن است که تأخیر نیندازد.
مسأله 569: بودن در مجموع بعد از ظهر تا مغرب گرچه واجب است چنانچه گذشت، ولی تمام آن رکن نیست که حجّ به ترک آن باطل شود، پس اگر مقدار کمی توقّف کند و برود یا طرف عصر بیاید و توقّف کند، حجّ او صحیح است، اگرچه توقّف نکردن از روی عمد و علم باشد.
مسأله 570: آنچه در وقوف رکن است، مسمای وقوف است به این معنی که گفته شود قدری در عرفات بوده، هر چند خیلی کم باشد مثل یک دقیقه یا دو دقیقه، پس اگر اصلاً به عرفات نرود رکن را ترک کرده.
مسأله 571: اگر از روی عمد و علم، وقوف رکنی را ترک کند، یعنی در هیچ جزء از بعد از ظهر تا مغرب در عرفات نباشد، حجّش باطل است، و برای او وقوف در 
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شب عید که وقوف اضطراری است، کفایت نمی‌کند.
مسأله 572: اگر کسی عمداً پیش از غروب شرعی از عرفات کوچ کند و از حدود عرفات بیرون رود و پس از آن نادم شود و برگردد و تا غروب توقّف کند، بنابر اقوی چیزی بر او نیست، ولی احتیاط در کفّاره است به یک شتر، همچنین اگر بدون آن که از کار خود پشیمان شود، برای حاجتی برگردد ولی بعد از رسیدن با قصد قربت توقّف کند چیزی بر او نیست.
مسأله 573: اگر در فرض سابق مراجعت نکرد، کفّاره آن یک شتر است که باید در راه خدا قربانی کند و باید قربانی را در مِنی نحر نماید نه در مکه و اگر نتوانست قربانی کند یعنی تمکن نداشت باید هیجده روز روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب باید پی در پی باشد.
مسأله 574: اگر سهواً کوچ کرد و بیرون رفت سپس یادش آمد باید مراجعت کند، و اگر مراجعت نکرد گناه کار است، و احتیاط واجب آن است که کفّاره هم بدهد و حکم مسأله جاهل هم مثل ساهی است. 
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مسأله 575: اگر کسی از روی ندانستن مسأله، آنچه ذکر شد انجام دهد، در حکم کسی است که سهواً آن کار را کرده است.
مسأله 576: اگر کسی به واسطه عذری مثل فراموشی و تنگی وقت و مثل آن، از ظهر نهم تا غروب شرعی در عرفات نباشد و هیچ جزیی از زمان را درک نکند، کافی است که مقداری از شب عید را هر چند اندک، در عرفات باشد، و این زمان را وقت اضطراری عرفه می‌گویند.
مسأله 577: اگر کسی که به واسطه عذر، روز نهم را وقوف نکرده و شب دهم را عمداً و بی عذر در عرفات وقوف نکند، ظاهراً حجّ او باطل می‌شود اگرچه وقوف به مشعر را درک کند.
[bookmark: pg4705_45217]مسأله 578: اگر کسی به واسطه فراموشی یا غفلت یا عذر دیگر وقوف به عرفات را ترک کند، در روز نهم که وقت اختیاری است و در شب دهم که وقت اضطراری است چنانچه وقوف اختیاری مشعر را درک کند، کفایت می‌کند در حجّ او، که در مسائل بعد خواهد امد . 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076657_2035185390][bookmark: _Toc39]مستحبّات وقوف در عرفات
مسأله 579: در وقوف به عرفات چند چیز مستحب است:
1.
با طهارت بودن در حال وقوف.
2.
غسل نمودن و بهتر آن است که نزدیک ظهر باشد.
3.
آنچه موجب تفرّق حواس است از خود دور سازد تا آن که قلب او متوجّه جناب اقدس الهی گردد.
4.
نسبت به قافله‌ای که از مکّه می‌آید، وقوف شخص در طرف دست چپ کوه واقع گردد.
5.
وقوف او در پایین کوه و در زمین هموار بوده باشد و بالا رفتن کوه مکروه است.
6.
در اوّل وقت، نماز ظهر و عصر را به یک اذان و دو اقامه به جا آورد.
7.
قلب خود را به حضرت حقّ جَلَّ و عَلا متوجّه ساخته و حمد الهی و تحلیل و تمجید نموده و ثنای حضرت حق را به جا آورد، پس از آن صد مرتبه: «اَللهُ اَکبَر» 
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و صد مرتبه «ألْحَمْدُ للهِ» و صد مرتبه «سُبْحانَ اللهِ» و صد مرتبه: سوره «توحید» را بخواند و آنچه خواهد دعا نماید و از شیطان رجیم به خدا پناه برد و بگوید:
«اللّٰهُمَّ اِنّی عَبدُکَ فَلا تَجْعَلْنِی مِن أَخیَبِ وَفْدِکَ وَارْحَم مَسیری اِلیکَ مِنَ الفَجِّ العَمیق» و این دعا را نیز بخواند:
«اللّٰهُمَّ رَبَّ الْمَشاعِرِ کلِّها فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَاَوسِعْ عَلیَّ مَن رِزْقِک الْحَلالِ وَاَدْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنَّ وَالانْسِ، اللّٰهُمَّ لا تَمْکرْ بِی وَلا تَخْدَعْنِی وَلا تَسْتَدْرِجْنِی یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ وَ یَا اَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَیَا اَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَیَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ أَسأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحمدٍ وَآلِ مُحمدٍ وَأَنْ تَفْعَلْ بِی کذا وکذا».
و به جای کذا و کذا حاجت خود را نام ببرد، پس دست به آسمان بردارد و بگوید:
«اللّٰهُمَّ حاجَتی اِلَیْکَ الَّتی اِنْ أَعْطَیْتَنِیها لَمْ یَضُرَّنی ما مَنَعْتَنِی وَاِن مَنَعْتَنِیها لَمْ یَنْفَعَنی ما، أَعْطَیْتَنِی، أَسْأَلُکَ خَلاصَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ اللّٰهُمَّ اِنِّی عَبْدُکَ وَ مِلْکُ یَدک وَناصِیَتی بِیَدِکَ وَأَجَلی بِعِلْمِکَ، أَسْأَلُکَ أَنْ تُوَفَّقَنی لِما یُرْضیکَ عَنِّی وَاِنْ تُسَلِّمَ مِنِّی مَناسِکی الَّتی أَرَیْتَها خَلیلَکَ 
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اِبراهیمَ صَلَواتُ اللهِ عَلَیهِ وَدَلَلْتَ عَلَیْها نَبیِّکَ مُحَمَّداً9اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ رَضِیتَ عَمَلَهُ وَأطَلْتَ عُمْرَهُ وَأَحْیَیْتَهُ بَعْدَ الْمَوتِ حیاةً طَیِّبَةً».
8.
این دعا را بخواند:
«لا إِلهَ الاّ الله وَحدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلکُ وَلَهُ الْحَمدُ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَیُمِیتُ وَیُحیِی وَهُوَ حَیٌّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیرُ وَهُوَ عَلی کلِّ شی‌ءٍ قَدِیرٌ، اللّٰهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کاالَّذِی تَقُولُ وَخَیْراً مِمَّا نَقُولُ وَفَوْقَ مَا یَقُولُ الْقائِلُونَ، اللّٰهُمَّ لَکَ صَلاتِی وَنُسِکی وَمَحْیایَ وَمَمَاتِی وَلَکَ تُراثِی (بَراءَتی خ ل) وَبِکَ حَوْلِی وَمِنْکَ قُوَّتِی، اللّٰهُمَّ اِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ وَساوِسِ الْصُّدورِ وَمِنْ شَتاتِ الأمْرِ وَمَنْ عَذابِ الْقَبرِ، اللّٰهُمَّ اِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرِ الرِّیاح وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ ما یَجئُ بِهِ الرِّیاح وَأَسْأَلُکَ خَیْرَ الْلَیلِ وَخَیْرَ النَّهارِ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِی قَلْبِی نُوراً وَفِی سَمْعِی نوراً وَبَصَرِی نُوراً وَفِی لَحْمِی وَدَمِی وَعِظامی وَعُرُوقِی وَمَقْعَدِی وَمَقامِی وَمَدْخَلی وَمَخْرَجی نُوراً وَأعْظِمْ لی نُوراً یا رَبَّ یَوْمَ أَلْقاکَ إنَّکَ عَلیٰ کلِّ شَی‌ءٍ قَدِیرٌ».
و در این روز تا می‌تواند از خیرات و صدقات کوتاهی 
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نکند.
9.
آن که کعبه را استقبال نموده و این اذکار را بگوید:
«سُبْحانَ اللهِ» صد مرتبه «اَللهُ اَکبَر» صد مرتبه «ما شاء الله لا قوة الاّ بالله» صد مرتبه «اَشْهَدُ اَنْ لا إله الاّ الله وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ، لَهُ الْمُلکَ وَلَهُ الْحَمدُ یُحْیِی وَیُمِیتُ وَیُمِیتُ وَیُحْیِی وَهُوَ حَیٌّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیرُ وَهُوَ عَلی کلِّ شَی‌ءٍ قَدیرٌ» صد مرتبه.
پس از اوّل سوره بقره ده آیه بخواند سپس سوره توحید سه مرتبه و آیةالکرسی را بخواند تا آخر، بعد این آیات را بخواند:
«اِنَّ رَبَّکمُ اللهُ الّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ فِی سِتَّةِ اَیّامٍ ثُمَّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتِ بِاَمْرِهِ اَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ تَبارَک اللهُ رَبَّ العَالَمِین * اُدْعُوا رَبَّکمُ تَضَرُّعاً وَخُفْیَةً اِنَّهُ لا یُحِبُ الْمُعْتَدِینَ * وَلا تُفْسِدُوا فِی الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً اِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنینَ.»
پس سوره «قل اعوذ برب الفلق» و سوره «قل اعوذ برب 
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الناس» را بخواند.
پس آنچه از نعم الهی به یاد داشته باشد یکایک ذکر نموده و حمد الهی نماید، و همچنین بر اهل و مال و سایر چیزهایی که حضرت حق به او تفضّل نموده حمد بنماید و بگوید:
«اللّٰهُمَّ لَک الْحَمْدُ عَلی نَعْمائِکَ الَّتی لا تُحْصی بِعَدَدٍ وَلا تُکافَأُ بِعَمَلٍ».
و به آیاتی از قرآن که در آنها ذکر حمد شده است، خدا را حمد نماید و به آیاتی که در آنها ذکر تسبیح شده است، خدا را تسبیح نماید و به آیاتی که در آنها ذکر تکبیر شده است، خدا را تکبیر نماید و به آیاتی که در آنها ذکر تهلیل شده است، خدا را تهلیل نماید و بر محمد و آل محمد علیهم الصّلاة و السّلام، زیاد صلوات بفرستد و به هر اسمی از اسماءالله که در قرآن موجود است، خدا را بخواند و به آنچه از اسماء الهی که در یاد دارد خدا را ذکر کند، و به اسماء الهی که در آخر سوره حشر موجود است، خدا را بخواند. 
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و آنها عبارتند از:
«اللهُ عالِمُ الْغَیبِ وَالشَّهادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبّارُ الْمُتَکبِّرُ الْخالِقُ الْبارئُ الْمُصَوِّرُ.»
و این دعا را بخواند:
«أَسْأَلُکَ یَا الله یَا رَحْمنُ بِکلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ وَأَسْأَلُکَ بِقُوَّتِکَ وَقُدْرَتِکَ وَعِزَّتِکَ وَبِجَمیعِ ما أَحاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَبِجَمْعِکَ وَبِأَرکانِکَ کلِّها وَبِحَقِّ رَسُولِکَ صَلواتُ اللهِ عَلیه وآله وَبِاسْمِکَ الاَکبَرَ الاَکبَرَ وَبِاسْمِکَ الْعَظِیم الَّذِی مَنْ دَعاکَ بِهِ کانَ حَقّاً عَلیکَ أنْ لا تُخَیِّبُهُ وَبِاسْمِکَ الاَعْظَمِ الاَعْظَمِ الَّذِی مَنْ دَعاکَ بِهِ کانَ حَقّاً عَلیکَ أنْ لا تُرَدَّهُ وَأَنْ تُعْطِیَهُ ما سَأَلَ أَنْ تَغْفِرَ لِی جَمِیعَ ذُنُوبی فِی جَمِیعِ عِلْمِکَ فِیَّ»
و هر حاجت که داری بخواه و از حق سبحانه و تعالی طلب کن که در سال آینده و هر سال توفیق حجّ بیابی.
و هفتاد مرتبه بگو:
«أَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ» و هفتاد مرتبه «أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ اِلَیْهِ».
پس بخوان این دعا را:
«اللّٰهُمَّ فُکَّنِی مِنَ النَّارِ وَأَوْسِعْ عَلیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلالِ الطَیِّبِ وَادْرَأْ 
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عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالانْسِ وشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالعَجَمِ».
10.
آن که نزدیک غروب آفتاب بگوید:
«اللّٰهُمَّ اِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ تَشَتُّتِ الاُمُورِ وَمِنْ شَرِّ ما یَحْدُثُ بِاللَّیلِ وَالنَّهارِ أَمْسی ظُلْمِی مُسْتَجِیراً بِعَفْوِکَ وَأَمْسیٰ خَوفِی مُسْتَجِیراً بِأَمانِکَ وَأَمْسیٰ ذُنُوبی مُسْتَجِیرِةً بِمَغْفِرَتِکَ وَأَمْسی ذُلّی مُسْتَجِیراً بِعِزّکَ وَأَمْسیٰ وَجْهِی اَلْفانِیَ اَلْبالِی مُسْتَجِیراً بِوَجْهِکَ اَلْباقِی یا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَیا أَجْوَدَ مَنْ أعْطیٰ جَلِّلْنِی بِرَحْمَتِکَ وَأَلْبِسْنِی عافِیَتَکَ وَاصْرِفْ عَنّی شَرَّ جَمِیعِ خَلْقِک».
و بدان که ادعیه وارده در این روز شریف بسیار است و هر قدر که میسور باشد خواندن دعا مناسب است، و بسیار خوب است که در این روز دعای حضرت سیدالشّهداء علیه السلام و دعای حضرت زین‌العابدین علیه السلام را که در صحیفه کامله
است خوانده شود و بعد از غروب آفتاب بگوید:
[bookmark: pg4705_45224]«اللّٰهُمَّ لاتَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هذا الْمَوْقِفِ وَارْزُقْنِیهِ مِنْ قابِلٍ أبَداً ما أَبْقَیْتَنِی وَاقْلِبْنِی الْیَومَ مُفْلِحاً مُنْجِیاً مُسْتَجاباً لِی مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِی بِأَفْضَلِ ما یَنْقَلِبُ بِهِ الْیَومَ أحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ وَحُجّاجِ بَیْتِکَ 
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الْحَرامِ وَاجْعَلْنِیَ الیَومَ مِنْ أکرَمِ وَفْدِکَ عَلیکَ وَأعْطِنی أفْضَلَ ما أعْطَیَتَ أحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَالْبَرَکةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالْمَغْفِرَةِ وَبارِک لِی فِیما أَرْجِعُ اِلَیْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مالٍ أَوْ قَلِیلٍ أَوْ کثِیرٍ وَبارِک لَهُمْ فِیَّ».
و بسیار بگوید:
«اللّٰهُمَّ أعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ».
[bookmark: __RefHeading___Toc1076659_2035185390][bookmark: _Toc40]وقوف به مشعرالحرام
مسأله 580: بعد از آن که از وقوف به عرفات در مغرب شب دهم فراغت حاصل شد، باید کوچ کند به مشعر الحرام که محل معروفی است و حدود معیّنی دارد.
مسأله 581: احتیاط واجب آن است که شب دهم را تا طلوع صبح در مشعرالحرام به سر ببرد و اطاعت خدا را در این به سر بردن شب نیّت کند.
مسأله 582: چون صبح طلوع کرد، نیّت وقوف به مشعرالحرام کند تا طلوع آفتاب، و چون این وقوف، 
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عبادت خداوند است باید با نیّت خالص از ریا و خودنمایی، وقوف کند و إلاّ حجّ او در صورت ریا کردن با عمد و علم، باطل خواهد شد.
مسأله 583: اقوی جواز کوچ کردن کمی قبل از طلوع آفتاب است بلکه استحباب دارد به نحوی که قبل از طلوع آفتاب، از وادی «محسّر» تجاوز نکند و اگر تجاوز کرد گناه کار است، ولی کفّاره بر او نیست و احتیاط آن است که وقتی حرکت کند که قبل از طلوع آفتاب وارد وادی محسّر نشود.
مسأله 584: واجب است از طلوع صبح تا کمی قبل از طلوع آفتاب (به طوری که در مسأله پیش گفته شد) در مشعر بمانند، ولی تمام آن رکن نیست، بلکه رکن وقوف کمی از بین‌الطّلوعین است، گرچه به قدر یک دقیقه باشد، پس اگر کسی وقوف بین‌الطّلوعین را یک سره ترک کند، به تفصیلی که می‌آید، حجّ او باطل خواهد شد.
مسأله 585: جایز است برای کسانی که عذری دارند، قدری که شب در مشعر توقّف کردند کوچ کنند به مِنی، 
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مثل زن‌ها و بچّه‌ها و بیماران و پیرمردان و اشخاص ضعیف و اشخاصی که برای پرستاری یا راهنمایی آنها لازم است همراه باشند، و احتیاط واجب آن است که پیش از نصف شب حرکت نکنند، بنابراین برای این اشخاص وقوف بین الطّلوعین لازم نیست، و احتیاط مستحب آن است که اگر توقّف مشکل نباشد، تخلّف نکنند.
مسأله 586: کسی که شب یا بعض آن را در مشعر بوده است، اگر قبل از طلوع صبح عمداً و بدون عذر از مشعر بیرون رود و تا طلوع آفتاب برنگردد، در صورتی که وقوف عرفه از او فوت نشده است، بنابر مشهور حجّ او صحیح است، و باید یک گوسفند کفّاره بدهد، ولی احتیاط بر خلاف آن است، یعنی بعد از اتمام حجّ لازم است در سال دیگر حجّش را اعاده کند و این احتیاط ترک نشود، ولی در جاهل به مسأله که قبل از فجر کوچ کرده، اگر برگشت ممکن باشد، تا ظهر روز عید واجب است برگردد و قدری در مزدلفه توقّف نماید و اگر ممکن نباشد حجّ او صحیح است و می‌بایست یک گوسفند قربانی بدهد. 
208
مسأله 587: کسی که درک نکند وقوف بین‌الطّلوعین را یا وقوف شب را در صورتی که صاحب عذر باشد، اگر مقداری از طلوع آفتاب تا ظهر در مشعر توقّف کند، اگرچه کم باشد حجّ او صحیح است. در صورتی که وقوف به عرفات اختیاری یا اضطراری را درک کرده باشد و اگر نکرده باز هم بعید نیست حجّش صحیح باشد، ولی احتیاط این است که باقی اعمال را به قصد فراغ ذمّه از آنچه به او تعلّق گرفته، چه عمره مفرده و چه حجّ، به جا آورد و در سال بعد حجّش را اعاده نماید.
مسأله 588: از آنچه گذشت معلوم شد که برای وقوف به مشعر سه وقت است:
اوّل: شب عید برای کسانی که عذری دارند.
دوّم: بین طلوع صبح و طلوع آفتاب.
سوّم: از طلوع آفتاب تا ظهر روز دهم که اضطراری مشعر است، چنانچه قسم اوّل نیز اضطراری است.
مسأله 589: چون معلوم شد که وقوف به عرفات و مشعر اختیاری و اضطراری دارند و برای وقوف به مشعر 
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دو قسم اضطراری است، پس به ملاحظه ادراک هر دو موقف یا یکی از آنها در وقت اختیاری یا اضطراری مفرداً و مرکباً و به ملاحظه ترک عمدی یا جهلی یا نسیانی اقسام زیادی دارد که در این جا آنچه مورد ابتلاء ممکن است بشود ذکر می‌شود:
اوّل: آن که مکلّف، در وقت اختیاری درک هر دو موقف کند، یعنی از ظهر روز عرفه، عرفات را و بین‌الطّلوعین صبح دهم، مشعر را درک کند، پس اشکالی در صحّت حجّ او نیست.
دوّم: آن که هیچ یک از دو موقف را درک نکند، نه اختیاری آنها را و نه اضطراری را، پس اشکالی نیست در بطلان حجّ او، و باید به همان احرام حجّ عمره مفرده که عبارت است از طواف و نماز آن و سعی و تقصیر و طواف نساء و نماز آن به جا آورد و از احرام مُحِلّ شود، و اگر گوسفند همراه داشته باشد احتیاطاً ذبح کند و باید سال دیگر، حجّ به جا آورد، اگر شرایط استطاعت را دارا باشد، در صورتی که درک نکردن موقف به واسطه عذر باشد. 
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مسأله 590: اگر درک نکردن دو موقف که ذکر شد، از روی تقصیر بوده، حجّ بر او مستقر می‌شود و باید سال دیگر چه شرایط باشد یا نباشد به حجّ برود.
مسأله 591: لازم است، این شخص که حجّ او باطل شد، عمره به جا آورد و نیّت عدول به عمره مفرده بکند.
سوّم: آن که درک کند اختیاری عرفه را با اضطراری مشعر در روز، یعنی اضطراری نهاری مشعر را، پس اگر اختیاری مشعر را عمداً ترک کرده باشد حجّ او باطل است و إلاّ صحیح است.
چهارم: آن که درک کرده باشد اختیاری مشعر را با اضطراری عرفه، پس اگر اختیاری عرفه را عمداً ترک کرده، حجّ او باطل است و الاّ صحیح است.
پنجم: آن که درک کرده باشد اختیاری عرفه را با اضطراری شب مشعر، یعنی قبل از طلوع صبح، پس اگر اختیاری مشعر را با عذر ترک کرده است، چنانچه گفته شد حجّ او صحیح است و إلاّ بنابر احتیاط واجب باطل است.
ششم: آن که درک کرده باشد اضطراری شب مشعر و 
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اضطراری عرفه را پس اگر صاحب عذر باشد و اختیاری عرفه را عمداً ترک نکرده باشد، ظاهراً حجّ او صحیح است گرچه در صورتی که شرایط وجوب حجّ باقی یا حجّ قبلاً بر ذمّه‌اش مستقر شده، در سال آینده باید حجّ به جا آورد و غیر صاحب عذر اگر اختیاری یکی را عمداً ترک کرده باشد حجّش باطل است بنابر اقوی در یکی، و بنابر احتیاط در دیگری که اختیاری مشعر باشد و اگر به غیر عمد باشد. حجّش صحیح است.
هفتم: آن که درک کرده باشد اضطراری عرفه و اضطراری یومی مشعر را، پس اگر عمداً یکی از دو اختیاری را ترک کرده باشد، حجّ او باطل و الاّ صحّت بعید نیست، گرچه احتیاط اعاده است در سال بعد با حاصل بودن شرایط وجوب.
هشتم: آن که درک کند اختیاری عرفه را فقط، احتیاط واجب در این صورت اتمام و اعاده است، اگر اختیاری مشعر را عمداً ترک نکرده باشد، و إلاّ حجّ او باطل است. 
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نهم: آن که درک کند اضطراری عرفه را فقط، در این صورت حجّ او باطل است.
دهم: آن که درک کند اختیاری مشعر را، در این صورت حجّ او صحیح است، اگر وقوف عرفه را عمداً ترک نکرده باشد، و إلاّ حجّ او باطل است.
یازدهم: آن که درک کند اضطراری روز مشعر را فقط، در این صورت بعید نیست که حجّش صحیح باشد ولی احتیاط این است که باقی اعمال را به قصد فراغ ذمّه از آنچه به او تعلّق گرفته چه عمره مفرده و چه حج، به جا آورد و در سال بعد، حجّ را اعاده نماید.
[bookmark: pg4705_45232]دوازدهم: آن که فقط اضطراری شب مشعر را درک کند، در این صورت اگر وقوف عرفات را عمداً ترک نکرده باشد و از صاحبان عذر باشد، ظاهراً حجّ او صحیح است و الاّ احتیاط این است که باقی اعمال را به قصد فراغ ذمّه از آنچه به او تعلّق گرفته، چه عمره مفرده و چه حجّ، به جا آورد و در سال بعد حجّ را اعاده نماید. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076661_2035185390][bookmark: _Toc41]مستحبّات وقوف به مشعرالحرام
مسأله 592: بدان که مستحب است با تن و دلی آرام از عرفات به سوی مشعرالحرام متوجّه شده و استغفار نماید، و همین که اطرف دست راست به تلّ سرخ رسید بگوید:
«اللّٰهُمَّ ارْحَمْ تَوَقُّفِی وَزِدْهُ فِی عَمَلِی وَسَلِّمْ لِی دِینِی وَتَقَبَّلْ مِنِّی مَناسِکی».
و در راه رفتن میانه‌روی نماید و کسی را آزار ندهد و نماز شام مستحب است و خفتن را تا مُزْدَلَفه به تأخیر اندازد، اگرچه ثلث شب نیز بگذرد و میان هر دو نماز به یک اذان و دو اقامه جمع کند، و نوافل مغرب را بعد از نماز عشاء به جا آورد و در صورتی که از رسیدن به مزدلفه پیش از نصف شب مانعی باشد، نباید نماز مغرب و عشاء را به تأخیر بیندازد و در میان راه بخواند و مستحب است که در وسط وادی از طرف راست راه نزول نماید، و اگر حاجی صروره باشد، مستحب است که در مشعرالحرام قدم بگذارد و مستحب است که آن شب را به هر مقدار که 
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میسور باشد به عبادت و اطاعت الهی به سر برد و این دعا را بخواند:
«اللّٰهُمَّ هذِهِ جُمَعُ، اللّٰهُمَّ اِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْمَعَ لِی فیها جَوامِعَ الْخَیْرِ، اللّٰهُمَّ لا تُؤْیِسْنی مِنَ الْخَیْرِ الَّذِی سَأَلْتُکَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِی فی قَلْبِی وَأَطْلُبُ اِلَیْکَ أَنْ تُعَرِّفَنِی ما عَرَّفتَ أَولِیائَکَ فی مَنْزِلِی هذا وَأَنْ تَقِینِی جَوامِعَ الشَّرِّ».
و مستحب است بعد از نماز صبح با طهارت حمد و ثنای الهی را به جا آورد، و به هر مقداری که میسور باشد از نعم و تفضّلات حضرت حق ذکر کند و بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله صلوات بفرستد، آن گاه دعا نماید و این دعا را نیز بخواند:
«اللّٰهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَاَوْسِعْ عَلیَّ مَن رِزْقِک الْحَلالِ وَاَدْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنَّ وَالانْسِ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ خَیْرُ مَطْلُوبٍ اِلَیْهِ وَخَیْرُ مَدْعُوِّ وَخَیْرُ مَسْؤُولٍ وَلِکلِّ وافِدٍ جائِزَةٌ فَاجْعَلْ جائِزَتِی فِی مَوطِنِی هذا أنْ تُقِیلَنی عَثْرَتی وَتَقْبَلْ مَعْذِرَتی وَأنْ تُجاوِزْ عَنْ خَطِیئَتی ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوی مِنَ الدُّنیا زادِی». 
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و مستحب است سنگ ریزه‌هایی را که در مِنی رمی خواهد نمود، از مزدلفه بردارد و مجموع آنها هفتاد دانه است و مستحب است وقتی که از مزدلفه به سوی مِنی رفته و به وادی محسّر رسید، به مقدار صد قدم مانند شتر تند رود و اگر سواره است سواری خود را حرکت دهد و بگوید:
[bookmark: pg4705_45235]«اللّٰهُمَّ سَلِّمْ لِی عَهْدی وَاقْبَلْ تَوبَتِی وَأجِبْ دَعْوَتی وَاخْلُفْنِی فِیمَن تَرَکتُ بَعْدِی». 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076663_2035185390][bookmark: _Toc42]واجبات مِنی
اوّل: رمی جمره عقبه
یعنی ریگ انداختن به جمره که نام محلی است در مِنی.
مسأله 593: شرط است در سنگی که می‌خواهد بیندازد به آن (حصی) یعنی ریگ گفته شود، پس اگر آن قدر ریز باشد که ریگ به آن گفته نشود مثل شن کافی نیست، و اگر خیلی بزرگ باشد نیز کافی نیست، چنانچه به غیر ریگ مثل کلوخ و خزف و امّا اقسام جواهرات نیز جایز نیست، و امّا اقسام سنگ‌ها حتّی سنگ مرمر مانع ندارد.
مسأله 594: شرط است که سنگ‌ها از حرم باشد، و سنگ خارج حرم کافی نیست، و در حرم از هر موضعی که مباح باشد می‌تواند بردارد، مگر مسجدالحرام و مسجد خیف، بلکه سایر مساجد بنابر احوط و مستحب است از مشعر بردارد.
مسأله 595: شرط است که سنگ‌ها بکر باشند، یعنی آنها را خودش یا کس دیگری قبلاً در رمی استعمال نکرده 
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باشد.
مسأله 596: شرط است که مباح باشد پس با سنگ غصبی یا آنچه که دیگری برای خودش حیازت کرده کافی نیست.
مسأله 597: وقت انداختن سنگ از طلوع آفتاب روز عید است تا غروب آن و اگر فراموش کرد تا روز سیزدهم می‌تواند به جا آورد، و اگر تا آن وقت متذکر نشد احتیاطاً در سال دیگر خودش یا نایبش بیندازد.
مسأله 598: در انداختن سنگ‌ها چند امر واجب است:
اوّل: نیّت، با قصد خالص بدون ریا و نمایش دادن عمل به غیر که موجب بطلان می‌شود.
دوّم: آن که آنها را بیندازد، پس اگر برود نزدیک و با دست بگذارد به جمره، کافی نیست.
سوّم: آن که با انداختن به جمره برسد، پس اگر سنگ را انداخت و سنگ دیگران به آن خورد و به واسطه آن یا کمک آن به جمره رسید کافی نیست. و همچنین اگر سنگ به جایی بخورد و کمانه کند و به جمره برسد کفایت 
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نمی‌کند.
چهارم: عدد سنگ ریزه‌ها باید هفت باشد.
پنجم: باید به تدریج و یکی یکی بیندازد و در این صورت اگر با هم به جمره بخورد مانع ندارد ولی اگر همه را یا چند عدد را با هم بیندازد، کافی نیست اگرچه با هم به جمره نرسد و دنبال هم برسد.
مسأله 599: اگر شک کند که سنگ را دیگری استعمال کرده یا نه، جایز است آن را بیندازد.
مسأله 600: اگر سنگی را که در حرم است، احتمال بدهد از خارج آورده‌اند اعتناء نکند.
مسأله 601: اگر شک کند به سنگی که می‌خواهد بیندازد (حصی) یعنی ریگ گفته می‌شود نباید به آن اکتفا کند.
مسأله 602: اگر شک کند در عدد انداختن در وقتی که مشغول عمل است باید چندان بیندازد تا علم به عدد پیدا کند و همچنین اگر شک کند که سنگی که انداخت خورد به جمره یا نه، باید بیندازد تا علم به رسیدن پیدا کند. 
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مسأله 603: اگر سنگی را که انداخت به جمره نرسید، باید دو مرتبه بیندازد، اگرچه در وقت رمی گمانش آن رود که رسیده است، پس اگر پهلوی جمره چیزهای دیگری نصب شده و اشتباهاً به آنها رمی کرده کافی نیست، و باید اعاده کند اگرچه در سال دیگر به وسیله نایبش باشد.
مسأله 604: اگر چند سنگ را با هم بیندازد مانع ندارد ولی یکی حساب می‌شود، چه یکی از آنها به محل بخورد یا همه.
مسأله 605: جایز است سواره و پیاده سنگ بیندازد.
مسأله 606: باید سنگ را با دست بیندازد، اگر با پا یا دهان بیندازد کافی نیست و فلاخن کفایتش خالی از اشکال نیست.
مسأله 607: اگر بعد از آن که سنگ را انداخت و از محل منصرف شد، شک کند در عدد سنگ‌ها، اگر شک در نقیصه کند، احتیاط آن است که برگردد و نقیصه را تمام کند و در شک در زیاده اعتنا نکند.
مسأله 608: اگر بعد از ذبح یا سر تراشیدن و یا پس از 
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فرارسیدن شب شک کند در انداختن سنگ یا در عدد آن، اعتناء نکند.
مسأله 609: اگر بعد از فارغ شدن شک کند در این که درست انداخته یا نه، بنابر صحّت بگذارد، بلی اگر در رسیدن سنگ آخری به محل شک کند باید اعاده کند، ولی اگر رسیدن را دانست و احتمال داد که با پا انداخته باشد یا سنگ مستعمل انداخته باشد اعتناء نکند.
مسأله 610: ظن به رسیدن سنگ و عدد آن اعتبار ندارد.
مسأله 611: در انداختن سنگ‌ها طهارت از حدث یا خبث شرط نیست و در خود سنگ‌ها نیز طهارت شرط نیست.
مسأله 612: از بچّه‌ها و مریض‌ها و بیماری که امید ندارد تا مغرب بهبودی حاصل کند و کسانی که نمی‌توانند به واسطه عذری - مثل اغماء - خودشان رمی کنند، کسی دیگر نیابت کند.
[bookmark: pg4705_45240]مسأله 613: مستحب است بلکه موافق احتیاط است 
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که اگر بشود مریض را حمل کنند و ببرند نزد جمره و در حضور او سنگ بیندازند.
مسأله 614: اگر مریض خوب شد و بیهوش به هوش آمد، بعد از آن که نایب سنگ‌ها را انداخت بنابر احتیاط لازم است خودش اعاده کند و اگر در بین سنگ انداختن خوب شد یا به هوش آمد باید خودش از سر، سنگ بیندازد و کفایت کردن به مقداری که نایب عمل کرده مشکل است.
مسأله 615: کسانی که عذر دارند از این که روز رمی کنند، می‌توانند شب عمل کنند، هر وقت شب که باشد.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076665_2035185390][bookmark: _Toc43]مستحبّات رمی جمرات
مسأله 616: در رمی جمرات چند چیز مستحب است:
1.
با طهارت بودن در حال رمی.
2.
هنگامی که سنگ‌ها را در دست گرفته و آماده رمی است، این دعا را بخواند: «اللّٰهُمَّ هذِهِ حَصَیاتی فَأحِصهِنَّ لِی 
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وَارْفَعْهُنَّ فی عَمَلی».
3.
با هر سنگی که می‌اندازد تکبیر بگوید.
4.
هر سنگی را که می‌اندازد این دعا را بخواند:
«اَللهُ اَکبَر، اللّٰهُمَّ ادْحَرَ عَنِّی الشَّیْطان اللّٰهُمَّ تَصْدیقاً بِکتابِکَ وَعَلی سُنَّةِ نَبِیِّکَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِی حجاً مَبْروراً وَ عَمَلاً مَقْبُولاً وَسَعْیاً مَشْکوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً».
5.
میان او و جمره در جمره عقبه ده یا پانزده ذراع فاصله باشد و در جمره اولی و وسطی کناره جمره بایستد.
6.
جمره عقبه را رو به جمره و پشت به قبله رمی نماید و جمره اولی و وسطی را رو به قبله و ایستاده رمی نماید.
7.
سنگ‌ریزه را بر انگشت ابهام گذارده و با ناخن انگشت شهادت بیندازد.
8.
پس از برگشتن به جای خود در مِنی این دعا را بخواند:
«اللّٰهُمَّ بِک وَثِقْتُ وَعَلیکَ تَوَکلْتُ فَنِعْمَ الرِّبُ وَنِعْمَ الْمَولی وَنِعْم النَّصِیر». 
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دوّم از واجبات مِنی - ذبح است
مسأله 617: بر کسی که حجّ تمتّع به جا می‌آورد ذبح یک هدی، واجب است، یعنی یک شتر یا یک گاو یا یک گوسفند، و شتر افضل است و پس از آن گاو بهتر است.
مسأله 618: یک هدی در حال اختیار برای چند نفر به شرکت، کفایت نمی‌کند، بلکه در حال ضرورت نیز محل اشکال است، و احتیاط واجب بین شرکت در ذبح و روزه است که ذکر می‌شود.
مسأله 619: سایر حیوانات غیر از سه حیوان مذکور کافی نیست.
مسأله 620: در هدی چند چیز معتبر است و باید مراعات شود:
اوّل: آن که اگر شتر باشد سن آن کمتر از پنج سال نباشد و داخل در شش سال شده باشد، و اگر گاو است بنابر احتیاط واجب کمتر از دو سال نباشد و داخل در سه سال شده باشد، و همچنین در «بُز» کمتر از سن گاو نباشد، و در میش به احتیاط واجب کمتر از یک سال نباشد و داخل 
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در سال دوم شده باشد.
دوم: باید صحیح باشد بنابر احوط و اولی، و همچنین است در پیر که مغز استخوانش آب نشده باشد، پس حیوان مریض کافی نیست، حتّی مثل کچلی بنابر احتیاط.
سوم: نباید خیلی پیر باشد.
چهارم: باید تام‌الأجزاء باشد، و ناقص کافی نیست. پس اگر واضح باشد کوری یا لَنگی آن بنابر اقوی کافی نیست، و اگر واضح نباشد به احتیاط واجب کافی نیست و احتیاط واجب آن است که چشمش سفید نشده باشد و باید گوش بریده و دم بریده و شاخ داخل آن شکسته یا بریده نباشد.
پنجم: نباید لاغر باشد، و اگر در گرده او پیه باشد کافی است، و احتیاط آن است که آن را در عرف لاغر نگویند.
ششم: نباید «خصی» باشد، یعنی نباید خصیتین آن را بیرون آورده باشند.
هفتم: نباید بیضه آن را کوبیده باشند، بنابر أحوط و اولی. 
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هشتم: نباید در اصل خلقت بی دم باشد بنابر أحوط و اولی و اگر گوش یا شاخ در اصل خلقت نداشته باشد کفایت بعید نیست، اگرچه خلاف احتیاط است.
نهم: در اصل خلقت بی بیضه نباشد.
مسأله 621: اگر غیر از خصی یافت نشود، کفایت ذبح خصی بعید نیست، گرچه احتیاط در جمع بین آن و سالم در ماه ذی‌الحَجّة همان سال است، و اگر نشد سال دیگر، یا جمع بین ناقص و روزه.
مسأله 622: گاومیش در ذبح واجب، کافی است ولی گفته‌اند کراهت دارد.
مسأله 623: اگر حیوان، شاخ خارجش شکسته یا بریده باشد اشکال ندارد، و شاخ خارج، شاخ سخت سیاهی است که به منزله غلاف است برای شاخ داخل که آن شاخ سفید است.
مسأله 624: شکاف داشتن گوش و سوراخ بودن آن مانع ندارد، و احتیاط آن است که چنین نباشد.
مسأله 625: باید قربانی بعد از رمی باشد، ولی اگر از 
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روی جهل یا فراموشی پیش از رمی به جا آورد صحیح است و حاجتی به اعاده ندارد.
مسأله 626: یک گوسفند، کمتر چیزی است که کافی است برای ذبح، ولی هر چه بیشتر ذبح کند افضل است و در روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله صد شتر همراه آوردند، سی و چهار تای آنها را برای حضرت أمیر المؤمنین علیه السلام نحر کردند و شصت و شش تای آنها را برای خودشان.
مسأله 627: اگر هدی یافت نشود قیمت آن را پیش شخص امینی بگذارد که در بقیّه ذی‌الحَجِّة بگیرد و در مِنی ذبح کند، و اگر در این سال ممکن نشود، سال بعد این کار را بکند.
مسأله 628: اگر هدی ناقص یافت شود (از غیر جهت خصی بودن که گذشت) احتیاط واجب آن است که آن را ذبح کند و یک هدی تام هم در بقیّه ذی‌الحَجّه و اگر نشد در سال آینده ذبح کند و احتیاط بهتر آن است که جمع کند بین هدی ناقص و هدی تام به طوری که گفته شد و روزه به نحوی که ذکر شد. 
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مسأله 629: احتیاط واجب آن است که ذبح هدی را از روز عید تأخیر نیندازد.
مسأله 630: اگر به واسطه عذری مثل فراموشی یا غیر آن در روز عید ذبح نکرد، احتیاط واجب آن است که در ایّام «تشریق» ذبح کند، و اگر نشد در بقیّه ماه ذی‌الحَجّة، و در تأخیر عمدی نیز همین حکم است، ولی اگر طواف کرده باید طوافش را بعد از رمی دوباره انجام دهد، چون قبلی باطل است.
مسأله 631: اگر حیوانی را به گمان آن که صحیح و سالم است ذبح کرد بعد معلوم شد که مریض یا ناقص بوده کافی نیست، و باید احتیاطاً دوباره ذبح کند.
مسأله 632: اگر حیوانی را به گمان چاقی ذبح کرد، بعد معلوم شد لاغر است کافی است.
مسأله 633: اگر حیوانی را به گمان لاغری خرید و به امید آن که چاق درآید برای اطاعت خدا رجاءً ذبح کرد و بعد معلوم شد چاق است کافی است.
مسأله 634: اگر احتمال نمی‌داده حیوان چاق است یا 
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احتمال می‌داد ولی از روی بی مبالاتی ذبح کرد، نه به امید موافقت امر خداوند، کافی نیست.
مسأله 635: اگر لاغری آن را اعتقاد داشت و به واسطه جهل به مسأله، برای اطاعت خداوند ذبح کرد، بعد معلوم شد چاق است، کفایت می‌کند گرچه احتیاط در اعاده است.
مسأله 636: اگر ناقص بودن را اعتقاد داشت و به واسطه جهل به مسأله، برای اطاعت خداوند ذبح کرد و بعد معلوم شد صحیح است، ظاهراً کافی باشد.
مسأله 637: احتیاط آن است که ذبیحه را سه قسمت کنند، یک قسمت را هدیه بدهند. و یک قسمت را صدقه بدهند، در صورت امکان واجب است ولی واجب نیست ثلث فقیر را به شخص خود فقیر بدهد، بلکه جایز است به وکیل او داده شود، گرچه وکیل خود صاحب قربانی باشد. وکیل در آن قسمت بر حسب اجازه موکل هر تصرّفی را که گفته است، می‌نماید، چه بخشیدن به دیگری یا فروش یا اعراض و غیر اینها (مراعات این نکته برای حجّاج محترم 
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بسیار مفید است که هنگام حرکت از وطن یا توسط تلفن از مکه از فقیری وکالت بگیرد که در یک سوم قربانی طبق خواسته او تصرّف کند و لو این که پس از برگشتن پولش را به او بدهد، زیرا یافتن فقیر مؤمن در مِنی برای حجّاج بسیار مشکل است) بنابراین بدون اجازه فقیر نمی‌تواند همه قربانی را به فقرای کفّار بدهد و اگر داد و یا تلف نمود، قیمت دو سوم (هدیه و صدقه) را ضامن خواهد بود.
مسأله 638: جایز است که ذبح را کسی دیگر به نیابت انجام دهد و نیّت را نایب کند، و أحوط و اولی آن است که خود شخص هم نیّت کند.
مسأله 639: باید ذابح مسلمان باشد.
مسأله 640: در صورتی که قربانی به دست غیر مؤمن انجام گیرد کفایت می‌کند.
مسأله 641: ذبح هم از عبادات است و در آن نیّت خالص و قصد اطاعت خداوند لازم است.
مسأله 642: احتیاط آن است که اگر احتمال نقص یا مرض در گوسفند بدهند آن را معاینه کنند، اگرچه اقوی در 
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احتمال آن که عیبی حادث شده باشد، مثل آن که احتمال بدهد گوش یا دُمش را بریدند یا آن را خصی کردند، عدم لزوم معاینه است، و احتیاط در عیب‌هایی که محتمل است از حال تولّد داشته و مادرزاد بوده، ترک نشود مگر از گفته فروشنده اطمینان حاصل شود.
مسأله 643: اگر بعد از ذبح کردن ناقص بودن یا نداشتن سایر شرایط را احتمال داد، اعتناء نکند.
مسأله 644: اگر به کسی نیابت داد برای خریداری کردن و ذبح، نایب انجام داد و بعد از آن شخص مُحرم احتمال داد که نایب به شرایط عمل نکرده باشد، به این احتمال اعتناء نکند و ذبح کافی است.
مسأله 645: اگر کسی را نایب کرد برای خریداری و ذبح، باید علم یا اطمینان پیدا کند به این که عمل کرده است، و گمان کفایت نمی‌کند.
[bookmark: pg4705_45250]مسأله 646: اگر نایب عمداً بر خلاف دستور شرع در اوصاف ذبیحه یا در کشتن آن عمل کرد ضامن است و باید غرامت آن را بدهد، و باید دو مرتبه ذبح کنند. 
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مسأله 647: اگر نایب از روی اشتباه یا جهل، بر خلاف دستور عمل کند، چه برای عمل اُجرت گرفته یا نگرفته باشد، مطلقاً ضامن است و در هر صورت باید اعاده شود.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076667_2035185390][bookmark: _Toc44]چند مسأله راجع به بدل ذبیحه
مسأله 648: اگر قادر نباشد بر ذبح، باید سه روز در حجّ و هفت روز پس از مراجعت از حجّ روزه بگیرد.
مسأله 649: مراد از این که قادر بر ذبح نباشد آن است که نه هدی را داشته باشد و نه پولش را.
مسأله 650: اگر می‌تواند بدون زحمت و مشقّت قرض کند و در ازاء قرض چیزی داشته باشد که ادا کند، باید قرض کند و ذبح کند.
مسأله 651: اگر می‌تواند بدون مشقّت چیزی که زاید از مؤونه سفر است بفروشد، باید بفروشد، و هدی بخرد، ولی لباسی که مورد حاجت است لازم نیست بفروشد.
مسأله 652: لازم نیست کسب کند و پول هدی را تهیّه 
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کند، ولی اگر کسب و تهیّه کرد، باید ذبح کند.
مسأله 653: اگرچه لباس را لازم نیست بفروشد ولی اگر لباس زاید داشت و فروخت ظاهراً باید ذبح کند و احتیاط آن است که روزه هم بگیرد.
مسأله 654: این سه روز، روزه را باید در ماه ذی‌الحَجّة بگیرد، و احتیاط مستحب آن است که از هفتم تا نهم بگیرد، و سه روز، روزه را پس از شروع به اعمال تمتّع در ماه ذی‌الحَجّة بگیرد.
مسأله 655: باید این سه روز دنبال هم باشد.
مسأله 656: اگر روز هفتم نتوانست روزه بگیرد، روز هشتم و نهم بگیرد، و یک روز دیگر بعد از مراجعت از مِنی بگیرد و احتیاط آن است که بعد از ایّام تشریق که یازدهم و دوازدهم و سیزدهم است بگیرد.
مسأله 657: این سه روز، روزه را در ایّام تشریق در مِنی جایز نیست بگیرد، بلکه در ایّام تشریق در مِنی، روزه برای همه کس حرام است، چه حجّ به جا بیاورد یا نه.
مسأله 658: احتیاط مستحب برای کسی که روز هفتم را 
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روزه نگرفته و هشتم و نهم را گرفته آن است که بعد از مراجعت از مِنی، سه روز روزه بگیرد - که اوّل آن، روز کوچ کردن است یعنی سیزدهم - و متوالی بگیرد، و قصدش آن باشد که سه روز از پنج روز برای اداء روزه واجب باشد.
مسأله 659: اگر روز هشتم را روزه نگرفت، روز نهم را هم نگیرد و بعد از مراجعت از مِنی سه روز دنبال هم بگیرد.
مسأله 660: جایز است اگر از هشتم روزه تعویق افتاده تا آخر ذی‌الحَجّة هر وقت بخواهد این سه روز را روزه بگیرد، اگرچه احتیاط آن است که بعد از ایّام تشریق فوراً بگیرد.
مسأله 661: این سه روز را در سفر می‌تواند روزه بگیرد و لازم نیست در مکه قصد اقامت کند، بلکه اگر برای سه روز ماندن در مکه مهلت نیست، بین راه هم جایز است بگیرد.
مسأله 662: اگر سه روز، روزه را گرفت و بعد از آن 
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متمکن شد، بنابر احتیاط واجب باید قربانی کند و همچنین اگر قبل از تمام شدن سه روز متمکن شد باید ذبح کند.
مسأله 663: اگر این سه روز، روزه را نگرفت تا ماه ذی‌الحَجّة تمام شد، باید هدی را خودش یا نایبش در مِنی ذبح کند، و روزه فایده ندارد.
مسأله 664: باید این سه روز، روزه را بعد از احرام به عمره به جا آورد و قبل از آن نمی‌تواند.
مسأله 665: هفت روز بقیّه را باید بعد از مراجعت از سفر حجّ روزه بگیرد.
مسأله 666: احتیاط واجب آن است که پی در پی به جا آورد.
مسأله 667: جایز نیست این هفت روز را در مکه یا در راه روزه بگیرد، مگر آن که بنای اقامت در مکه داشته باشد، در این صورت اگر مدّتی بگذرد که در آن مدّت می‌توانست به وطن خود مراجعت کند به جا آورد، و همچنین جایز است اگر یک ماه بماند.
مسأله 668: در این ایّام که با هواپیما اشخاص را به 
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محل می‌رسانند صبر کند و روزه بگیرد، ولی احتیاط خلاف آن است و نباید بین سه روز و هفت روز جمع کند.
مسأله 669: اگر در غیر مکه، چه در راه یا در بلدی غیر از وطن خودش اقامت کرد، ظاهراً نتواند هفت روز، روزه را در آن جا بگیرد، اگرچه به مقداری صبر کند که اگر راه می‌پیمود به وطن می‌رسید.
مسأله 670: اگر اول ماهی را در مکه بماند، جایز است روزه را بگیرد و همین طور ابتداء حساب موقع رسیدن به وطن را ظاهراً باید از وقتی که بنای مجاورت یا اقامت به مکه کرد حساب کند.
مسأله 671: اگر متمکن از روزه گرفتن شد و قبل از آن که روزه بگیرد مُرد، واجب است ولیّ او سه روز را قضا کند بنابر اقوی، و هفت روز دیگر را بنابر احتیاط واجب.
مسأله 672: لازم نیست بعد از برگشتن به بلد خود در همان جا روزه بگیرد، پس اگر در جای دیگر قصد اقامت کرد، می‌تواند بگیرد.
[bookmark: pg4705_45255]مسأله 673: اگر متمکن از سه روز، روزه نشد در مکه و 
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برگشت به محل خود در صورتی که ماه ذی‌الحَجِّة باقی است، می‌تواند در محل بگیرد، ولی با هفت روز، روزه فاصله بدهد و اگر ماه گذشته باشد باید هدی ذبح کند اگرچه به وسیله شخص امینی باشد.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076669_2035185390][bookmark: _Toc45]مسائل متفرّقه هدی
مسأله 674: تقسیم قربانی به سه قسم بنابر احتیاط واجب لازم است، و فراموش یا هبه سهم فقیر قبل از قربانی و بدون قبض و یا بدون گرفتن وکالت از آنها باطل است، بنابراین عمل بعضی که به اعادی فقر یا وکالت از فقیر ثلث فقیر را از قربانی به خود حاجی می‌فروشند یا هبه می‌کنند صحیح نیست.
[bookmark: pg4705_45256]مسأله 675: گفته می‌شود که در مِنی، مسلخ فعلی در وادی محسر ساخته شده و در این صورت هر چند در صورت امکان ولو تا آخر ذی‌الحَجّة باید در مِنی قربانی کنند ولی قربانی در مسلخ جدید مجزی است. 
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مسأله 676: کسی که اجیر در حجّ است، می‌تواند برای قربانی، شخص ثالثی را وکیل کند و وکیل مزبور نیّت قربانی حجّی که موکلش از طرف موکل خود انجام می‌دهد را می‌نماید.
مسأله 677: تأخیر ذبح از روز عید عمداً جایز نیست علی‌الأحوط ولی اگر عمداً یا جهلاً یا نسیاناً تأخیر انداخت، ذبح در شب کفایت نمی‌کند.
مسأله 678: کسانی که وکیل دیگری هستند که برای او قربانی کنند، می‌توانند قبل از این که حلق یا تقصیر کنند قربانی دیگری را ذبح نمایند.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076671_2035185390][bookmark: _Toc46]مستحبّات هدی
مسأله 679: مستحبّات هدی چند چیز است:
1.
در صورت تمکن، قربانی شتر باشد، و در صورت نبودن آن گاو و در صورت نبودن آن گوسفند باشد.
2.
قربانی بسیار فربه باشد. 
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3.
در صورت شتر یا گاو بودن آن از جنس مادّه و در صورت گوسفند یا بز بودن آن از جنس نر باشد.
4.
شتری که می‌خواهند او را نحر کنند ایستاده و از سر دست‌ها تا زانوی او را ببندند و شخص از جانب راست او بایستد، و کارد یا نیزه یا خنجر به گودال گردن او فرو برد، و در وقت ذبح یا نحر این دعا را بخواند:
«وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذی فَطَرَ السَّماواتِ وَالاَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ اِنَّ صَلاتِی وَنُسُکی وَمَحْیایَ وَمَمَاتِی للهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ اُمِرتُ وَأَنا مِنَ الْمُسلِمِینَ، اللّٰهُمَّ مِنکَ وَلَکَ بِسمِ الله وَاَللهُ اَکبَر، اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی.»
5.
این که خود، قربانی را بکشد و اگر نتواند دست خود را بالای دست کشنده بگذارد.
سوم از واجبات مِنی: تقصیر است
مسأله 680: هر مکلّفی مختار است که بعد از ذبح کردن، یا سر بتراشد و یا از ناخن یا موی خود قدری بچیند، مگر چند طایفه:
اوّل: زن‌ها که باید از مو یا ناخن خود قدری بگیرند، و 
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ظاهراً برای آنها سر تراشیدن کافی نیست.
دوم: کسی که سال اوّل حجّ او باشد، باید سر بتراشد.
سوم: کسی که موی سر خود را به عسل یا «صمغ» یا نحو آن برای رفع شپش و نحو آن چسبانیده باشد، باید سر بتراشد.
چهارم: کسی که موی خود را جمع کرده و گره زده و درهم پیچیده و بافته است، باید سر بتراشد.
پنجم: خنثای مشکل اگر از این سه دسته اخیر نباشد باید تقصیر کند و سر را نتراشد.
مسأله 681: اگر خنثای مشکل از این سه طایفه باشد، لازم است هم تقصیر کند و هم سر بتراشد و بنابر احتیاط واجب تقصیر را بر حلق مقدّم بدارد.
مسأله 682: احتیاط آن است که کسی که سر را می‌تراشد، تمامش را بتراشد.
مسأله 683: در تقصیر کفایت می‌کند مقدار کمی از موی سر یا ریش یا شارب را چیدن به هر نحو و با هر آلت که باشد، و یا ناخن گرفتن، و بهتر است که هم مقداری از 
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مو بگیرد و هم ناخن را بگیرد.
مسأله 684: سر تراشیدن و تقصیر چون از عبادات است باید با نیّت خالص از ریا و برای اطاعت خداوند باشد و بدون آن صحیح نیست، و آنچه باید به آن حلال شود حلال نمی‌شود.
مسأله 685: جایز است سر را خود انسان بتراشد یا به سلمانی بدهد، و همچنین در تقصیر و باید خودش نیّت کند، و بهتر آن است که سلمانی هم نیّت کند.
مسأله 686: کسانی که سر تراشیدن بر آنها متعیّن است مثل اشخاصی که در مسأله اوّل ذکر شد، اگر سر آنها مو نداشته باشد باید تیغ را بکشند به سر آنها، و آن کافی است از تراشیدن سر و احتیاطاً بعد از کشیدن تیغ به سر، تقصیر هم بنماید.
مسأله 687: کسانی که مخیّر هستند میان تراشیدن سر و گرفتن موی ریش یا شارب و گرفتن ناخن، اگر سرشان مو نداشت باید تقصیر کنند، و اگر هیچ مو نداشتند حتّی موی ابرو باید ناخن بگیرند، و اگر آن را هم نداشتند تیغ را به سر 
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بکشند کافی است.
مسأله 688: تراشیدن ریش از تقصیر کفایت نمی‌کند.
مسأله 689: اکتفا کردن به تقصیر موی زیر بغل یا عانه محل اشکال است.
مسأله 690: محل تراشیدن سر و تقصیر نمودن، مِنی است و اختیاراً در غیر آن جا جایز نیست.
مسأله 691: احتیاط واجب آن است که در روز عید باشد و اگر در روز عید انجام نداد بعید نیست جواز تأخیر تا آخر ذی‌الحَجّة گرچه احتیاط در عدم تأخیر از ایّام تشریق است.
مسأله 692: اگر کسی سر نتراشید و در مِنی تقصیر نکرد و از آن جا کوچ کرد، باید مراجعت کند و عمل را انجام بدهد، و در این حکم فرقی نیست بین کسی که عمداً ترک کرده یا نسیاناً و سهواً یا به واسطه ندانستن مسأله.
مسأله 693: اگر برای این شخص ممکن نشود برگشتن به مِنی، هر جا که هست سر بتراشد یا تقصیر کند، و موی خود را بفرستد به مِنی در صورت امکان، و مستحب است 
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که مو را در مِنی دفن کند در محل خیمه خود.
مسأله 694: جایز نیست طواف حجّ بکند قبل از تقصیر یا سر تراشی، و همچنین سعی را جایز نیست جلو بیندازد.
مسأله 695: اگر قبل از سر تراشی یا تقصیر، از روی سهو یا جهل به حکم طواف و سعی کند، باید برگردد و سر بتراشد یا تقصیر کند، و پس از آن بنابر احتیاط واجب طواف و نماز آن و سعی را به جا آورد، و اگر نمی‌تواند به مِنی برگردد هر جا هست سر بتراشد و تقصیر کند و اعاده کند طواف و نماز و سعی را بنابر احتیاط واجب.
مسأله 696: اگر از روی علم و عمد این کار را کرده باید علاوه بر اعاده طواف و نماز و سعی یک گوسفند ذبح کند.
مسأله 697: اگر فقط طواف را از روی علم و عمد مقدّم داشته، گوسفند لازم است، و اگر فقط سعی را مقدّم داشته گوسفند لازم نیست، ولی باید آن را اعاده کند بعد از حلق یا تقصیر و طواف و نماز آن.
مسأله 698: اگر از روی علم یا جهل یا نسیان بعد از 
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طواف یا سعی یا هر دو، سر را تراشیدن یا تقصیر کرد، تکرار حلق یا تقصیر لازم نیست، و طواف و نماز و سعی را اعاده نماید.
مسأله 699: واجب است در مِنی اوّل رمی جمره عقبه و بعد از آن ذبح و به احتیاط واجب از آن حلق یا تقصیر نماید.
مسأله 700: اگر بر خلاف این ترتیب عمل کند، پس اگر از روی غفلت و سهو بوده اعاده لازم نیست، و اگر از روی جهل به مسأله بوده بعید نیست که اعاده نخواهد و احتیاط به اعاده است، و اگر از روی علم و عمد بوده در صورت امکان احتیاط را ترک نکند.
[bookmark: pg4705_45263]مسأله 701: بعد از آن که مُحرمی که وظیفه‌اش سر تراشیدن یا تقصیر کردن بود، تقصیر کرد، حلال می‌شود بر او تمام چیزهایی که حرام شده به واسطه احرام حج، مگر زن و بوی خوش، و امّا صید از دو جهت حرمت داشت: یکی آن که در حرم صید جایز نیست، نه برای مُحرم و نه برای غیر مُحرم و این حرمت باقی است، دوم آن که بر 
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خصوص مُحرم نیز صید جایز نیست چه در حرم باشد یا غیر حرم و به نظر ما به واسطه حلق یا تقصیر از جهت دوم، یعنی حرمت صید برای مُحرم بنابر احتیاط حرمت برداشته نشده، پس برای او صید در خارج حرم هم بنابر احتیاط حرام است.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076673_2035185390][bookmark: _Toc47]مسائل متفرّقه حلق یا تقصیر در حج
مسأله 702: اگر قربانی به دلیلی از روز تأخیر افتاد، باید حلق کند و از اِحرام خارج شود و بعد قربانی کند و باقی مانده از اعمال حجّ مثل طواف و دیگر واجبات را باید بعد از اتمام اعمال مِنی انجام دهد.
مسأله 703: جواز تأخیر حلق از روز عید خلاف احتیاط است، همچنان که بنابر احتیاط واجب حلق در روز عید باشد، اگر نشد روز بعد از آن در ایّام تشریق.
مسأله 704: اگر حاجی برای قربانی به کسی وکالت دهد، تا وکیل او قربانی نکرده، نمی‌تواند حلق کند ولی اگر 
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با اعتقاد به این که وکیل او برای او قربانی کرده، حلق کرد بعد معلوم شد که وکیل او هنوز قربانی نکرده، حلق مزبور کافی است و اگر بعد از حلق اعمال مکه را هم انجام داده باشد کفایت می‌کند و لازم نیست آنها را اعاده کند.
مسأله 705: کسانی که سال اوّل حجّ آنها است و وظیفه آنها سر تراشیدن می‌باشد بنابر احتیاط، جایز نیست به واسطه زیادی مو، اوّل سر را ماشین کنند و بعد آن را بتراشند هر چند فوراً بتراشند و در صورت علم و عمد کفّاره دارد.
[bookmark: pg4705_45265]مسأله 706: کسی که بخواهد دیگری را حلق نماید، نمی‌تواند قبل از این که خودش حلق یا تقصیر کند سر او را بتراشد، ولی می‌تواند ناخن دیگری را برای تقصیر بگیرد، و ازاله موی دیگری نیز قبل از خارج شدن از اِحرام جایز نیست ولو برای تقصیر. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076675_2035185390][bookmark: _Toc48]مستحبّات حلق
مسأله 707: در حلق چند چیز مستحب است:
1.
آن که از جانب راست پیش سر ابتدا کند و این دعا را بخواند: «اللّٰهُمَّ أعْطِنی بِکلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَومَ القِیامَةِ»
2.
آن که موی سر خود را در مِنی در خیمه خود دفن نماید و اولی این است که بعد از حلق از اطراف ریش و شارب خود گرفته و همچنین ناخن‌ها را بگیرد.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076677_2035185390][bookmark: _Toc49]واجبات بعد از اعمال مِنی
واجب است بعد از تمام شدن اعمال مِنی که سه چیز بود مراجعت به مکه، برای اعمالی که در آن جا واجب است.
مسأله 708: جایز است بلکه مستحب است روز عید که از اعمال مِنی فارغ شد بیاید به مکه برای بقیّه اعمال حجّ و جایز است تأخیز اندازد تا روز یازدهم گرچه احتیاط 
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مستحب آن است که از روز یازدهم تأخیر نیفتد. و بعید نیست که جایز باشد تأخیر تا آخر ذی‌الحَجّه به این معنی که روز آخر ذی‌الحَجّه هم اگر آمد و اعمال را به جا آورد مانع ندارد.
مسأله 709: اعمالی که در مکه واجب است به جا بیاورد:
اوّل: طواف حجّ است که آن را طواف زیارت می‌گویند.
دوم: نماز طواف است.
سوم: سعی بین صفا و مروه است.
چهارم: طواف نساء است.
پنجم: نماز طواف نساء است.
مسأله 710: کیفیّت طواف حجّ و نماز آن و سعی و طواف نساء و نماز آن به همان نحو است که در طواف عمره و نماز آن و سعی گذشت، بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت که این جا باید به نیّت طواف حجّ و سعی آن و طواف نساء به جا آورد. 
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مسأله 711: جایز نیست طواف حجّ و نماز و سعی و طواف نساء و نماز آن را قبل از رفتن به عرفات و به جا آوردن اعمال عرفات و مشعر و اعمال سه گانه مِنی و در حال اختیار به جا آورد.
مسأله 712: تقدیم طواف حجّ و نماز و سعی بر وقوفین در حجّ تمتّع جایز نیست مگر برای پیرمردان و یا زنی که بیم حیض شدن دارد که این دو می‌توانند طواف حجّ و نمازشان را قبل از وقوفین به جا آورده و سعی را در وقت خودش انجام دهند و احوط این است که سعی را نیز مقدّم داشته و در وقتش هم اعاده نمایند و اولی و بهتر نیز در صورت امکان، اعاده طواف و نماز است در ایّام تشریق یا بعد از آن تا آخر ماه ذی‌الحَجّه بلکه در صورت عدم امکان بهتر این است که برای طواف و نماز نایب بگیرند و کسی که از رفتن به مکه بر جان خود می‌ترسد می‌تواند طواف حجّ و نماز و سعی را بر وقوفین مقدّم بدارد، بلکه مقدّم داشتن طواف نساء نیز عیبی ندارد و بعد از اعمال مِنی هر جا دلش بخواهد برود. 
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مسأله 713: سه طایفه اوّل اعمالی را که جلو انداختند کافی است اگرچه بعد خلاف آن ظاهر شود مثلاً زن حایض نشود، و مریض خوب شود، و ازدحام چندان نباشد که موجب مزاحمت شود، بنابر احتیاط واجب اعاده اعمال لازم است و اگر شخصاً نتوانستند نایب بگیرند.
مسأله 714: طایفه چهارم که عقیده داشت نمی‌تواند اعمال را به جا آورد، اگر از جهت مرض و پیری و علیلی بود، احتیاط واجب آن است که اعمال را اعاده نماید، و امّا اگر از جهت دیگر بود مثل آن که اعتقاد داشت سیل مانع می‌شود و بعد خلافش ظاهر شد باید اعمال را بعد از رجوع اعاده کند.
مسأله 715: شخص مُحرم که به واسطه اِحرام حجّ چیزهایی بر او حرام شد که در سابق به تفصیل ذکر شد که در سه موقع و بعد از سه عمل به تدریج آنها بر او حلال می‌شود:
اوّل: بعد از تقصیر کردن یا سر تراشیدن در مِنی که به آن همه چیز حلال می‌شود، مگر بوی خوش و زن، چنانچه 
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ذکر شد و همچنین حلال صید خلاف احتیاط است.
دوم: بعد از به جا آوردن طواف زیارت و نماز آن، سعی بین صفا و مروه به تفصیلی که گذشت، حلال می‌شود بر او بوی خوش، ولی زن بر او حرام است. و بنابر احتیاط واجب شکار نیز حرام است و همچنین عقد و شهادت بر عقد تا وقتی که طواف نساء و نماز آن را به جا آورد.
سوم: بعد از به جا آوردن طواف نساء و نماز آن که در کیفیّت مثل طواف و نماز عمره است که گذشت، حلال می‌شود بر او زن، پس بعد از این سه عمل همه چیز که به اِحرام حرام شده بود حلال می‌شود، فقط چیزی که از حرام‌ها باقی می‌ماند شکار است که بنابر احتیاط تا ظهر روز سیزدهم حرام است و اما کندن گیاه و درخت حرم و شکار در حرم گفته شد که حرمتش اختصاص به مُحرم ندارد و شامل غیر مُحرم نیز هست.
مسأله 716: کسانی که به واسطه عذر مثل پیری، خوف حیض، طواف زیارت و طواف نساء را مقدّم داشتند، بوی خوش و زن بر آنها حلال نمی‌شود، و تمام محرّمات بعد از 
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تقصیر یا حلق حلال خواهد شد.
مسأله 717: طواف نساء اختصاص به مرد ندارد بلکه بر زن و خنثی و خصیّ ممیز نیز لازم است که اگر طواف نساء نکنند، به همان تفصیل که سابق گفته شد زن بر آنها حلال نمی‌شود و نیز اگر زن آن را ترک کند مرد بر او حلال نمی‌شود، بلکه طفل غیر ممیّز، اگر ولیّ او را مُحرم کرد واجب است او را طواف نساء بدهد تا بعد از بالغ شدن، زن یا مرد بر او حلال شود.
مسأله 718: طواف نساء و نماز آن اگرچه واجب است و بدون آن زن حلال نمی‌شود. ولی رکن نیست و ترک عمدی آن موجب باطل شدن حجّ نمی‌شود، بلکه واجب است بر کسی که حجّ کرده آن را به جا آورد و اگر به جا نیاورد زن بر او حلال نمی‌شود، بلکه آنچه از زن بر او حرام شده بود مثل عقد کردن و خطبه کردن و شاهد شدن نیز بر او حلال نمی‌شود بنابر احتیاط واجب.
مسأله 719: مقدّم داشتن سعی بر طواف زیارت یا بر نماز آن اختیاراً جایز نیست و همچنین مقدّم داشتن طواف 
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نساء بر طواف زیارت و بر سعی اختیاراً جایز نیست و اگر مقدّم داشت، اعاده کند تا ترتیب حاصل شود.
مسأله 720: جایز است طواف نساء را قبل از سعی به جا آورد و در حال ضرورت مثل ترس از حیض و نتوانستن اقامت در مکه تا زمان پاکی، ولی احتیاط در آن است که نایب بگیرد که بعد از آن به جا آورد.
مسأله 721: اگر سهواً طواف نساء را قبل از سعی به جا آورد یا به واسطه ندانستن حکم مقدّم بدارد طواف و سعیش صحیح است و احتیاط واجب در اعاده طواف است.
مسأله 722: اگر طواف نساء را تا برگشتن از حجّ سهواً یا عمداً به جا نیاورد، پس اگر می‌تواند باید خودش برگردد و به جا آورد، و اگر نمی‌تواند یا مشقّت دارد، نایب بگیرد و پس از به جا آوردن، زن به او حلال می‌شود.
[bookmark: pg4705_45272]مسأله 723: اگر کسی طواف واجب را چه طواف عمره چه طواف حجّ و چه طواف نساء فراموش کرد و برگشت و با زن نزدیکی کرد، اگر طواف فراموش شده طواف عمره 
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باشد باید در مِنی قربانی کند و اگر طواف حجّ یا طواف نساء باشد یک گوسفند در مکه قربانی نماید، و احتیاط آن است که شتر باشد و اگر می‌تواند خودش برود و طواف و نماز آن را به جا آورد. واحتیاطاً در غیر طواف نساء سعی را هم به جا آورد. و اگر نمی‌تواند یا مشقّت دارد نایب بگیرد.
مسأله 724: اگر کسی طواف را چه طواف عمره یا طواف زیارت از روی جهل به مسأله به جا نیاورد و برگشت به محل خود باید حجّ را اعاده کند و یک شتر قربانی کند.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076679_2035185390][bookmark: _Toc50]مستحبّات طواف حجّ و نماز آن و سعی
مسأله 725: آنچه که از مستحبّات در طواف عمره و نماز آن و سعی ذکر شد، این جا نیز جاری است و مستحب است شخصی که به جهت طواف حجّ می‌آید، در روز عید قربان بیاید و بر درب مسجد بایستد و این دعا را بخواند:
[bookmark: pg4705_45273]«اللّٰهُمَّ أَعِنِّی عَلی نُسُکِکَ وَسَلِّمْنِی لَهُ وَسَلِّمْهُ لی أَسْأَلُکَ مَسْأَلَةَ العَلیلِ الذَّلیلِ الْمُتَعترِفِ بِذَنْبِهِ أنْ تَغْفِرَ لی ذُنُوبی وَأنْ تُرْجِعَنی بِحاجَتَی، 
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اللّٰهُمَّ اِنّی عَبْدُکَ وَالْبَلَدَ بَلَدُکَ وَالبَیتُ بیتکَ جِئتُ أطْلُبُ رَحمَتَکَ وَأؤُمُّ طَاعَتَکَ مُتَّبِعاً لِاَمرِکَ رَاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسأَلَةَ الْمُضْطَرِّ اِلیکَ الْمُطِیعِ لامْرِکَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذابِکَ اَلْخائِفِ لِعُقُوبَتِکَ أنْ تُبَلِّغَنِی عَفْوک وَ تُجِیرَنی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِک».
پس به نزد حجرالأسود بیاید و استلام و بوسه نماید، و اگر بوسیدن ممکن نشد دست به حجر مالیده و دست خود را ببوسد، و اگر آن هم ممکن نشد مقابل حجر ایستاده و تکبیر بگوید و بعد آنچه در طواف عمره به جا آورده بود به جا آورد.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076681_2035185390][bookmark: _Toc51]بیتوته به مِنی
مسأله 726: واجب است بر حاجی که شب یازدهم ذی‌الحَجّه و شب دوازدهم را در مِنی بیتوته کند، و می‌تواند از سر شب تا بعد از نیمه شب یا قبل از نیمه شب تا طلوع فجر در آن جا بماند و اولی برای کسی که نصف اول شب را آن جا مانده و بیرون رفته این است که پیش از طلوع فجر 
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وارد مکه نشود.
مسأله 727: چند طایفه باید در شب سیزدهم نیز تا نصف شب بمانند:
اوّل: کسی که صید کرده است در اِحرام خواه در اِحرام عمره باشد یا احرام حجّ حتّی اگر شکار کرده ولی نکشته باشد، ولی غیر از صید کردن چیزهای دیگر از صید که بر مُحرم حرام است مثل خوردن گوشت صید و نشان دادن صید به صیاد و غیر آن را اگر اجتناب نکرده واجب نیست بیتوته شب سیزدهم.
دوم: کسی که در اِحرام با زن نزدیکی کرده چه در قُبُل و چه در دُبُر و چه با زن خود یا اجنبیه. ولی غیر از جماع کارهای دیگر مثل بوسیدن و لمس و غیر آن را اگر اجتناب نکرده واجب نمی‌شود بیتوته شب سیزدهم.
سوم: کسی که در روز دوازدهم کوچ نکرد از مِنی و غروب شب سیزدهم را درک کرد.
مسأله 728: چند طایفه‌اند که واجب نیست در شب‌های یازده و دوازده و سیزدهم در مِنی بمانند:
اوّل: بیماران و پرستاران آنها، و دیگر کسانی که برای 
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آنها مشقّت داشته باشد ماندن به هر عذری که باشد و احتیاط آن است که اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله یا به واسطه داشتن عذر مثل بیماری یا پرستاری، بیتوته در مِنی را ترک کرد گرچه گناه نکرده ولی یک گوسفند قربانی کند.
دوم: کسانی که ترس آن دارند که اگر شب را بمانند مال یا جان آنها در مکه از بین می‌رود به شرطی که مال معتد به باشد.
سوم: شبان‌هایی که حیوانات آنها به چرانیدن در شب احتیاج دارند.
چهارم: کسانی که متکفّل آب دادن یا متکفّل سایر کارهای لازم حجّاج در مکه هستند.
پنجم: کسانی که شب را در مکه بیدار باشند و به عبادت مشغول باشند تا صبح و کار دیگری جز آن نکنند مگر کارهای ضروری از قبیل خوردن و آشامیدن به قدر احتیاج و تجدید وضو، و یا کسانی که طواف خانه خدا را نموده‌اند و در عبادات خود باقی مانده‌اند سپس از مکه بیرون رفته‌اند و از عقبه مدینین گذشته باشند، چنین 
257
اشخاصی می‌توانند در راه بیتوته نمایند و لازم نیست خود را به مِنی برسانند.
مسأله 729: کسی که در اِحرام عمره تمتّع از صید و زن اجتناب نکرده باید شب سیزدهم بماند، و این حکم اختصاص به احرام حجّ ندارد.
مسأله 730: مقدار شب که واجب است در این سه شب بیتوته کرد از اوّل شب است تا نصف آن، پس کسی که از غروب تا نیمه شب در مِنی بیتوته کرد، مانع ندارد بعد از آن بیرون برود، و احتیاط مستحب آن است که پیش از طلوع صبح وارد مکه نشود.
مسأله 731: کسی که در اوّل شب بی عذر به مِنی نیامده باشد، واجب است که قبل از نیمه شب برگردد و تا صبح بماند.
مسأله 732: نیمه شب را باید از اوّل غروب تا طلوع آفتاب حساب کنند بنابر احتیاط واجب، و احتیاط آن است که در این جا از مغرب شرعی حساب کنند.
مسأله 733: بیتوته در مِنی از عبادات است و باید با 
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نیّت خالص برای اطاعت خداوند به جا آورد.
مسأله 734: جایز نیست در غیر مکه مشغول عبادت شود و به مِنی نرود، حتّی در بین راه مِنی و مکه به احتیاط واجب، مگر شخصی که طواف خانه خدا را کرده که در مسأله 727 گفته شد.
مسأله 735: کسی که ترک کند بتوته به مِنی را در شبی که واجب است بماند، برای هر شب یک گوسفند باید قربانی کند.
مسأله 736: فرقی نیست در واجب بودن قربانی بین آن که از روی علم و عمد باشد یا بنابر احتیاط واجب از روی عذری باشد یا از روی نسیان باشد یا از روی ندانستن مسأله.
مسأله 737: کسانی که در مکه تا صبح به عبادت مشغول بودند و به مِنی نیامده‌اند، قربانی بر آنها واجب نیست.
مسأله 738: چهار طایفه‌ای که در مسأله 728 گفته شد واجب نیست در مِنی بمانند، در صورتی که نماندند باید 
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برای هر شب یک گوسفند کفّاره قربانی کنند، بنابر احتیاط واجب به جز طایفه پنجم، و آن دسته‌ای است که در مسأله 727 بیان شد.
مسأله 739: گوسفندی که باید قربانی شود هیچ یک از شرایط هدی را که در مِنی برای حجّ باید ذبح کنند لازم نیست داشته باشد گرچه احتیاط آن است که ذبح در کفّاره هم شرایط ذبح هدی را داشته باشد.
مسأله 740: گوسفندی را که باید قربانی کند محل معیّنی ندارد، حتّی می‌تواند پس از مراجعت به محل خود قربانی بکند گرچه بهتر است که در مِنی قربانی کند.
مسأله 741: اگر قسمتی از اوّل شب که باید در مِنی بیتوته کرد، درک نشود یا زودتر از نصف شب از مِنی خارج شوند، احتیاط واجب آن است که یک گوسفند قربانی کنند، مگر آن که نیمه دوّم شب را کاملاً در مِنی باشد و فرقی بین صورت عذر و عدم عذر نیست.
[bookmark: pg4705_45279]مسأله 742: کسانی که جایز است برای آنها کوچ کردن در روز دوازدهم باید بعد از ظهر کوچ کنند و جایز نیست قبل از ظهر، کسانی که در روز سیزدهم کوچ می‌کنند مختارند هر وقت بخواهند کوچ کنند. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076683_2035185390][bookmark: _Toc52]مسائل متفرّقه بیتوته به مِنی
مسأله 743: اگر حاجی صبح دوازدهم به مکه بیاید واجب است برای نفر، بعد از ظهر به مِنی برگردد گرچه رفتن او به مکه قبل از ظهر جایز نیست.
مسأله 744: درکوچ کردن بعد از ظهر روز دوازدهم زن‌ها هم حکم مردان را دارند، بنابراین اگر با عذر از رمی در روز، شب دوازدهم رمی کردند، نمی‌توانند قبل از ظهر از مِنی کوچ کنند، مگر از ماندن تا بعد از ظهر معذور باشند.
مسأله 745: کسانی که در زمین‌های متّصل به مِنی که از مِنی نیست در شب یازدهم و دوازدهم بیتوته می‌کنند باید کفّاره بدهند و برای هر شب یک گوسفند قربانی کنند، هرچند اعتقاد پیدا کرده باشند که آن جا از مِنی است یا به گفته اشخاص محلّی، مطمئن شده باشند بنابر احتیاط واجب در غیر صورت علم و عمد.
[bookmark: pg4705_45280]مسأله 746: اگر حاجی قبل از غروب آفتاب شب سیزدهم از مِنی خارج شده و بعد از غروب به مِنی مراجعت کرده، واجب نیست شب را بماند و رمی روز سیزدهم بر او واجب نمی‌شود. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076685_2035185390][bookmark: _Toc53]رَمی جمرات سه گانه
مسأله 747: شب‌هایی که واجب است در مِنی بیتوته کند باید در روز آنها رمی جمرات سه گانه کند، یعنی سنگ ریزه بزند به سه محل که یکی را جمره اولی و یکی را جمره وسطی و یکی را جمره عقبه گویند، ولی اگر عمداً همه آن را ترک کند به حجّ او ضرر نمی‌رساند و بنابر احتیاط واجب در سال بعد قضای آن را شخصاً یا به نایب گرفتن انجام دهد گرچه در صورت عمد معصیت کار است.
مسأله 748: اشخاصی که باید شب سیزدهم را در مِنی بمانند واجب است روز سیزدهم رمی جمرات کنند.
مسأله 749: عدد سنگ ریزه که باید به جمره بزند برای هر یک، در هر روزی باید هفت عدد باشد و کیفیّت انداختن و شرایط و واجبات آن به همان نحو است که سابقاً در جمره عقبه گفته شد.
مسأله 750: وقت انداختن سنگ از اوّل طلوع آفتاب تا غروب آفتاب روزی است که شب آن روز را بیتوته کرده 
262
است، و در شب جایز نیست به جا آورد.
مسأله 751: اگر کسی عذری داشته باشد از این که روز به جا آورد مثل شبان و مریض و علیل و کسی که ترس داشته باشد از چیزی مثل تزاحم جمعیّت، جایز است شب آن روز یا شب بعد اگر شب آن روز نتوانست به جا آورد، انجام دهد.
مسأله 752: واجب است ترتیب در سنگ انداختن به این که اوّل به جمره اولی و بعد از آن به جمره وسطی و بعد از آن به جمره عقبه سنگ بیندازد.
مسأله 753: اگر به ترتیبی که گفته شد به جا نیاورد باید دوباره آنچه که برخلاف ترتیب کرده به جا آورد به طوری که ترتیب حاصل شود، مثلاً اگر اوّل به جمره وسطی انداخت و بعد به جمره اولی کفایت می‌کند که جمره وسطی را دوباره به جا آورد و بعد جمره عقبه را و اعاده جمره اولی لازم نیست.
مسأله 754: در حکمی که در مسأله قبل ذکر شد فرق نیست میان آن که از روی علم و عمد خلاف ترتیب کند 
263
یا از روی سهو و نسیان یا از روی ندانستن مسأله، در هر صورت باید اعاده کند.
مسأله 755: اگر کسی از روی سهو چهار سنگ به جمره اولی بیندازد و آن را رها کند و مشغول جمره بعدی بشود کافی است و لازم نیست تمام هفت سنگ مقدّم باشد پس می‌تواند چهار سنگ به جمره اولی بزند و بعد چهار سنگ به جمره وسطی و بعد مشغول جمره عقبه شود و به هر ترتیب می‌خواهد هفت سنگ جمره عقبه و سه سنگ آن دو تای دیگری را بیندازد، ولی احتیاط واجب برای کسی که از روی علم و عمد یا از روی جهل به مسأله این کار را کرده اعاده است.
مسأله 756: اگر کسی فراموش کند در یکی از روزها رمی کند، واجب است روز بعد آن را قضا کند، و اگر دو روز را فراموش کرد باید در روز بعد هر دو را قضا کند، و همچنین است اگر از روی عمد ترک کرده باشد.
مسأله 757: واجب است قضا را بر ادا مقدّم بدارد پس در روز یازدهم اگر بخواهد قضای روز عید را به جا بیاورد 
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اوّل قضای عید را به جا آورد و بعد رمی روز یازدهم را که ادا است، و همچنین باید قضای روز جلو را مقدّم بدارد بر قضای روز بعد، پس اگر در روز سیزدهم مثلاً بخواهد قضای روز عید روز یازدهم و دوازدهم را به جا آورد باید به ترتیب از قضای روز عید شروع و به روز سیزدهم ختم کند که ادا است و احتیاط این است که بین ادای همان روز و قضای روز قبل فاصله گذاشته شود و قضای روز قبل را پیش از ادای همان روز به جا آورد و قضای روز قبل طرف صبح و ادای همان روز هنگام زوال باشد.
مسأله 758: چنانچه قضای رمی جمرات سه گانه واجب است قضای رمی بعض از آنها هم اگر ترک شده باشد واجب است، پس اگر در روز یازدهم جمره اولی را رمی کرد و دو تای دیگر را نکرد، روز بعد باید آن را که نکرده اتیان کند و تکلیف این روز را با فاصله قضا انجام دهد.
مسأله 759: اگر در روز بعد فهمید که جمرات روز قبل را به خلاف ترتیب انداخته، باید قضا کند به طوری که ترتیب حاصل شود و بعد وظیفه این روز را به جا آورد. 
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مسأله 760: اگر به هر یک از جمرات یا بعض آنها چهار سنگ انداخته باشد و در روز بعد یادش بیاید، احتیاط واجب آن است که بقیّه روز قبل را قضا کند و بعد وظیفه روز را به جا آورد.
مسأله 761: اگر کسی رمی جمرات سه گانه را فراموش کند و خارج شود از مِنی و به مکه بیاید پس اگر در ایّام تشریق یا بعد از آن یادش آمد، باید برگردد و به جا آورد و اگر نتوانست نایب بگیرد و احتیاط واجب آن است که بین وظیفه هر روز و روز دیگر یک ساعت فاصله بیندازد و چنانچه بعد از خروج از مکه یادش آمد که رمی نکرده واجب نیست به مِنی برگردد بلکه در سال بعد خود یا نایبش رمی فراموش شده را قضا کند.
مسأله 762: اگر کسی رمی جمرات را فراموش کرد و یادش نیامد مگر بعد از خروج از مکه احتیاط واجب آن است که در سال دیگر خودش یا نایبش آن را قضا کند.
مسأله 763: کسی که بعض از جمرات را فراموش کند حکمش همان است که در دو مسأله قبل ذکر شد، بلکه 
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کسی که کمتر از هفت سنگ در تمام جمرات یا بعض آن انداخت همین حکم را دارد بنابر احتیاط واجب.
مسأله 764: کسی که از انداختن سنگ عذری داشته باشد مثل آن که مریض باشد یا طفل باشد که نتواند رمی کند یا علیل باشد مثل آن که دست یا پایش شکسته باشد یا از شدّت بی حالی نتواند یا بیهوش باشد، باید نایبش به جا آورد، و اگر از نایب گرفتن هم عاجز باشد مثل بیهوش و طفل کوچک، ولیّ او یا شخص دیگری با اجازه از ولیّ از طرف او به جا آورد، و احتیاط واجب آن است که تا مأیوس نشده از این که خودش عمل کند، نایب عمل نکند و بهتر آن است که اگر می‌شود شخص معذور را ببرند و در حضور او رمی کنند و اگر می‌شود سنگ را در دست او بگذارند و بیندازند.
مسأله 765: اگر بعد از آن که نایب عمل را به جا آورد و عذر برطرف شد، به جا آوردن خودش مطابق با احتیاط واجب است.
مسأله 766: اگر شخص مریض مأیوس باشد از خوب 
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شدن یا شخص معذور از رفع عذر مأیوس باشد، واجب است که نایب بگیرد، و اگر مأیوس نیست می‌تواند نایب بگیرد، ولی اگر عذر رفع شد احتیاط واجب آن است که خودش عمل کند.
مسأله 767: اگر دیگران از رفع عذر معذور مأیوس باشند، احتیاط واجب آن است که از او اذن بگیرند و اگر نتواند اذن بدهد احتیاط آن است که اگر ولی دارد از او اذن بگیرند.
مسأله 768: اگر بعد از گذشت روزی که واجب بوده در آن رمی کند، شک کند که به جا آورده یا نه اعتنا نکند.
مسأله 769: اگر بعد از انداختن شک کند که کیفیّت آن صحیح بوده یا نه اعتناء نکند.
مسأله 770: اگر در وقتی که مشغول رمی جمره عقبه است شک کند که اولی یا دومی یا هر دو را رمی کرده یا صحیح انجام داده یا نه، اعتنا نکند.
مسأله 771: اگر در عدد شک کند که آیا هفت بوده یا کمتر، قبل از آن که داخل شود در رمی جمره بعدی باید 
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آنچه محتمل است که کسر شده بیاورد تا یقین کند هفت عدد شده، هر چند منصرف از عمل شده باشد و مشغول کارهای دیگر بنابر احتیاط واجب.
مسأله 772: اگر بعد از گذشتن روزی که باید رمی کند یقین پیدا کند که یکی از سه جمره را رمی نکرده، ظاهراً جایز است اکتفاء به قضاء رمی جمره عقبه کند و احتیاط واجب آن است که هر سه را قضا کند.
مسأله 773: اگر بعد از آن که داخل در جمره بعدی شد، در عدد قبلی شک کند، پس اگر بداند چهار سنگ از قبلی را انداخته و شک کند که بقیّه را یا بعض از آنها را انداخته یا نه، به شک خود اعتنا نکند اگرچه بعد از اتیان جمره بعدی و اگر در کمتر از چهار، شک داشته باشد.
مسأله 774: اگر بعد از انداختن به هر سه جمره یقین پیدا کند که یک سنگ یا دو سنگ یا سه سنگ از یکی از سه جمره ناقص شده باید هرچه را احتمال کسری داده به هریک از سه جمره بزند.
[bookmark: pg4705_45288]مسأله 775: اگر بعد از انداختن سنگ به هر سه یقین 
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کند که یکی از آنها را از چهار کمتر انداخته بعید نیست جواز اکتفاء به کسری جمره آخری و احتیاط واجب آن است که جمره آخری را از سر بگیرد، و احتیاط بالاتر آن است که هر سه را از سر بگیرد.
مسأله 776: اگر بعد از گذشتن وقت هر سه روز یقین کند که یک روز را رمی نکرده و نداند کدام روز است باید هر سه روز را قضا کند با مراعات ترتیب، گرچه یک روز به قصد ما فی‌الذِّمّه بعید نیست کفایت کند.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076687_2035185390][bookmark: _Toc54]مسائل متفرّقه رَمی
[bookmark: pg4705_45289]مسأله 777: زن‌ها و مراقبین آنها و افراد ضعیفی که مجازند بعد از نصف شب از مشعرالحرام به مِنی وارد شوند، اگر از رمی در روز معذورند می‌توانند شب رمی کنند بلکه زن‌ها مطلقاً مجازند همان شب رمی نمایند. در رمی مربوط به روز عید ولی در دو روز دیگر اگر در روز میسور باشد باید در روز انجام گیرد اگر نشد شب آن روز انجام 
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دهد.
مسأله 778: در طبقه دوم جمرات رمی جوازش محل اشکال است و احوط رعایت محل سابق جمره است.
مسأله 779: کسانی که عذر دارند از این که روز عید رمی کنند، می‌توانند شب قبل از آن یا شب بعد از آن رمی کنند، و اگر از رمی روز یازدهم نیز معذورند، می‌توانند بعد از رمی به جای روز عید، در شب یازدهم، رمی روز یازدهم را هم انجام دهند.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076689_2035185390][bookmark: _Toc55]مستحبّات مِنی
مسأله 780: بدان که برای حاجی مستحب است که روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم را در مِنی بماند، و حتّی به جهت طواف مستحب از مِنی بیرون نرود، و تکبیر گفتن در مِنی بعد از پانزده نماز و در غیر مِنی بعد از ده نماز که اوّل آنها نماز ظهر روز عید است مستحب می‌باشد و بعضی آن را واجب دانسته‌اند و بهتر در کیفیّت تکبیر آن است که 
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بگوید:
«اللهُ اَکْبَرُ اللهُ اَکْبَرُ لا إلٰهَ إلَّا اللهُ وَاللهُ اَکْبَرُ اَللهُ اَکْبَرُ وَلِلّهِِ الْحَمْدُ اللهُ اَکْبَرُ عَلیٰ مٰا هَدانَا اللهُ اَکْبَرُ عَلیٰ مٰا رَزَقْنا مِنْ بَهِیمَةِ الْاَنْعامِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلیٰ مٰا أبْلانا.»
[bookmark: pg4705_45291]و مستحب است مادامی که در مِنی اقامت دارد نمازهای واجب و مستحب را در مسجد خیف به جا آورد، و در حدیث است که صد رکعت نماز در مسجد خیف با عبادت هفتاد سال برابر است، و هر کس در آن جا صد مرتبه «سُبْحانَ اللهِ» بگوید، ثواب آن با ثواب بنده آزاد کردن برابر است و هر کس در آن جا صد مرتبه «لااله الاّ الله» بگوید ثواب آن برابر است با ثواب کسی که احیاء نفس کرده باشد و هر کس در آن جا صد مرتبه «اَلْحَمدُ للهِ» بگوید ثواب آن برابر است با ثواب خراج عراقین که در راه خدا تصدّق نماید. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076691_2035185390][bookmark: _Toc56]مستحبّات دیگر مکه معظّمه
مسأله 781: آداب و مستحبّات دیگر در مکه معظّمه از این قرار است:
1.
زیاد ذکر خدا نمودن و خواندن قرآن.
2.
ختم نمودن قرآن.
3.
خوردن از آب زمزم و بعد از خوردن این دعا را بخواند:
«أللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نافِعاً وَرِزْقاً وٰاسِعاً وَشِفاءً مِنْ کُلِّ داءٍ وَسُقْمٍ».
و نیز بگوید:
«بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالشُّکْرُ لِلّٰهِ».
4.
نظر نمودن به کعبه و بسیار تکرار کردن آن.
5.
در هر شبانه روز ده مرتبه طواف نمودن، در اوّل شب سه طواف، و در آخر شب سه طواف، و پس از دخول صبح دو طواف، و بعد از ظهر دو طواف.
6.
هنگام توقّف در مکه به عدد ایّام سال یعنی سیصد 
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و شصت مرتبه طواف نماید و اگر این مقدار نشد پنجاه و دو مرتبه و اگر آن هم میسور نشد هر مقداری که بتواند.
7.
به خانه کعبه داخل شود خصوصاً کسی که سفر اوّل او است و مستحب است قبل از دخول غسل بنماید و در وقت داخل شدن بگوید:
«أللّٰهُمَّ إنَّکَ قُلْتَ وَمَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً فَآمِنّی مِنْ عَذابِ النَّار».
پس دو رکعت نماز بین دو ستون بر سنگ قرمز بگزارد، در رکعت اوّل بعد از حمد، «حم سجده» و در رکعت دوم بعد از حمد، پنجاه و پنج آیه از سایر جاهای قرآن بخواند.
8.
دو رکعت نماز خواندن در هر یک از چهار زاویه کعبه و بعد از نماز این دعا را بخواند:
«أللّٰهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ أوْ تَعَبَّأَ أوْ أعَدَّ أوِ اسْتَعَدَّ لِوِفادَةٍ اِلی مَخْلُوقٍ رَجاءَ رِفْدِهِ وَجائِزَتِهِ وَنَوافِلِهِ وَفَواضِلِهِ فَاِلَیْکَ یا سَیِّدی تَهْیِئَتی وَتَعْبِئَتی وَاِعْدادِی وَاسْتِعْدادی رَجاءَ رِفْدِکَ وَنَوافِلِکَ وَجائِزَتِکَ، فَلا تُخَیِّبِ الْیَومَ رَجائِی یا مَنْ لا تُخیبُ عَلَیْهِ سائِلٌ وَلا یَنْقُصُهُ نائِلٌ فَاِنّی لَمْ آتِکَ الْیَومَ بِعَمَلٍ صالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَلا شَفاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَلٰکِنّی أتَیْتُکَ مُقِرّاً 
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بِالظُّلْمِ وَالْإسائَةِ عَلیٰ نَفْسی فَاِنَّهُ لا حُجَّةَ لی وَلا عُذْرَ فأسْألُکَ یا مَنْ هُوَ کَذٰلِکَ أنْ تُصَلِّیَ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتُعْطِیَنی مَسْألَتی وَتُقیلَنی عَثْرَتی وَتَقْلِبَنی بِرَغْبَتی وَلا تَرُدَّنی مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَلا خائِباً یا عَظِیمُ یا عَظِیمُ یا عَظِیمُ أرْجُوکَ لِلْعَظِیمِ، أسْألُکَ یا عَظِیمُ أنْ تَغْفِرَ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ لا إلٰهَ إلّٰا أنْتَ.»
و مستحب است هنگام خروج از کعبه سه مرتبه «اَللهُ اَکبَر» بگوید، پس بگوید:
«أللّٰهُمَّ لا تَجْهَدْ بَلاءَنا رَبَّنا وَلا تُشْمِتْ بِنا أعْداءَنا فَاِنَّکَ أنْتَ الضّٰارُّ النّٰافِعُ».
[bookmark: pg4705_45294]بعداً پایین آمده و پلّه‌ها را دست چپ قرار داده کعبه را استقبال نماید و نزد پلّه‌ها دو رکعت نماز بخواند. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076693_2035185390][bookmark: _Toc57]استحباب عمره مفرده
مسأله 782: بدان که بعد از فراغ از اعمال حجّ در صورتی که میسور باشد، مستحب است عمره مفرده به جا آورده شود و در اعتبار فاصله بین این عمره و عمره سابق اختلاف است و احتیاط مستحب در این است که در فصل کمتر از ده روز به قصد رجاء به جا بیاورد و کیفیّت این عمره در صورت حجّ اِفراد و عمره مفرده ذکر شد.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076695_2035185390][bookmark: _Toc58]طواف وداع
مسأله 783: بدان که برای کسی که می‌خواهد از مکه بیرون رود مستحب است طواف وداع نمایند، و در هر شوطی حجرالأسود و رکن یمانی را در صورت امکان استلام نماید و چون به مستحبار رسد، مستحبّاتی که قبلاً برای آن مکان ذکر شد به جا آورد و آنچه خواهد دعا نماید، بعداً حجرالأسود را استلام نموده و شکم خود را به خانه کعبه بچسباند، یک دست را بر حجر و دست دیگر را 
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به طرف درب گذاشته و حمد و ثنای الهی نماید و صلوات بر پیغمبر و آل او بفرستد و این دعا را بخواند:
[bookmark: pg4705_45296]«أللّٰهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ ونَبِیِّکَ وَاَمینِکَ وَحَبیبِکَ وَنَجِیِّکَ وَخِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ، أللّٰهُمَّ کَما بَلَّغَ رِسالاتِکَ وَجاهَدَ فی سَبیلِکَ وَصَدَعَ بِأمْرِکَ وَأُوذِیَ فی جَنْبِکَ وَعَبَدَکَ حَتّیٰ أتاهُ الْیَقینُ، أللّٰهُمَّ اقْلِبْنی مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجاباً لی بِأفْضَلِ مٰا یَرْجِعُ بِهِ أحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَکَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ وَالْعٰافِیَةِ مِمّٰا یَسَعُنی أنْ اَطْلُبَ، أنْ تُعْطِیَنی مِثْلَ الَّذی اَعْطَیْتَهُ اَفْضَلَ مَنْ عَبَدَکَ وَتَزیدَنی عَلَیْهِ أللّٰهُمَّ إنْ أمَتَّنی فَأغْفِرْ لی، وَإنْ أحْیَیْتَنی فَارْزُقْنِیهِ مِنْ قٰابِلٍ، أللّٰهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَیْتِکَ. أللّٰهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ أمَتِکَ، حَمَلْتَنی عَلیٰ دابَّتِکَ «دَوابِّکَ»، وَسَیَّرْتَنی فی بِلادِکَ حَتّیٰ أدْخَلْتَنی حَرَمَکَ وَأمْنَکَ، وَقَدْ کانَ فی حُسْنِ ظَنّی بِکَ أنْ تَغْفِرَ لی ذُنُوبی، فَإنْ کُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لی ذُنُوبی، فَازْدَدْ عَنّی رِضاً، وَقَرِّبْنی إلَیْکَ زُلْفیٰ، وَتُباعِدْنی، وَإنْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لی فَمِنَ الآنَ فَأغْفِرْ لی قَبْلَ أنْ تَنْأی عَنْ بَیْتِکَ داری، وَهٰذٰا أوَانُ انْصِرافی إنْ کُنْتَ أذِنْتَ لی، غَیْرَ راغِبٍ عَنْکَ وَلا عَنْ بَیْتِکَ، وَلا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَلا بِهِ أللّٰهُمَّ أحْفَظْنی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَمِنْ 
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خَلْفی وَعَنْ یَمِینی وَعَنْ شِمالی حَتّیٰ تَبْلُغَنی أهْلی، فَاکفِنی مَئُونَةَ عِبادِکَ وَعِیالی؛ فَإنَّکَ وَلِیُّ ذٰلِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَمِنّی»، و سپس برود به طرف آب زمزم و از آن بیاشامد و خارج شود و این دعا را بخواند:
«آئِبُون تائِبُون عابدون لِربِّنا حامِدُون اِلیٰ رَبِّنا راغِبُون اِلیٰ رَبَّنا راجِعُون.»
و مستحب است وقت بیرون آمدن از باب حناطین که مقابل رکن شامی است، بیرون رود و از خداوند متعال توفیق مراجعت را بطلبد و وقت بیرون رفتن یک درهم خرما خریده و آن را بر فقراء تصدّق نماید.
[bookmark: __RefHeading___Toc1076697_2035185390][bookmark: _Toc59]محصور و مصدود
مسأله 784: مصدود عبارت است از کسی که دشمن او را منع کند از عمره یا حجّ بعد از اِحرام و محصور آن است که به واسطه مرض ازعمره یا حجّ بعد از اِحرام ممنوع شود. 
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مسأله 785: کسی که مُحرم شد به اِحرام عمره یا اِحرام حج، واجب است عمره و حجّ را تمام کند و اگر نکند به احرام باقی خواهد ماند، مگر در بعض صور که در جای خود بیان شده است.
مسأله 786: اگر کسی اِحرام عمره را بست و بعد از آن دشمنی یا کسی دیگر از قبیل عُمّال دولت یا غیر آنها، او را از رفتن به مکه منع کنند، و راه دیگری نباشد جز آن راهی که ممنوع است یا اگر باشد مؤونه آن را نداشته باشد، می‌تواند در همان محل که ممنوع شده یک شتر یا یک گاو یا یک گوسفند قربانی کند و از اِحرام خارج شود، و احتیاط واجب آن است که به نیّت تحلیل قربانی کند، و به احتیاط واجب قدری از مو یا ناخن خود را بگیرد، بلکه احتیاط واجب آن است که حلق را اختیار نماید و در این صورت بر او همه چیز حلال می‌شود حتّی زن.
مسأله 787: اگر کسی به اِحرام عمره وارد مکه شد و دشمن یا کسی دیگر او را از به جا آوردن اعمال عمره مفرده منع کرد، بعید نیست علاوه بر قربانی و تقصیر یا 
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حلق نایب هم بگیرد که اعمال را در مکه انجام دهد، این در صورتی است که منع در خصوص عمره باشد، پس حجّ را به قصد ما فی‌الذِّمّه به صورت معمول انجام دهد و اگر منع از هر دو باشد، عمره مبدّل به حجّ اِفراد نمی‌شود بلکه وظیفه همان قربانی کردن با اختیار حلق است گرچه نایب گرفتن برای انجام اعمال عمره قبل از خروج از اِحرام موافق احتیاط است، مگر آن که در هر دو قسم مانع از نایب گرفتن هم شده باشد، در این صورت در خروج از اِحرام، قربانی و حلق کفایت می‌کند.
مسأله 788: کسی را که به واسطه بدهکاری‌ای که ندارد بدهد، حبس کنند، یا به ظلم حبس کنند، حکم سابق را دارد.
مسأله 789: اگر بعد از اِحرام برای رفتن به مکه یا اجازه به جا آوردن اعمال، پولی مطالبه کنند، پس اگر داشته باشد باید بدهد، مگر آن که حرجی باشد، و اگر نداشته باشد یا حرجی باشد ظاهراً حکم مصدوده را داشته باشد. 
280
مسأله 790: اگر از یک طریق مصدود شد و راه دیگری هست که باز است و مخارج رفتن از آن راه را دارد، باید به اِحرام باقی بماند و از آن راه برود، و اگر از آن راه رفت و حجّ او فوت شد، باید عمره مفرده به جا آورد و از اِحرام خارج شود.
مسأله 791: اگر شخص مصدود خوف آن داشته باشد که اگر از راه دیگری برود به حجّ نمی‌رسد، نمی‌تواند عمل شخص مصدود را بکند و مُحِلّ شود، بلکه باید به راه ادامه دهد و صبر کند تا فوت محقّق شود، و با عمره مفرده متحلّل شود.
مسأله 792: تحقّق پیدا می‌کند مصدود بودن در حجّ به این که به هیچ یک از وقوف اختیاری و اضطراری عرفه و مشعر نرسد، بلکه در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که نرسد به چیزی که با فوت آن، حجّ فوت می‌شود، هر چند از روی علم و عمد نباشد، و صور آن در سابق ذکر شد، بلکه ظاهراً تحقّق پیدا می‌کند به این که بعد از وقوفین منع کنند او را از مِنی و مکه و نتواند نایب بگیرد، بلکه اگر منع کنند از 
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اعمال مِنی یا اعمال مکه با عدم امکان نایب، بلی در صورتی که تمام اعمال را به جا آورد و منع نمودند از برگشتن به مِنی برای بیتوته و اعمال ایّام تشریق، مصدود بودن تحقّق پیدا نمی‌کند، و حجّ او صحیح است، و باید برای اعمال در این سال نایب بگیرد، و اگر نشد سال دیگر.
مسأله 793: کسی که مصدود شد از آمدن به مکه یا از اتمام اعمال یا از به جا آوردن اعمالی که به ترک آنها حتّی به غیر عمد حجّ باطل می‌شود و به دستوری که گفته شد از اِحرام خارج شد، اگر حجّ بر او مستقر شده بوده یا آن که در سال دیگر مستطیع است و حجّ واجب را به جا نیاورده باید بعد از رفع منع دوباره به حجّ برود و اعمالی که به جا آورده کافی از حَجَّةالإسلام نیست.
مسأله 794: کسی که مصدود است، اگر امید بر طرف شدن مانع را داشته باشد بلکه گمان آن را هم داشته باشد، احتیاط در این دو صورت این است که صبر کند مگر برای او مشکل باشد و الاّ به دستوری که گفته شد از اِحرام خارج 
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شود.
مسأله 795: کسی که اِحرام عمره بست و به واسطه مرض نتوانست به مکه برود، اگر بخواهد مُحِلّ شود باید هدی کند، و به احتیاط واجب هدی یا پول آن را به وسیله امینی به مکه بفرستد و با او قرارداد کند که در چه روز و چه ساعتی آن را در مکه ذبح کند و وقتی که روز و ساعت موعود رسد تقصیر کند، پس از آن هرچه بر او حرام شده بود حلال می‌شود مگر زن، اگر در غیر عمره تمتّع باشد و الاّ زن هم برای او حلال می‌شود. و احتیاط آن است که در ذبح، قصد تحلیل منوبٌ‌عنه کند.
مسأله 796: کسی که اِحرام حجّ بست و به واسطه مرض نتوانست برای عرفات و مشعر برود، باید هدی کند، و به احتیاط واجب هدی یا پول آن را باید به مِنی بفرستد که در آن جا ذبح کنند و مواعده کنند که روز عید ذبح شود و در آن وقت تقصیر کند، پس هرچه بر او حرام شده بود حلال می‌شود مگر زن، که حلال شدن او بنابر احتیاط واجب تا زمانی است که طواف حجّ و نماز و سعی و طواف نساء و 
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نماز را در حجّ یا عمره مفرده به جا آورد.
مسأله 797: کسی که حجّ واجب یا مستحب به عهده او است، به واسطه مرض محصور شدن بر او حلال نمی‌شود، مگر آن که خودش بیاید و اعمال حجّ یا عمره مفرده را به جا بیاورد و طواف نساء بکند، ولی اگر از آمدن عاجز باشد، کفایت عمل نایب برای تحلیل زن بر او بعید نیست.
مسأله 798: اگر کسی که با او قرار داد بسته بود ذبح کند، ذبح نکرده بوده و شخص مُحرم در روز موعود مُحِلّ شد و با زن هم نزدیکی کرده، معصیت نکرده و کفّاره هم ندارد، ولی باید باز هدی یا پول را بفرستد و مواعده کند و باید از زن اجتناب کند، و احتیاط واجب آن است که از وقتی که معلوم شد عمل نشده، اجتناب کند، گرچه محتمل است که وجوب اجتناب از وقتی باشد که شخص را برای ذبح می‌فرستد.
مسأله 799: تحقّق محصور بودن مثل تحقّق مصدود بودن است که گذشت.
مسأله 800: اگر مریض بعد از آن که هدی یا پولش را 
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فرستاد و قبل از تحلّل به هدی و حلق حالش خوب شد، به طوری که توانایی رفتن به مکه را داشت باید برود، پس اگر مُحرم به اِحرام تمتّع است و به وقت رسید، اعمال عمره و حجّ را به جا می‌آورد و اگر وقت تنگ شد به طوری که اگر بخواهد عمره به جا بیاورد، وقوف به عرفات فوت می‌شود، باید برود به عرفات و حجّ اِفراد به جا بیاورد و احتیاط آن است که قصد عدول کند و بعد از آن عمره مفرده انجام دهد و از حَجَّةالإسلام کافی است. و اگر وقتی رسید به مکه که حجّ فوت شده، یعنی به وقت اختیاری مشعر نمی‌رسد ولی به اضطراری مشعر می‌رسد، بعید نیست که حَجَّش محکوم به صحّت باشد، گرچه اعمال را باید احتیاطاً به قصد فراغ از ذمّه انجام دهد، یعنی چه حجّ به ذمّه‌اش باشد چه عمره و در سال بعد حجّ را اعاده کند و اگر قبل از رسیدن او قربانی او را کشته باشند، در این صورت حلق می‌کند. و از اِحرام خارج می‌شود و همه چیز بر او حلال است جز زن و احتیاط آن است که حجّ را با وجود شرایط در سال دیگر به جا آورد. 
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مسأله 801: مصدود به دشمن، در حکمی که برای مریض در مسأله پیش ذکر شده، مانند او است مگر این که قربانی او در همان محل صدّ کشته می‌شود.
مسأله 802: کسانی که مریض نیستند ولی به علّت دیگر بعد از اِحرام نتوانستند به مکه بروند، مثل کسی که پایش یا کمرش شکسته یا به واسطه خون ریزی ضعف بر او مستولی شده، بعید نیست حکم مریض را داشته باشد، ولی مسأله مشکل است، بنابراین احتیاط مستحب آن است که به اِحرام باقی بمانند تا وقتی که خوب شوند پس اگر حجّ فوت شده، عمره مفرده به جا بیاورند و از اِحرام خارج شوند، و حجّ اگر واجب بوده و با وجود شرایط اعاده کنند.
[bookmark: pg4705_45305]مسأله 804:زمانی که باید مریض برای ذبح در اِحرام حجّ مواعده کند، به احتیاط واجب روز دهم است و باید قرار تأخیر تا ایّام تشریق ندهد، و در اِحرام عمره تمتّع احتیاط آن است که قبل از خروج حجّاج به عرفات باشد. 
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[bookmark: __RefHeading___Toc1076699_2035185390][bookmark: _Toc60]32 مسأله مهم و محل ابتلاء در حجّ و عمره
مسأله 1: استفاده از ماشین‌های سرپوشیده، در حال اِحرام، در شب‌ها یا بین‌الطّلوعین یا روزهای کاملاً ابری هم جایز نیست به احتیاط واجب.
مسأله 2: لازم است طواف در فاصله بین مقام ابراهیم و خانه کعبه (حدود 13 متر) باشد؛ ولی اگر امکان طواف به واسطه ازدحام جمعیت یا امثال آن نباشد پشت مقام ابراهیم علیه السلام هم اشکال ندارد.
مسأله 3: لازم نیست شانه چپ حقیقتاً در تمام حالات محاذی کعبه باشد؛ بلکه باید در موقع دور زدن به حجر اسماعیل علیه السلام و در نبش‌های خانه خدا مواظب باشد که به چپ یا راست منحرف نگردد.
مسأله 4: هرگاه جمعیت طواف کننده به قدری زیاد است که انسان را با فشار و بدون اختیار به پیش می‌برد، کفایت نمی‌کند امّا اگر عرفاً سلب اختیار نشده باشد اشکالی ندارد. 
287
مسأله 5: محل نماز طواف واجب، پشت مقام ابراهیم علیه السلام است، ولی اگر ازدحام جمعیت زیاد باشد می‌توان عقب‌تر نماز خواند. مخصوصاً در مواقعی که جمعیت طواف کننده به قدری زیاد است که به پشت مقام ابراهیم علیه السلام می‌رسد، نباید اصرار بر خواندن نماز در پشت مقام داشت و کارهایی که بعضی عوام می‌کنند و مزاحم طواف کنندگان می‌شوند صحیح نیست. (امّا نماز طواف مستحب را در هر جای مسجد می‌توان خواند.)
مسأله 6: سعی صفا و مروه در طبقه بالا جایز نیست؛ مگر این که ازدحام به قدری زیاد باشد که سعی در طبقه پائین مشقّت شدید داشته باشد.
مسأله 7: هنگام سعی صفا و مروه کافی است مقداری از سربالایی صفا و مروه را طی کند و لازم نیست به قسمت لخت کوه برسد و پای خود را به آن بچسباند (سربالایی مفروش در صفا و مروه جزء کوه است.)
مسأله 8: نشستن در حال طواف واجب، برای رفع خستگی مانعی ندارد، ولی احتیاط آن است که موالات 
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عرفی به هم نخورد و فاصله زیاد نشود؛ امّا نشستن در حال سعی برای رفع خستگی و مانند آن به هر مقدار، مانعی ندارد؛ خواه در صفا باشد یا در مروه یا در میان آن دو.
مسأله 9: رَمی جمرات (پرتاب کردن سنگ‌ریزه به محلّ جمرات در مِنی) در طبقه بالا در غیر حالت اضطرار جایز نیست و کسانی که روز نمی‌توانند رَمی کنند، شبِ قبل یا بعد از آن می‌توانند رمی کنند.
مسأله 10: قربانی کردن در هر یک از قربانگاه‌های موجود در مِنی جایز است امّا نباید خارج از محدوده مِنی باشد.
مسأله 11: بهتر است قربانی را روز عید ذبح کنند علی‌الأحوط؛ و قربانی در شب کفایت نمی‌کند و اگر تأخیر افتاد عمداً یا جهلاً یا از روی فراموشی قربانی تا روز سیزدهم هم صحیح است.
مسأله 12: لازم نیست ذبح کننده شیعه باشد؛ بلکه هر مسلمانی که ذبیحه او پاک و حلال است جایز است ذبح کند. 
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مسأله 13: سر بریدن و ذبح حیوانات برای قربانی یا غیر آن با چاقوهای استیل و فلزّات دیگری مانند آن، اشکالی ندارد.
مسأله 14: قربانی را می‌توان شخصاً ذبح نمود و یا به دیگری که به او اطمینان دارد نیابت دهد. خواه مدیر کاروان باشد یا بعثه حجّ یا بعضی از دوستان. (معیار، اطمینان داشتن به کار نایب است.) و لازم نیست وکیل، نام صاحب قربانی را بداند هر چند بردن نام او بهتر است. ولی اگر کسی بدون گرفتن وکالت از طرف دیگری قربانی کند، صحیح نیست.
مسأله 15: مسلمانان باید کاری کنند که گوشت‌های قربانی از بین نرود و مجبور به سوزاندن و دفن کردن آنها نباشند. زیرا این کار اسراف و حرام است و چنانچه مستحقّینی در مِنی یافت نشوند لازم است در صورت امکان آن را به سایر بلاد اسلامی ببرند و به فقرا و مؤمنین بدهند و اگر این کار هزینه‌ای دارد، بر عهده مسلمانان و حکومت اسلامی است. 
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مسأله 16: تا که ممکن است باید قربانی را در مِنی انجام داد و از تلف شدن گوشت آن جلوگیری کرد، امّا اگر بعد از تلاش و کوشش لازم یقین پیدا کند که راهی برای استفاده از گوشت قربانی نیست و حتماً ضایع می‌شود باید در همان سرزمین مِنی قربانی انجام شود.
مسأله 17: استفاده از وسایل ماشینی برای ذبح حیوانات مانعی ندارد. ولی شرایط ذبح شرعی مانند رو به قبله بودن و بسم الله گفتن و غیر آن باید رعایت شود (شرح آن را در توضیح المسائل ذکر کرده‌ایم.)
مسأله 18: بهتر است هنگام ازدحام جمعیت، طواف مستحبّی را ترک کرد و محل طواف را برای کسانی که طواف واجب می‌کنند واگذاشت.
مسأله 19: میقات برای اِحرام حجّ تمتّع مکه است و از هر جای مکه باشد کافی است و فرقی میان مکه قدیم و جدید نیست، حتّی از محلّاتی از مکه که امروز به طرف مِنی گسترش یافته می‌توان اِحرام بست، امّا احتیاط واجب آن است که از نقاطی از شهر مکه که از مسجد تنعیم دورتر 
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است (و از محدوده حرم بیرون است) احرام نبندد. (مسجد تنعیم نزدیک‌ترین حدّ حرم است) ولی بهتر از همه جا مسجد الحرام می‌باشد.
مسأله 20: کارکنان کاروان‌ها و بعثه حجّ و تمام کسانی که حجّ واجب خود را قبلاً به جا آورده‌اند و انجام تمام مراسم حجّ برای آنها مشکل است می‌توانند از اوّل نیت عمره مفرده کنند و آن را کامل کرده و از اِحرام بیرون آیند و بعد از آن برای رفتن به عرفات و مشعر و مِنی (بدون نیت) یا نرفتن و ماندن در مکه و رسیدن به کارها آزادند.
مسأله 21: نماز خواندن با اهل سنّت و شرکت در جماعات آنها در ایّام حجّ و مانند آن از مستحبّات مؤکد و موجب تقویت صفوف مسلمین در برابر دشمنان است و در روایات معصومین تأکید‌های بسیاری درباره آن شده است. ولی حق این است که چنین نمازی کفایت از نماز واجب نمی‌کند و اعاده آن لازم است مگر امکان اعاده آن بعداً نباشد و در مسئله وقت و مانند آن از آنها پیروی نمایند و در مورد سجده اگر بتواند، روی سنگ‌های کف مسجد، 
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سجده می‌کند (زیرا بر تمام این سنگ‌ها سجده کردن جایز است) و اگر نتواند، روی فرش سجده می‌کند و در صورت امکان بعداً اعاده کند؛ ولی لازم نیست دست بسته نماز بخواند یا بعد از حمد آمین بگوید.
در مورد هلال ماه ذی‌الحَجّه نیز در صورت اجبار می‌توان از آنها پیروی کرد. همچنین در مورد وقت افطار روزه برای کسانی که در مسجد الحرام یا سایر مساجد آنان باشند و به آنها اصرار بر افطار کنند و مجبور کنند مانعی ندارد و روزه آنها صحیح است گرچه احتیاط در قضا کردن است.
مسأله 22: استفاده کردن از بادبزن یا حصیرهای بدون نخ یا حصیرهای معمولی که نخ نازکی دارد برای سجده کردن در همه حال جایز است و لزومی ندارد که از مُهر استفاده شود که مخالفان به خاطر تبلیغات نادرستی روی آن حساسیت دارند؛ بلکه استفاده از مُهر در بعضی از مواقع اشکال دارد.
مسأله 23: رفتن به غار حرا و مناطقی شبیه به آن در 
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خارج از مکه بعد از اتمام عمره و قبل از حجّ مانعی ندارد؛ ولی به نقاط دورتر نروند، مگر ضرورتی ایجاب کند.
مسأله 24: روحانی‌های کاروان‌ها و خدمه و کارکنان بعثه‌ها و کارمندان بانک‌ها و پزشکان و پرستاران و تمام کسانی که به هر عنوان دعوت به حجّ می‌شوند در صورتی که با این دعوت مستطیع شوند می‌توانند قصد حجّ واجب کنند، و حجّ دیگری بر آنها واجب نیست.
مسأله 25: احتیاط مستحبّ مؤکد آن است که افرادی که حجّ نیابتی انجام می‌دهند و سال اوّل آنهاست بعد از اتمام حج، عمره مفرده برای خودشان به جا آورند. (با طواف نساء.)
مسأله 26: احتیاط واجب آن است افراد معذور که ناچارند بعضی از اعمال حجّ را ترک کنند نایب و اجیر نشوند، ولی عذرهایی که برای افراد معمولی در سفر حجّ پیدا می‌شود مانند تیمّم و جبیره و همچنین نرسیدن به بعضی از وقوف‌های اختیاری و امثال آن در صورتی که از قبل علم به این عذر نداشته باشند، مانع از عمل نایب 
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نخواهد شد؛ بلکه مطابق دستور عمل می‌کند و حجّ او صحیح است. همچنین اگر بر اثر ضیق وقت مجبور به عدول از حجّ تمتّع به حجّ اِفراد شود، ولی کسانی که بر اثر بی‌سوادی یا کم‌سوادی قادر به اصلاح حمد و سوره خود نیستند قبول نیابت نکنند هر چند حجّشان برای خودشان در صورت ناچاری صحیح است.
مسأله 27: نایب و اجیر باید اعمال حجّ را مطابق اجتهاد یا تقلید خودش به جا آورد مگر آن که بتواند احتیاط در جمع بین هر دو وظیفه کند ولی اگر اجیر شده به کیفیت خاصّی باید طوری عمل کند که مراعات وظیفه خودش و کیفیت ذکر شده بشود.
مسأله 28: مسافران مخیرند در مکه و مدینه نماز خود را در مسجدالحرام و مسجدالنّبی بلکه در تمام شهر مکه و مدینه، تمام یا قصر بخوانند و نماز تمام افضل است. و فرقی میان مکه و مدینه قدیم و امروز نیست.
مسأله 29: کسانی که پیش از رفتن به عرفات قصد ده روز در مکه کرده‌اند هنگامی که به عرفات و مشعر و مِنی 
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می‌روند نمازشان همه جا تمام است. و این مسافت گرچه در گذشته به اندازه چهار فرسنگ بوده؛ ولی امروز به خاطر توسعه مکه کمتر است.
مسأله 30: اِحرام بستن از تمام آنچه امروز جزء مسجد شجره است جایز است، و تمام آنچه امروز جزء مسجد‌الحرام و مسجد‌النّبی صلی الله علیه و آله شده حکم آن را دارد.
مسأله 31: حاجیان شیعه و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام در صورتی که احساس کنند به آنها و یا مذهب تشیع هتک حرمت می‌شود نباید در ایّام حجّ و مانند آن تشکیل نماز جماعت جداگانه به طور گروهی در کاروان‌ها یا مسجد‌الحرام و مسجد‌النّبی صلی الله علیه و آله بدهند. و چنین نماز جماعتی اشکال دارد.
مسأله 32: زوّار خانه خدا باید از تمام کارهایی که موجب وهن مذهب است اجتناب کنند؛ مانند:
الف: بازگشت از مسجدالحرام و مسجدالنّبی صلی الله علیه و آله و صفوف جماعت آنان هنگام اذان یا نزدیک اذان. 
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ب: پرداختن به خرید و فروش در بازارها و خیابان‌ها یا برگشتن با اجناس خریداری شده به سوی کاروان‌ها در چنین ساعاتی.
ج: اجتماع پشت دیوار بقیع برای زیارت قبور معصومین علیهم السلام هنگام نماز جماعت.
د: پوشیدن لباس‌های نامناسب که مایه وهن در انظار عموم است.
هـ : برخورد خشونت آمیز در سخن یا رفتار با سایر زوّار خانه خدا یا ساکنان مکه و مدینه.
[bookmark: pg4705_45316]خلاصه باید چنان رفتار کنند که همه احساس نمایند آنها به برکت تأسّی به اهل بیت علیهم السلام از تربیت بالایی برخوردارند و هیچ گونه بهانه‌ای به دست مخالفان ندهند که این کار اجر و ثواب حجّ آنها را مضاعف می‌سازد. ان شاء الله. 
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اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَیْسَ لِقَضَآئِهِ دَافِعٌ وَلا لِعَطَآئِهِ مَانِعٌ وَلا کَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ، وَهُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ، فَطَرَ اَجْنَاسَ الْبَدآئِعِ وَاَتْقَنَ بِحِکْمَتِهِ الصَّنآئِعَ، لا تَخْفیٰ عَلَیْهِ الطَّلآئِعُ وَلا تَضِیعُ عِنْدَهُ الْوَدآئِعُ (أَتیٰ بِالْکتَابِ الْجَامِعِ وَبِشَرْعِ الْإِسْلامِ النُّورِ السّٰاطِعِ وَلِلْخَلِیقَةِ صَانِعٌ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی الْفَجَائِعِ) جَازِی کُلِّ صَانِعٍ وَرآئِشُ کُلِّ قَانِعٍ، وَرَاحِمُ کُلِّ ضَارِعٍ مُنْزِلُ الْمَنَافِعِ وَالْکِتابِ الْجَامِعِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ، وَهُوَ لِلدَّعَوَاتِ سَامِعٌ، وَلِلْکُرُبَاتِ دَافِعٌ، وَلِلدَّرَجَاتِ رَافِعٌ، وَلِلْجَبَابِرَةِ قَامِعٌ، فَلا اِلٰهَ غَیْرُهُ وَلا شَیْ‌ءَ یَعْدِلُهُ، وَلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ، وَهُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ، أللّٰهُمَّ إنِّیٓ اَرْغَبُ اِلَیْکَ وَاَشْهَدُ بِالرُّبُوبِیَّةِ لَکَ، مُقِرّاً (مُقِرٌّ) بِاَنَّکَ رَبِّی وَاِلَیْکَ مَرَدِّی، اِبْتَدَأْتَنِی بِنِعْمَتِکَ قَبْلَ أَنْ أَکُونَ شَیْئًا مَذْکوراً وَخَلَقْتَنِی مِنَ التُّرَابِ ثُمَّ اَسْکَنْتَنِی الْاَصْلابَ اٰمِناً لِرَیْبِ الْمَنُونِ، وَاخْتِلافِ الدُّهُورِ وَالسِّنِینَ، فَلَمْ اَزَلْ ظَاعِناً مِنْ صُلْبٍ اِلیٰ رَحِمٍ فِی تَقَادُمٍ مِنَ الْاَیّٰامِ الْمَاضِیَةِ وَالْقُرُونِ الْخَالِیَةِ، لَمْ تُخْرِجْنِی لِرَأْفَتِکَ بِی وَلُطْفِکَ لِی 
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(بِی) وَاِحْسَانِکَ اِلَیَّ، فِی دَوْلَةِ أَئِمَّةِ الْکُفْرِ الَّذِینَ نَقَضُوا عَهْدَکَ وَکَذَّبُوا رُسُلَکَ، لَکِنَّکَ اَخْرَجْتَنِی (رَأْفَةً مِنْکَ وَتَحَنُّناً عَلَیَّ) لِلَّذِی سَبَقَ لِی مِنَ الْهُدَی الَّذِی لَهُ یَسَّرْتَنِی، وَفِیهِ اَنْشَأْتَنِی وَمِنْ قَبْلِ ذٰلِکَ رَؤُفْتَ بِی بِجَمِیلِ صُنْعِکَ، وَسَوَابِغِ نِعَمِکَ، فَابْتَدَعْتَ خَلْقِی مِنْ مَنِیٍّ یُمْنیٰ، وَاَسْکَنْتَنِی فِی ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ بَیْنَ لَحْمٍ وَدَمٍ وَجِلْدٍ، لَمْ تُشْهِدْنِی خَلْقِی (لَمْ تُشَهِّرْنِی بِخَلْقِی) وَلَمْ تَجْعَلْ اِلَیَّ شَیْئًا مِنْ اَمْرِی، ثُمَّ أخْرَجْتَنِی لِلَّذِی سَبَقَ لِی مِنَ الْهُدیٰ اِلَی الدُّنْیٰا تٰامّاً سَوِیّاً، وَحَفِظْتَنِی فِی الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِیّاً، وَرَزَقْتَنِی مِنَ الْغِذآءِ لَبَناً مَرِیّاً، وَعَطَفْتَ عَلَیَّ قُلُوبَ الْحَوَاضِنِ، وَکَفَّلْتَنِی الْأُمَّهَاتِ الرَّوَاحِمَ (الرَّحَائِمَ)، وَکَلَأْتَنِی مِنْ طَوَارِقِ الْجآنِّ، وَسَلَّمْتَنِی مِنَ الزِّیَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَتَعَالَیْتَ یَا رَحِیمُ یَا رَحْمَانُ حَتّیٰٓ اِذَا اسْتَهْلَلْتُ نَاطِقاً بِالْکَلامِ اَتْمَمْتَ عَلَیَّ سَوَابِغَ الْاِنْعَامِ، وَرَبَّیْتَنِی زآئِداً فِی کُلِّ عَامٍ، حَتّیٰٓ اِذَا اکْتَمَلَتْ فِطْرَتِی وَاعْتَدَلَتْ مِرَّتِیٓ (سَرِیرَتِی)، اَوْجَبْتَ عَلَیَّ حُجَّتَکَ بِاَنْ اَلْهَمْتَنِی مَعْرِفَتَکَ وَرَوَّعْتَنِی بِعَجآئِبِ حِکْمَتِکَ (فِطْرَتِکَ)، وَاَیْقَظْتَنِی لِمَا ذَرَأْتَ فِی سَمآئِکَ وَاَرْضِکَ مِنْ بَدَائِعِ خَلْقِکَ، وَنَبَّهْتَنِی لِشُکْرِکَ وَذِکْرِکَ، وَاَوْجَبْتَ 
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عَلَیَّ طَاعَتَکَ وَعِبَادَتَکَ، وَفَهَّمْتَنِی مَا جآئَتْ بِهِ رُسُلُکَ، وَیَسَّرْتَ لِی تَقَبُّلَ مَرْضَاتِکَ، وَمَنَنْتَ عَلَیَّ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ بِعَوْنِکَ وَلُطْفِکَ ثُمَّ اِذْ خَلَقْتَنِی مِنْ خَیْرِ (حُرِّ) الثَّریٰ، لَمْ تَرْضَ لِی یَا اِلَهِی نِعْمَةً (بِنِعْمَةٍ) دُونَ اُخْریٰ وَرَزَقْتَنِی مِنْ اَنْوَاعِ الْمَعَاشِ وَصُنُوفِ الرِّیَاشِ بِمَنِّکَ الْعَظِیمِ الْاَعْظَمِ عَلَیَّ، وَاِحْسَانِکَ الْقَدِیمِ اِلَیَّ، حَتّیٰٓ إِذآ اَتْمَمْتَ عَلَیَّ جَمِیعَ النِّعَمِ، وَصَرَفْتَ عَنِّی کُلَّ النِّقَمِ، لَمْ یَمْنَعْکَ جَهْلِی وَجُرْاَتِی عَلَیْکَ، اَنْ دَلَلْتَنِیٓ اِلَی (عَلَی) مَا یُقَرِّبُنِیٓ اِلَیْکَ، وَوَفَّقْتَنِی لِمَا یُزْلِفُنِی لَدَیْکَ، فَاِنْ دَعَوْتُکَ اَجَبْتَنِی، وَاِنْ سَئَلْتُکَ اَعْطَیْتَنِی، وَاِنْ اَطَعْتُکَ شَکَرْتَنِی، وَاِنْ شَکَرْتُکَ زِدْتَنِی کُلُّ ذَلِکَ اِکمَالٌ (اِکمَالاً) لِاَنْعُمِکَ عَلَیَّ وَاِحْسَانِکَ اِلَیَّ، فَسُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ مِنْ مُبْدِئٍ مُعِیدٍ حَمِیدٍ مَجِیدٍ، تَقَدَّسَتْ اَسْمآؤُکَ وَعَظُمَتْ اٰلآؤُکَ، فَاَیُّ (فَاَیَّ) نِعَمِکَ یآ اِلٰهِیٓ اُحْصِی عَدَداً وَذِکراً، اَمْ اَیُّ عَطَایَاکَ اَقُومُ بِهَا شُکراً، وَهِیَ یَا رَبِّ اَکْثَرُ (اَکبَرُ) مِنْ اَنْ یُحْصِیَهَا الْعآدُّونَ، اَوْ یَبْلُغَ عِلْماً بِهَا الْحَافِظُونَ، ثُمَّ مَا صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ عَنِّی اللّٰهُمَّ مِنَ الضُّرِّ وَالضَّرّآءِ، اَکثَرُ مِمَّا ظَهَرَ لِی مِنَ الْعَافِیَةِ وَالسَّرّآءِ، وَاَنَا (فَاَنَا) اَشْهَدُ یآ اِلَهِی بِحَقِیقَةِ ایمَانِی وَعَقْدِ عَزَمَاتِ 
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یَقِینِی، وَخَالِصِ صَرِیح تَوْحِیدِی، وَبَاطِنِ مَکنُونِ ضَمِیرِی، وَعَلائِقِ مَجَارِی نُورِ بَصَرِی، وَاَسَارِیرِ صَفْحَةِ جَبِینِی، وَخُرْقِ مَسَارِبِ نَفْسِی (نَفَسِی)، وَخَذَارِیفِ مَارِنِ عِرْنِینِی، وَمَسَارِبِ سِمَاخِ (صِمَاخِ) سَمْعِی، وَمَا ضُمَّتْ وَاَطْبَقَتْ عَلَیْهِ شَفَتَایَ، وَحَرَکاتِ لَفْظِ لِسٰانی، وَمَغْرَزِ حَنَکِ فَمی وَفَکّی، وَمَنَابِتِ اَضْرَاسی، وَمَسَاغِ مَطْعَمی وَمَشْرَبی، وَحِمَالَةِ اُمِّ رَأْسی وَبَلُوعِ فَارِغِ حَبآئِلِ (بُلُوغِ حَبَائِلِ بَارِع) عُنُقی، وَمَا اشْتَمَلَ عَلَیْهِ تَامُورُ صَدْری، وَ(جُمَلِ) حَمآئِلِ حَبْلِ وَتِینی، وَنِیَاطِ حِجَابِ قَلْبی، وَاَفْلاذِ حَوَاشی کَبِدی، وَمٰا حَوَتْهُ شَرٰاسِیفُ اَضْلاعی، وَحِقَاقُ (حِقَاقِ) مَفَاصِلی وَقَبْضُ (قَبْضِ) عَوَامِلی وَاَطْرٰافُ (اَطْرَافِ) اَنَامِلی، وَلَحْمی وَدَمی وَشَعْری وَبَشَری، وَعَصَبی وَقَصَبی وَعِظَامی وَمُخّی وَعُرُوقی وَجَمِیعُ (جَمِیعِ) جَوَارِحی، وَمَا انْتَسَجَ عَلیٰ ذٰلِکَ اَیَّامَ رِضَاعی، وَمآ اَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنّی وَنَوْمی وَیَقَظَتی وَسُکُونی وَحَرَکاتِ رُکُوعی وَسُجُودیٓ، أَنْ لَوْ حَاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَی الْأَعْصَارِ وَالْأَحْقَابِ، لَوْ عُمِّرْتُهٰا أَنْ أُؤَدِّیَ شُکْرَ وَاحِدَةٍ مِنْ أَنْعُمِکَ مَا اسْتَطَعْتُ ذٰلِکَ، إِلّٰا بِمَنِّکَ الْمُوجَبِ عَلَیَّ بِهِ شُکْرُکَ أَبَداً 
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جَدِیداً، وَثَنَآءً طَارِفاً عَتِیداً أَجَلْ، وَلَوْ حَرَصْتُ أَنَا وَالْعآدُّونَ مِنْ أَنَامِکَ أَنْ نُحْصِیَ مَدَیٰٓ إِنْعَامِکَ سَالِفِهِ (سَالِفَةً) وَاٰنِفِهِ (آنِفَةً)، مٰا حَصَرْنَاهُ عَدَداً وَلا أَحْصَیْنَاهُ أَمَداً هَیْهَاتَ أَنّیٰ ذٰلِکَ، وَأَنْتَ الْمُخْبِرُ فی کِتَابِکَ النَّاطِقِ وَالنَّبَإِ الصّٰادِقِ، وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لٰا تُحْصُوهٰا صَدَقَ کِتَابُکَ اللّٰهُمَّ وَإنْبٰاؤُکَ، وَبَلَّغَتْ أَنْبِیآؤُکَ وَرُسُلُکَ، مٰا أَنْزَلْتَ عَلَیْهِمْ مِنْ وَحْیِکَ وَشَرَعْتَ لَهُمْ وَبِهِمْ مِنْ دِینِکَ، غَیْرَ أَنّی یآ إِلٰهی أَشْهَدُ بِجَهْدی وَجِدِّی، وَمَبْلَغِ طٰاعَتی (طٰاقَتی) وَوُسْعی، وَأَقُولُ مُؤْمِناً مُوقِناً، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً فَیَکُونَ مَوْرُوثاً، وَلَمْ یَکنْ لَهُ شَرِیکٌ فی مُلْکِهِ فَیُضآدُّهُ فِیمَا ابْتَدَعَ، وَلٰا وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ فَیُرْفِدُهُ فِیمٰا صَنَعَ، فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ، لَوْ کانَ فِیهِمٰا اٰلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا وَتَفَطَّرَتٰا، سُبْحَانَ اللَّهِ الْوٰاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذی لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ، وَلَمْ یَکنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً یُعٰادِلُ حَمْدَ مَلٰائِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَأَنْبِیآئِهِ الْمُرْسَلِینَ، وَصَلَّی اللَّهُ عَلیٰ خِیَرَتِهِ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ وَاٰلِهِ الطَّیِّبِینَ الطّٰاهِرِینَ الْمُخْلَصِینَ وَسَلَّمَ پس شروع فرمود آن حضرت در سؤال و اهتمام نمود در دعا و آب از 
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دیده های مباکش جاری بود، پس گفت: اللّٰهُمَّ اجْعَلْنیٓ أَخْشٰاکَ کَأَنّیٓ أَرٰاکَ وَأَسْعِدْنی بِتَقْوٰاکَ وَلٰا تُشْقِنی بِمَعْصِیَتِکَ، وَخِرْ لی فِی قَضآئِکَ وَبٰارِکْ لی فی قَدَرِکَ حَتّیٰ لٰآ أُحِبَّ تَعْجِیلَ مآ أَخَّرْتَ وَلٰا تَأْخیرَ مٰا عَجَّلْتَ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْ غِنٰایَ فی نَفْسی وَالْیَقینَ فی قَلْبی وَالْإِخْلٰاصَ فی عَمَلی، وَالنُّورَ فی بَصَری وَالْبَصِیرَةَ فی دِینی وَمَتِّعْنی بِجَوَارِحی وَاجْعَلْ سَمْعی وَبَصَرِی الْوٰارِثینَ مِنّی وَانْصُرْنی عَلیٰ مَنْ ظَلَمَنی، وَأَرِنی فِیهِ ثَاری ومَئٰارِبی، وَأَقِرَّ بِذٰلِکَ عَیْنی، اللّٰهُمَّ اکْشِفْ کُرْبَتی وَاسْتُرْ عَوْرَتی وَاغْفِرْ لی خَطیٓئَتی، وَاخْسَأْ شَیْطَانی وَفُکَّ رِهَانی، وَاجْعَلْ لی یا إِلٰهی الدَّرَجَةَ الْعُلْیٰا فی الْاٰخِرَةِ وَالْأُولیٰ، اللّٰهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کَمٰا خَلَقْتَنی فَجَعَلْتَنی سَمِیعاً بَصِیراً، وَلَکَ الْحَمْدُ کَمٰا خَلَقْتَنی فَجَعَلْتَنی خَلْقاً (حَیّاً) سَوِیّاً رَحْمَةً بی، وَقَدْ کُنْتَ عَنْ خَلْقی غَنِیّاً، رَبِّ بِمٰا بَرَأْتَنی فَعَدَلْتَ فِطْرَتی، رَبِّ بِمٰٓا أَنْشَأْتَنی فَأَحْسَنْتَ صُورَتی، رَبِّ بِمٰٓا أَحْسَنْتَ إِلَیَّ (بی) وَفی نَفْسی عَافَیْتَنی، رَبِّ بِمٰٓا کَلَأْتَنی وَوَفَّقْتَنی، رَبِّ بِمٰٓا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فَهَدَیْتَنی رَبِّ بِمٰٓا أَوْلَیْتَنی وَمِنْ کُلِّ خَیْرٍ أَعْطَیْتَنی، رَبِّ بِمٰٓا أَطْعَمْتَنی وَسَقَیْتَنی، رَبِّ بِمٰٓا أَغْنَیْتَنی وَأَقْنَیْتَنی، 
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رَبِّ بِمٰٓا أَعَنْتَنی وَأَعْزَزْتَنی رَبِّ بِمٰٓا أَلْبَسْتَنی مِنْ سِتْرِکَ الصّٰافی، وَیَسَّرْتَ لی مِنْ صُنْعِکَ الْکافی، صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَأَعِنّی عَلیٰ بَوآئِقِ الدُّهُورِ، وَصُرُوفِ اللَّیٰالی وَالْأَیّٰامِ، وَنَجِّنی مِنْ أَهْوٰالِ الدُّنْیا وَکُرُبٰاتِ الْاٰخِرَةِ، وَاکْفِنی شَرَّ مَا یَعْمَلُ الظّٰالِمُونَ فِی الْأَرْضِ اللّٰهُمَّ مٰا أَخٰافُ فَاکْفِنی وَمٰا أَحْذَرُ فَقِنی، وَفی نَفْسی وَدِینی فَاحْرُسْنی وَفی سَفَری فَاحْفَظْنی، وَفی أَهْلی وَمٰالی فَاخْلُفْنی، وَفِیمٰا رَزَقْتَنی فَبَارِکْ لی، وَفی نَفْسی فَذَلِّلْنی وَفیٓ أَعْیُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنی، وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَسَلِّمْنی، وَبِذُنُوبی فَلٰا تَفْضَحْنی وَبِسَرِیرَتی فَلا تُخْزِنی، وَبِعَمَلی فَلا تَبْتَلِنی وَنِعَمَکَ فَلا تَسْلُبْنی وَإِلیٰ غَیْرِکَ فَلا تَکِلْنیٓ، إِلٰهیٓ إِلیٰ مَنْ تَکِلُنی، إِلیٰ قَریبٍ فَیَقْطَعُنیٓ أَمْ إِلیٰ بَعیدٍ فَیَتَجَهَّمُنیٓ، أَمْ إِلَی الْمُسْتَضْعِفینَ لی وَأَنْتَ رَبّی وَمَلیکُ أَمْریٓ، أَشْکُو إِلَیْکَ غُرْبَتی وَبُعْدَ دٰاری، وَهَوٰانی عَلیٰ مَنْ مَلَّکْتَهُ أَمْریٓ، إِلٰهی فَلا تُحْلِلْ عَلَیَّ غَضَبَکَ، فَإِنْ لَمْ تَکُنْ غَضِبْتَ عَلَیَّ فَلآ أُبٰالی سِوٰاکَ، سُبْحَانَکَ غَیْرَ أَنَّ عَافِیَتَکَ أَوْسَعُ لی، فَأَسْئَلُکَ یا رَبِّ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذیٓ أَشْرَقَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَالسَّمٰاوٰاتُ، وَکُشِفَتْ (انْکَشَفَتْ) بِهِ الظُّلُمٰاتُ، وَصَلُحَ بِهِٓ أَمْرُ 
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الْأَوَّلینَ وَالْاٰخِرینَ، أَنْ لا تُمیتَنی عَلیٰ غَضَبِکَ وَلا تُنْزِلَ بی سَخَطَکَ، لَکَ الْعُتْبیٰ لَکَ الْعُتْبیٰ حَتّیٰ تَرْضیٰ قَبْلَ ذٰلِکَ، لآ إِلٰهَ إِلآ أَنْتَ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرٰامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ، وَالْبَیْتِ الْعَتیقِ الَّذیٓ أَحْلَلْتَهُ الْبَرَکَةَ، وَجَعَلْتَهُ لِلنّٰاسِ أَمْناً، یا مَنْ عَفٰا عَنْ عَظیمِ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ، یا مَنْ أَسْبَغَ النَّعْمٰٓاءَ بِفَضْلِهِ، یا مَنْ أَعْطَی الْجَزیلَ بِکَرَمِهِ، یا عُدَّتی فی شِدَّتی، یا صٰاحِبی فی وَحْدَتی، یا غِیٰاثی فی کُرْبَتی، یا وَلِیّی فی نِعْمَتی، یا إِلٰهی وَإِلٰهَ اٰبٰٓائی إِبْرٰاهِیمَ وَإِسْمٰاعیلَ وَإِسْحٰاقَ وَیَعْقُوبَ، وَرَبَّ جَبْرَئیلَ وَمیکائیلَ (میکالَ) وَإِسْرٰافیلَ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خٰاتَمِ النَّبِیّینَ وَاٰلِهِ الْمُنْتَجَبینَ، وَمُنَزِّلَ التَّوْرٰاةِ وَالْإِنْجیلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقٰانِ، وَمُنَزِّلَ کٓهٓیٰعٓصٓ وَطٰهٰ وَیٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَکیمِ، أَنْتَ کهْفی حینَ تُعْیینِی الْمَذٰاهِبُ فی سَعَتِهٰا، وَتَضیقُ بِیَ الْأَرْضُ بِرُحْبِهٰا (بِمٰا رَحُبَتْ)، وَلَوْ لا رَحْمَتُکَ لَکُنْتُ مِنَ الْهٰالِکینَ، وَأَنْتَ مُقیلُ عَثْرَتی وَلَوْ لا سَتْرُکَ إِیّٰایَ لَکُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحینَ، وَأَنْتَ مُؤَیِّدی بِالنَّصْرِ عَلیٰٓ أَعْدٰائی وَلَوْ لا نَصْرُکَ إِیّٰایَ (لی) لَکُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبینَ، یا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالسُّمُوِّ وَالرِّفْعَةِ، فَأَوْلیٰٓائُهُ بِعِزِّهِ یَعْتَزُّونَ، یا مَنْ جَعَلْتَ لَهُ الْمُلُوکُ نیرَ الْمَذَلَّةِ عَلیٰٓ أَعْنٰاقِهِمْ 
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فَهُمْ مِنْ سَطَوٰاتِهِ خٰٓائِفُونَ، یَعْلَمُ خٰٓائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمٰا تُخْفِی الصُّدُورُٔ وَغَیْبَ مٰا تَأْتی بِهِ الْأَزْمِنَةُ وَالدُّهُورُ، یا مَنْ لا یَعْلَمُ کَیْفَ هُوَ إِلّٰا هُوَ، یا مَنْ لا یَعْلَمُ مٰا هُوَ إِلّٰا هُوَ، یا مَنْ لا (یَعْلَمُ مٰا یَعْلَمُهُ إِلّٰا هُوَ) یَعْلَمُهُ إِلّٰا هُوَ، یا مَنْ کَبَسَ الْأَرْضَ عَلَی الْمٰٓاءِ وَسَدَّ الْهَوٰٓاءَ بِالسَّمٰٓاءِ، یا مَنْ لَهُ أَکْرَمُ الْأَسْمٰٓاءِ، یا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذی لٰا یَنْقَطِعُ أَبَداً، یا مُقَیِّضَ الرَّکْبِ لِیُوسُفَ فِی الْبَلَدِ الْقَفْرِ، وَمُخْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ وَجَاعِلَهُ بَعْدَ الْعُبُودِیَّةِ مَلِکاً، یا رٰٓادَّهُ عَلیٰ یَعْقُوبَ بَعْدَ أَنِ ابْیَضَّتْ عَیْنٰاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظیمٌ، یا کاشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلْویٰ عَنْ أَیُّوبَ، وَ (یا) مُمْسِکَ یَدَیْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ ذَبْحِ ابْنِهِ بَعْدَ کِبَرِ سِنِّهِ وَفَنٰٓاءِ عُمْرِهِ، یا مَنِ اسْتَجٰابَ لِزَکرِیّٰا فَوَهَبَ لَهُ یَحْییٰ، وَلَمْ یَدَعْهُ فَرْداً وَحِیداً، یا مَنْ أَخْرَجَ یُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ، یا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنی إِسْرٰٓائِیلَ فَأَنْجٰاهُمْ، وَجَعَلَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنَ الْمُغْرَقینَ، یا مَنْ أَرْسَلَ الرِّیٰاحَ مُبَشِّرٰاتٍ بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ، یا مَنْ لَمْ یَعْجَلْ عَلیٰ مَنْ عَصٰاهُ مِنْ خَلْقِهِ، یا مَنِ اسْتَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الْجُحُودِ، وَقَدْ غَدَوْا فی نِعْمَتِهِ یَأْکُلُونَ رِزْقَهُ وَیَعْبُدُونَ غَیْرَهُ، وَقَدْ حٰادُّوهُ وَنٰادُّوهُ وَکَذَّبُوا رُسُلَهُ، یا اللّٰهُ یا 
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اللّٰهُ یا بَدیٓءُ، یا بَدیعُ (بَدِیعاً) لا نِدَّ (بَدْءَ) لَکَ، یا دآئِماً لا نَفادَ لَکَ، یا حَیّاً حینَ لا حَیَّ، یا مُحْیِیَ الْمَوْتیٰ، یا مَنْ هُوَ قٰٓائِمٌ عَلیٰ کُلِّ نَفْسٍ بِمٰا کَسَبَتْ، یا مَنْ قَلَّ لَهُ شُکْری فَلَمْ یَحْرِمْنی، وَعَظُمَتْ خَطیٓئَتی فَلَمْ یَفْضَحْنی، وَرٰانی عَلَی الْمَعاصی فَلَمْ یَشْهَرْنی (یَخْذُلْنی)، یا مَنْ حَفِظَنی فی صِغَری، یا مَنْ رَزَقَنی فی کِبَری، یا مَنْ أَیٰادیهِ عِنْدی لا تُحْصیٰ وَنِعَمُهُ لا تُجازیٰ، یا مَنْ عارَضَنی بِالْخَیْرِ وَالْإِحْسٰانِ وَعٰارَضْتُهُ بِالْإِسٰٓائَةِ وَالْعِصْیٰانِ، یا مَنْ هَدٰانی لِلْإِیمٰانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَعْرِفَ شُکْرَ الْاِمْتِنَانِ، یٰا مَنْ دَعَوْتُهُ مَریضاً فَشَفانی، وَعُرْیٰاناً فَکَسٰانی، وَجٰٓائِعاً فَأَشْبَعَنی، وَعَطْشٰاناً فَأَرْوانی، وَذَلیلاً فَأَعَزَّنی، وَجٰاهِلاً فَعَرَّفَنی، وَوَحیداً فَکَثَّرَنی، وَغٰٓائِباً فَرَدَّنی، وَمُقِلّاً فَأَغْنانی، وَمُنْتَصِراً فَنَصَرَنی، وَغَنِیّاً فَلَمْ یَسْلُبْنی، وَأَمْسَکْتُ عَنْ جَمیعِ ذٰلِکَ فَابْتَدَأَنی، فَلَکَ الْحَمْدُ وَالشُّکْرُ، یا مَنْ أَقالَ عَثْرَتی وَنَفَّسَ کُرْبَتی، وَأَجابَ دَعْوَتی وَسَتَرَ عَوْرَتی، وَغَفَرَ ذُنُوبی، وَبَلَّغَنی طَلِبَتی، وَنَصَرَنی عَلیٰ عَدُوّی، وَإِنْ أَعُدَّ نِعَمَکَ وَمِنَنَکَ وَکَرآئِمَ مِنَحِکَ لآ أُحْصیهٰا، یا مَوْلایَ أَنْتَ الَّذی مَنَنْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَنْعَمْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَحْسَنْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ 
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أَجْمَلْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَفْضَلْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَکْمَلْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ رَزَقْتَ، أَنْتَ الَّذی وَفَّقْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَعْطَیْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَغْنَیْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَقْنَیْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ اٰوَیْتَ، أَنْتَ الَّذی کَفَیْتَ، أَنْتَ الَّذی هَدَیْتَ، أَنْتَ الَّذی عَصَمْتَ، أَنْتَ الَّذی سَتَرْتَ، أَنْتَ الَّذی غَفَرْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَقَلْتَ، أَنْتَ الَّذی مَکَّنْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَعْزَزْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَعَنْتَ، أَنْتَ الَّذی عَضَدْتَ، أَنْتَ الَّذی أَیَّدْتَ، أَنْتَ الَّذی نَصَرْتَ، أَنْتَ الَّذی شَفَیْتَ، أَنْتَ الَّذی عافَیْتَ، أَنْتَ الَّذیٓ أَکْرَمْتَ، تَبٰارَکْتَ وَتَعٰالَیْتَ، فَلَکَ الْحَمْدُ دآئِماً، وَلَکَ الشُّکْرُ وٰاصِباً أَبَداً، ثُمَّ أَنَا یا إِلٰهیٓ اَلْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبی فَاغْفِرْهٰا لیٓ، أَنَا الَّذیٓ أَسَأْتُ، أَنَا الَّذیٓ أَخْطَأْتُ، أَنَا الَّذی هَمَمْتُ، أَنَا الَّذی جَهِلْتُ، أَنَا الَّذی غَفَلْتُ، أَنَا الَّذی سَهَوْتُ، أَنَا الَّذِی اعْتَمَدْتُ، أَنَا الَّذی تَعَمَّدْتُ، أَنَا الَّذی وَعَدْتُ، وَأَنَا الَّذیٓ أَخْلَفْتُ، أَنَا الَّذی نَکَثْتُ، أَنَا الَّذیٓ أَقْرَرْتُ، أَنَا الَّذِی اعْتَرَفْتُ بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ وَعِنْدی وأَبُوٓءُ بِذُنُوبی فَاغْفِرْها لی، یا مَنْ لا تَضُرُّهُ ذُنُوبُ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَنِیُّ عَنْ طاعَتِهِمْ، وَالْمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً مِنْهُمْ بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، فَلَکَ الْحَمْدُ إِلٰهی وَسَیِّدی، إِلٰهیٓ أَمَرْتَنی فَعَصَیْتُکَ 
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وَنَهَیْتَنی فَارْتَکَبْتُ نَهْیَکَ، فَأَصْبَحْتُ لا ذا بَرآئَةٍ لی فَأَعْتَذِرَ، وَلا ذا قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرَ، فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ أَسْتَقْبِلُکَ (أَسْتَقِیلُکَ) یا مَوْلایَ، أَ بِسَمْعیٓ أَمْ بِبَصَریٓ أَمْ بِلِسَانیٓ أَمْ بِیَدیٓ أَمْ بِرِجْلیٓ، أَ لَیْسَ کُلُّهٰا نِعَمَکَ عِنْدِی وَبِکُلِّهٰا عَصَیْتُکَ یا مَوْلایَ، فَلَکَ الْحُجَّةُ وَالسَّبِیلُ عَلَیَّ، یا مَنْ سَتَرَنی مِنَ الْاٰبٰٓاءِ وَالْأُمَّهٰاتِ أَنْ یَزْجُرُونی، وَمِنَ الْعَشٰٓائِرِ وَالْإِخْوٰانِ أَنْ یُعَیِّرُونی، وَمِنَ السَّلاطینِ أَنْ یُعاقِبُونی، وَلَوِ اطَّلَعُوا یا مَوْلایَ عَلیٰ مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنّیٓ إِذًا مٰا أَنْظَرُونی، وَلَرَفَضُونی وَقَطَعُونی، فَهٰٓا أَنَا ذٰا یٰٓا إِلٰهی بَیْنَ یَدَیْکَ، یا سَیِّدی خَاضِعٌ ذَلیلٌ حَصیرٌ حَقیرٌ، لا ذُو بَرٰٓائَةٍ فَأَعْتَذِرَ، وَلا ذُو قُوَّةٍ فَأَنْتَصِرُ، وَلا حُجَّةٍ فَأَحْتَجَّ بِها، وَلا قٰٓائِلٌ لَمْ أَجْتَرِحْ، وَلَمْ أَعْمَلْ سُوءً وَما عَسَی الْجُحُودُ، وَلَوْ جَحَدْتُ یا مَوْلایَ یَنْفَعُنی، کَیْفَ وَأَنّیٰ ذٰلِکَ، وَجَوارِحی کُلُّها شاهِدَةٌ عَلَیَّ بِما قَدْ عَمِلْتُ (عَلِمْتَ)، وَعَلِمْتُ یَقیناً غَیْرَ ذی شَکٍّ أَنَّکَ سٰٓائِلی مِنْ عَظٰٓائِمِ الْأُمُورِ، وَأَنَّکَ الْحَکَمُ (الْحَکیمُ) الْعَدْلُ الَّذی لا تَجُورُ، وَعَدْلُکَ مُهْلِکی وَمِنْ کُلِّ عَدْلِکَ مَهْرَبی، فَإِنْ تُعَذِّبْنی یٰٓا إِلٰهی فَبِذُنُوبی بَعْدَ حُجَّتِکَ عَلَیَّ، وَإِنْ تَعْفُ عَنّی فَبِحِلْمِکَ وَجُودِکَ 
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وَکَرَمِکَ لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمینَ، لٰٓا إِلهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الْمُوَحِّدینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الْخٰٓائِفینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الْوَجِلینَ لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الرّٰاجِینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الرّٰاغِبِینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الْمُهَلِّلینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ السّٰآئِلینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الْمُسَبِّحینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ إِنّی کُنْتُ مِنَ الْمُکَبِّرینَ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، سُبْحانَکَ رَبّی وَرَبُّ اٰبٰٓائِیَ الْأَوَّلینَ، اللّٰهُمَّ هٰذٰا ثَنٰٓائی عَلَیْکَ مُمَجِّداً، وَإِخْلاصی لِذِکْرِکَ مُوَحِّداً، وَإِقْراری بِاٰلٰٓائِکَ مُعَدِّداً، وَإِنْ کُنْتُ مُقِرّاً أَنّی لَمْ أُحْصِها لِکَثْرَتِها وَسُبُوغِها وَتَظٰاهُرِها، وَتَقٰادُمِهٰٓا إِلیٰ حٰادِثٍ ما لَمْ تَزَلْ تَتَعَهَّدُنی (تَتَغَمَّدُنی) بِهِ مَعَها مُنْذُ خَلَقْتَنی، وَبَرَأْتَنی مِنْ أَوَّلِ الْعُمْرِ مِنَ الْإِغْنٰٓاءِ مِنَ (بَعْدَ) الْفَقْرِ وَکَشْفِ الضُّرِّ وَتَسْبیبِ الْیُسْرِ وَدَفْعِ الْعُسْرِ وَتَفْریجِ الْکَرْبِ، وَالْعافیَةِ فِی الْبَدَنِ وَالسَّلٰامَةِ فِی الدّینِ، وَلَوْ رَفَدَنی عَلیٰ 
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قَدْرِ ذِکْرِ نِعْمَتِکَ جَمیعُ الْعالَمینَ مِنَ الْأَوَّلینَ والْاٰخِرینَ ما قَدَرْتُ وَلا هُمْ عَلیٰ ذلِکَ، تَقَدَّسْتَ وَتَعالَیْتَ مِنْ رَبٍّ کَریم عَظیمٍ رَحیمٍ، لٰا تُحْصیٰٓ اٰلٰٓاؤُکَ وَلا یُبْلَغُ ثَنٰٓاؤُکَ وَلا تُکٰافیٰ نَعْماؤُکَ، صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، وَأَتْمِمْ عَلَیْنَا نِعَمَکَ وَأَسْعِدْنا بِطٰاعَتِکَ، سُبْحٰانَکَ لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، اللّٰهُمَّ إِنَّکَ تُجیبُ الْمُضْطَرَّ وَتَکْشِفُ السُّوٓءَ، وَتُغیثُ الْمَکْرُوبَ وَتَشْفِی السَّقیمَ، وَتُغْنِی الْفَقیرَ وَتَجْبُرُ الْکَسیرَ، وَتَرْحَمُ الصَّغیرَ وَتُعینُ الْکَبِیرَ، وَلَیْسَ دُونَکَ ظَهِیرٌ وَلا فَوْقَکَ قَدیرٌ، وَأَنْتَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ یا مُطْلِقَ الْمُکَبَّلِ الْأَسیرِ، یا رازِقَ الطِّفْلِ الصَّغیرِ، یا عِصْمَةَ الْخٰٓائِفِ الْمُسْتَجِیرِ، یا مَنْ لا شَرِیکَ لَهُ وَلا وَزیرَ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعْطِنی فی هٰذِهِ الْعَشیَّةِ أَفْضَلَ مٰٓا أَعْطَیْتَ وَأَنَلْتَ أَحَداً مِنْ عِبادِکَ مِنْ نِعْمَةٍ تُولیها، وَاٰلآٰءٍ تُجَدِّدُها وَبَلِیَّةٍ تَصْرِفُها، وَکُرْبَةٍ تَکْشِفُها وَدَعْوَةٍ تَسْمَعُها، وَحَسَنَةٍ تَتَقَبَّلُها وَسَیِّئَةٍ تَتَغَمَّدُها، إِنَّکَ لَطیفٌ بِما تَشٰٓاءُ خَبیرٌ، وَعَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدیرٌ، اللّٰهُمَّ إِنَّکَ أَقْرَبُ مَنْ دُعِیَ وَأَسْرَعُ مَنْ أَجابَ، وَأَکْرَمُ مَنْ عَفَیٰ وَأَوْسَعُ مَنْ أَعْطیٰ، وَأَسْمَعُ مَنْ سُئِلَ، یا رَحْمٰنَ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحیمَهُما، 
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لَیْسَ کَمِثْلِکَ مَسْئُولٌ وَلا سِواکَ مَأْمُولٌ، دَعَوْتُکَ فَأَجَبْتَنی وَسَئَلْتُکَ فَأَعْطَیْتَنی، وَرَغِبْتُ إِلَیْکَ فَرَحِمْتَنی، وَوَثِقْتُ بِکَ فَنَجَّیْتَنی، وَفَزِعْتُ إِلَیْکَ فَکَفَیْتَنیٓ، اللّٰهُمَّ فَصَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ وَنَبِیِّکَ، وَعَلیٰٓ اٰلِهِ الطَّیِّبینَ الطّٰاهِرِینَ أَجْمَعِینَ، وَتَمِّمْ لَنا نَعْمٰٓائَکَ وَهَنِّئْنَا عَطٰٓائَکَ، وَاکْتُبْنٰا لَکَ شٰاکِرینَ وَلِاٰلآٰئِکَ ذاکِرینَ، اٰمِینَ اٰمِینَ رَبَّ الْعالَمینَ، اللّٰهُمَّ یا مَنْ مَلَکَ فَقَدَرَ، وَقَدَرَ فَقَهَرَ وَعُصِیَ فَسَتَرَ، وَاسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ، یا غایَةَ الطّٰالِبینَ الرّٰاغِبینَ وَمُنْتَهیٰٓ أَمَلِ الرّٰاجینَ، یا مَنْ أَحاطَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عِلْماً، وَوَسِعَ الْمُسْتَقیلینَ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَحِلْماً، اللّٰهُمَّ إِنّا نَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ فی هٰذِهِ الْعَشِیَّةِ الَّتی شَرَّفْتَها وَعَظَّمْتَها بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّکَ وَرَسُولِکَ، وَخِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَأَمینِکَ عَلیٰ وَحْیِکَ، الْبَشیرِ النَّذیرِ السِّرٰاجِ الْمُنیرِ، الَّذیٓ أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَی الْمُسْلِمینَ، وَجَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ، اللّٰهُمَّ فَصَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ، کَما مُحَمَّدٌ أَهْلٌ لِذٰلِکَ مِنْکَ یا عَظیمُ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَعَلیٰ اٰلِهِ الْمُنْتَجَبینَ الطَّیِّبینَ الطّٰاهِرینَ أَجْمَعینَ وَتَغَمَّدْنا بِعَفْوِکَ عَنّٰا، فَإِلَیْکَ عَجَّتِ الْأَصْوٰاتُ بِصُنُوفِ اللُّغاتِ، فَاجْعَلْ لَنا اللّٰهُمَّ فی هٰذِهِ الْعَشِیَّةِ، نَصیباً مِنْ کُلِّ خَیْرٍ تَقْسِمُهُ 
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بَیْنَ عِبٰادِکَ، وَنُورٍ تَهْدی بِهِ وَرَحْمَةٍ تَنْشُرُها، وَبَرَکَةٍ تُنْزِلُها وَعٰافِیَةٍ تُجَلِّلُها، وَرِزْقٍ تَبْسُطُهُ یٰا أَرْحَمَ الرّٰاحِمِینَ، اللّٰهُمَّ أَقْلِبْنا فی هٰذَا الْوَقْتِ مُنْجِحینَ مُفْلِحینَ مَبْرُورینَ غانِمینَ، وَلا تَجْعَلْنا مِنَ الْقانِطینَ، وَلا تُخْلِنا مِنْ رَحْمَتِکَ، وَلٰا تَحْرِمْنا ما نُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِکَ، وَلا تَجْعَلْنا مِنْ رَحْمَتِکَ مَحْرُومینَ، وَلا لِفَضْلِ ما نُؤَمِّلُهُ مِنْ عَطٰٓائِکَ قانِطینَ، وَلا تَرُدَّنا خٰٓائِبینَ وَلا مِنْ بابِکَ مَطْرُودینَ، یا أَجْوَدَ الْأَجْوَدینَ وَأَکْرَمَ الْأَکْرَمینَ، إِلَیْکَ أَقْبَلْنا مُوقِنینَ وَلِبَیْتِکَ الْحَرَامِ آمّینَ قاصِدینَ، فَأَعِنّٰا عَلیٰ مَناسِکِنا وَأَکْمِلْ لَنا حَجَّنا، وَاعْفُ عَنّا وَعافِنا، فَقَدْ مَدَدْنٰٓا إِلَیْکَ أَیْدِیَنا، فَهِیَ بِذِلَّةِ الْاِعْتِرافِ مَوْسُومَةٌ، اللّٰهُمَّ فَأَعْطِنا فی هٰذِهِ الْعَشِیَّةِ ما سَئَلْناکَ وَاکْفِنا مَا اسْتَکْفَیْنٰاکَ، فَلا کافِیَ لَنا سِواکَ وَلا رَبَّ لَنا غَیْرُکَ، نافِذٌ فینٰا حُکْمُکَ مُحیطٌ بِنا عِلْمُکَ، عَدْلٌ فینٰا قَضٰٓاؤُکَ، اِقْضِ لَنَا الْخَیْرَ وَاجْعَلْنا مِنْ أَهْلِ الْخَیْرِ، اللّٰهُمَّ أَوْجِبْ لَنٰا بِجُودِکَ عَظیمَ الْأَجْرِ وَکَریمَ الذُّخْرِ وَدَوامَ الْیُسْرِ، وَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنٰٓا أَجْمَعینَ، وَلا تُهْلِکْنٰا مَعَ الْهالِکینَ، وَلا تَصْرِفْ عَنّٰا رَأْفَتَکَ وَرَحْمَتَکَ یا أَرْحَمَ الرّاحِمینَ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْنا فی هٰذَا الْوَقْتِ مِمَّنْ 
313
سَئَلَکَ فَأَعْطَیْتَهُ وَشَکَرَکَ فَزِدْتَهُ، وَتابَ (ثابَ) إِلَیْکَ فَقَبِلْتَهُ، وَتَنَصَّلَ إِلَیْکَ مِنْ ذُنُوبِهِ کُلِّها فَغَفَرْتَها لَهُ یا ذَا الْجَلالِ وَالْإِکرامِ، اللّٰهُمَّ وَنَقِّنا (وَوَفِّقْنا) وَسَدِّدْنا (وَاعْصِمْنَا) وَاقْبَلْ تَضَرُّعَنا یا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَیا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ، یا مَنْ لا یَخْفیٰ عَلَیْهِ إِغْماضُ الْجُفُونِ وَلا لَحْظُ الْعُیُونِ، وَلا مَا اسْتَقَرَّ فِی الْمَکْنُونِ، وَلا مَا انْطَوَتْ عَلَیْهِ مُضْمَراتُ الْقُلُوبِ، أَلا کُلُّ ذلِکَ قَدْ أَحْصاهُ عِلْمُکَ وَوَسِعَهُ حِلْمُکَ، سُبْحانَکَ وَتَعالَیْتَ عَمّا یَقُولُ الظّٰالِمُونَ عُلُوّاً کَبیراً، تُسَبِّحُ لَکَ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ وَمَنْ فیهِنَّ، وَإِنْ مِنْ شَیْ‌ءٍ إِلّٰا یُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ فَلَکَ الْحَمْدُ وَالْمَجْدُ وَعُلُوُّ الْجَدِّ، یا ذَا الْجَلالِ وَالْإِکْرامِ وَالْفَضْلِ وَالْإِنْعامِ وَالْأَیادی الْجِسامِ، وَأَنْتَ الْجَوادُ الْکَریمُ الرَّءُوفُ الرَّحیمُ، اللّٰهُمَّ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلالِ وَعافِنی فی بَدَنی وَدینی، وَاٰمِنْ خَوْفی وَأَعْتِقْ رَقَبَتی مِنَ النّارِ، اللّٰهُمَّ لا تَمْکُرْ بی وَلا تَسْتَدْرِجْنی وَلا تَخْدَعْنی، وَادْرَأْ عَنّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ پس سر ودیده خود را به سوی آسمان بلند کرد و از دیده های مبارکش آب می‌ریخت مانند دو مشک و به صدای بلند 
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گفت: یا أَسْمَعَ السّامِعینَ وَیا أَبْصَرَ النَّاظِرینَ، وَیا أَسْرَعَ الْحاسِبینَ وَیا أَرْحَمَ الرَّاحِمینَ، صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ السّادَةِ الْمَیامینِ، وَأَسْئَلُکَ اللّٰهُمَّ حاجَتِیَ الَّتیٓ إِنْ أَعْطَیْتَنیها لَمْ یَضُرَّنی ما مَنَعْتَنی، وَإِنْ مَنَعْتَنیها لَمْ یَنْفَعْنی مٰٓا أَعْطَیْتَنی، أَسْئَلُکَ فَکاکَ رَقَبَتی مِنَ النّارِ، لٰٓا إِلٰهَ إِلّآٰ أَنْتَ، وَحْدَکَ لا شَریکَ لَکَ، لَکَ الْمُلْکُ وَلَکَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ، یا رَبِّ یا رَبِّ پس مکرّر می‌گفت یا ربِّ و کسانی که دور آن حضرت بودند تمام گوش داده بودند به دعای آن حضرت و اکتفا کرده بودند به آمین گفتن، پس صداهایشان بلند شد به گریستن با آن حضرت، تا آفتاب غروب کرد و بار کردند و روانه جانب مشعر الحرام شدند و مؤلّف می‌گوید که کفعمی دعاء عرفه امام حسین علیه السلام را در طاوس در اقبال بعد از یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ این زیادتی را ذکر فرموده إِلٰهیٓ أَنَا الْفَقیرُ فی غِنایَ فَکیْفَ لٰٓا أَکُونُ فَقِیراً فی فَقْریٓ، إِلٰهیٓ أَنَا الْجاهِلُ فی عِلْمی فَکَیْفَ لا أَکُونُ جَهُولاً فی جَهْلیٓ، إِلٰهیٓ إِنَّ اخْتِلافَ تَدْبیرِکَ وَسُرْعَةَ طَوٰٓاءِ مَقادیرِکَ مَنَعا عِبادَکَ الْعارِفینَ بِکَ عَنِ السُّکُونِ إِلیٰ عَطٰٓاءٍ وَالْیَأْسِ 
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مِنْکَ فی بَلٰٓاءٍ، إِلٰهی مِنّی ما یَلیقُ بِلُؤْمی وَمِنْکَ ما یَلیقُ بِکَرَمِکَ، إِلٰهی وَصَفْتَ نَفْسَکَ بِاللُّطْفِ وَالرَّأْفَةِ لی قَبْلَ وُجُودِ ضَعْفیٓ أَ فَتَمْنَعُنی مِنْهُما بَعْدَ وُجُودِ ضَعْفیٓ، إِلٰهیٓ إِنْ ظَهَرَتِ الْمَحاسِنُ مِنّی فَبِفَضْلِکَ وَلَکَ الْمِنَّةُ عَلَیَّ، وَإِنْ ظَهَرَتِ الْمَسٰاوی مِنّی فَبِعَدْلِکَ وَلَکَ الْحُجَّةُ عَلَیَّ، إِلٰهی کَیْفَ تَکِلُنی وَقَدْ تَکَفَّلْتَ لی (تَوَکَّلْتُ) وَکَیْفَ أُضٰامُ وَأَنْتَ النّٰاصِرُ لیٓ، أَمْ کَیْفَ أَخیبُ وَأَنْتَ الْحَفِیُّ بی، ها أَنَا أَتَوَسَّلُ إِلَیْکَ بِفَقْریٓ إِلَیْکَ، وَکَیْفَ أَتَوَسَّلُ إِلَیْکَ بِما هُوَ مَحالٌ أَنْ یَصِلَ إِلَیْکَ، أَمْ کَیْفَ أَشْکُو إِلَیْکَ حٰالی وَهُوَ لا یَخْفیٰ عَلَیْکَ، أَمْ کَیْفَ أُتَرْجِمُ بِمَقالی وَهُوَ مِنْکَ بَرَزٌ إِلَیْکَ، أَمْ کَیْفَ تُخَیِّبُ اٰمالی وَهِیَ قَدْ وَفَدَتْ إِلَیْکَ، أَمْ کَیْفَ لا تُحْسِنُ أَحْوٰالی وَبِکَ قامَتْ، إِلٰهِی مٰٓا أَلْطَفَکَ بی مَعَ عَظیمِ جَهْلی، وَمٰٓا أَرْحَمَکَ بی مَعَ قَبیحِ فِعْلیٓ، إِلٰهِی مٰٓا أَقْرَبَکَ مِنّی وَأَبْعَدَنی عَنْکَ وَمٰٓا أَرْأَفَکَ بی، فَمَا الَّذی یَحْجُبُنی عَنْکَ، إِلٰهی عَلِمْتُ بِاخْتِلافِ الْاٰثارِ وَتَنَقُّلاتِ الْأَطْوارِ، أَنَّ مُرادَکَ مِنّیٓ أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَیَّ فی کُلِّ شَیْ‌ءٍ حَتّیٰ لٰٓا أَجْهَلَکَ فی شَیْ‌ءٍ، إِلٰهی کُلَّما أَخْرَسَنی لُؤْمیٓ أَنْطَقَنی کَرَمُکَ، وَکُلَّما آیَسَتُنیٓ أَوْصافیٓ أَطْمَعَتْنی 
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مِنَنُکَ، إِلٰهی مَنْ کانَتْ مَحاسِنُهُ مَساوِیَ فَکَیْفَ لا تَکُونُ مَسٰاویهِ مَسٰاوِیَ، وَمَنْ کانَتْ حَقَایِقُهُ دَعاوِیَ فَکَیْفَ لا تَکُونُ دَعاویهِ دَعاوِیَ، إِلٰهی حُکْمُکَ النّافِذُ وَمَشِیَّتُکَ الْقاهِرَةُ، لَمْ یَتْرُکا لِذی مَقٰالٍ مَقالاً وَلا لِذی حالٍ حالاً، إِلٰهی کَمْ مِنْ طاعَةٍ بَنَیْتُها وَحالَةٍ شَیَّدْتُها هَدَمَ اعْتِمادی عَلَیْها عَدْلُکَ بَلْ أَقالَنی مِنْها فَضْلُکَ، إِلٰهیٓ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنّی وَإِنْ لَمْ تَدُم الطّٰاعَةُ مِنّی فِعْلاً جَزْماً فَقَدْ دامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْماً، إِلٰهی کَیْفَ أَعْزِمُ وَأَنْتَ الْقاهِرُ وَکَیْفَ لٰٓا أَعْزِمُ وَأَنْتَ الْاٰمِرُ، إِلٰهی تَرَدُّدی فِی الْاٰثارِ یُوجِبُ بُعْدَ الْمَزارِ، فَاجْمَعْنی عَلَیْکَ بِخِدْمَةٍ تُوصِلُنیٓ إِلَیْکَ، کَیْفَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْکَ بِما هُوَ فی وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَیْکَ، أَ یَکُونُ لِغَیْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ ما لَیْسَ لَکَ حَتّیٰ یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَکَ، مَتیٰ غِبْتَ حَتّیٰ تَحْتاجَ إِلیٰ دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیْکَ، وَمَتیٰ بَعُدْتَ حَتّیٰ تَکُونَ الْاٰثارُ هِیَ الَّتی تُوصِلُ إِلَیْکَ، عَمِیَتْ عَیْنٌ لا تَراکَ عَلَیْها رَقیباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّکَ نَصیباً، إِلٰهیٓ أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَی الْاٰثارِ، فَارْجِعْنیٓ إِلَیْکَ بِکِسْوَةِ الْأَنْوارِ وَهِدایَةِ الْاِسْتِبْصارِ، حَتّیٰٓ أَرْجِعَ إِلَیْکَ مِنْها کَما دَخَلْتُ إِلَیْکَ مِنْها 
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مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَیْها، وَمَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ الاِعْتِمادِ عَلَیْها، إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدیرٌ، إِلٰهی هٰذا ذُلّی ظاهِرٌ بَیْنَ یَدَیْکَ، وَهٰذا حالی لا یَخْفیٰ عَلَیْکَ، مِنْکَ أَطْلُبُ الْوُصُولَ إِلَیْکَ، وَبِکَ أَسْتَدِلُّ عَلَیْکَ، فَاهْدِنی بِنُورِکَ إِلَیْکَ، وَأَقِمْنی بِصِدْقِ الْعُبُودِیَّةِ بَیْنَ یَدَیْکَ، إِلٰهی عَلِّمْنی مِنْ عِلْمِکَ الْمَخْزُونِ وَصُنّی بِسِتْرِکَ الْمَصُونِ، إِلٰهی حَقِّقْنی بِحَقٰٓایِقِ أَهْلِ الْقُرْبِ وَاسْلُکْ بی مَسْلَکَ أَهْلِ الْجَذْبِ، إِلٰهیٓ أَغْنِنی بِتَدْبیرِکَ لی عَنْ تَدْبیری وَبِاخْتِیارِکَ عَنِ اخْتِیاری، وَأَوْقِفْنی عَلیٰ مَراکِزِ اضْطِراری، إِلٰهیٓ أَخْرِجْنی مِنْ ذُلِّ نَفْسی وَطَهِّرْنی مِنْ شَکّی وَشِرْکی قَبْلَ حُلُولِ رَمْسی، بِکَ أَنْتَصِرُ فَانْصُرْنی وَعَلَیْکَ أَتَوَکَّلُ فَلا تَکِلْنی، وَإِیّاکَ أَسْئَلُ فَلا تُخَیِّبْنی، وَفی فَضْلِکَ أَرْغَبُ فَلا تَحْرِمْنی، وَبِجَنابِکَ أَنْتَسِبُ فَلا تُبْعِدْنی، وبِبابِکَ أَقِفُ فَلا تَطْرُدْنی إِلٰهی تَقَدَّسَ رِضاکَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِلَّةٌ مِنْکَ فَکَیْفَ یَکُونُ لَهُ عِلَّةٌ مِنّیٓ، إِلٰهیٓ أَنْتَ الْغَنِیُّ بِذاتِکَ أَنْ یَصِلَ إِلَیْکَ النَّفْعُ مِنْکَ فَکَیْفَ لا تَکُونُ غَنِیّاً عَنّیٓ، إِلٰهیٓ إِنَّ الْقَضٰٓاءَ وَالْقَدَرَ یُمَنّینی، وَإِنَّ الْهَویٰ بِوَثٰٓائِقِ الشَّهْوَةِ أَسَرَنی، فَکُنْ أَنْتَ النَّصیرَ لی حَتّیٰ تَنْصُرَنی وَتُبَصِّرَنی، وَأَغْنِنی 
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بِفَضْلِکَ حَتّیٰٓ أَسْتَغْنِیَ بِکَ عَنْ طَلَبیٓ أَنْتَ الَّذیٓ أَشْرَقْتَ الْأَنْوارَ فی قُلُوبِ أَوْلِیٰٓائِکَ حَتّیٰ عَرَفُوکَ وَوَحَّدُوکَ، وَأَنْتَ الَّذیٓ أَزَلْتَ الْأَغْیارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبّٰآئِکَ حَتّیٰ لَمْ یُحِبُّوا سِواکَ وَلَمْ یَلْجَئُوٓا إِلیٰ غَیْرِکَ، أَنْتَ الْمُونِسُ لَهُمْ حَیْثُ أَوْحَشَتْهُمُ الْعَوالِمُ، وَأَنْتَ الَّذی هَدَیْتَهُمْ حَیْثُ اسْتَبانَتْ لَهُمُ الْمَعالِمُ، ما ذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَمَا الَّذی فَقَدَ مَنْ وَجَدَکَ، لَقَدْ خابَ مَنْ رَضِیَ دُونَکَ بَدَلاً، وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغیٰ عَنْکَ مُتَحَوِّلاً کَیْفَ یُرْجیٰ سِواکَ وَأَنْتَ ما قَطَعْتَ الْإِحْسانَ، وَکَیْفَ یُطْلَبُ مِنْ غَیْرِکَ وَأَنْتَ ما بَدَّلْتَ عادَةَ الْاِمْتِنانِ، یا مَنْ أَذاقَ أَحِبّٰآئَهُ حَلاوَةَ الْمُؤانَسَةِ فَقامُوا بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَمَلِّقینَ، وَیا مَنْ أَلْبَسَ أَوْلِیٰٓائَهُ مَلابِسَ هَیْبَتِهِ فَقامُوا بَیْنَ یَدَیْهِ مُسْتَغْفِرینَ، أَنْتَ الذّاکِرُ قَبْلَ الذّاکِرینَ، وَأَنْتَ الْبَادی بِالْإِحْسانِ قَبْلَ تَوَجُّهِ الْعابِدینَ وَأَنْتَ الْجَوَادُ بِالْعَطٰٓاءِ قَبْلَ طَلَبِ الطّٰالِبینَ، وَأَنْتَ الْوَهّٰابُ ثُمَّ لِما وَهَبْتَ لَنا مِنَ الْمُسْتَقْرِضینَ، إِلٰهیٓ اُطْلُبْنی بِرَحْمَتِکَ حَتّیٰٓ أَصِلَ إِلَیْکَ، وَاجْذِبْنی بِمَنِّکَ حَتّیٰٓ أُقْبِلَ عَلَیْکَ، إِلٰهیٓ إِنَّ رَجٰٓائی لا یَنْقَطِعُ عَنْکَ وَإِنْ عَصَیْتُکَ، کَمٰٓا أَنَّ خَوْفی لا یُزایِلُنی وَإِنْ أَطَعْتُکَ، فَقَدْ دَفَعَتْنِی الْعَوالِمُ إِلَیْکَ، وَقَدْ أَوْقَعَنی 
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عِلْمی بِکَرَمِکَ عَلَیْکَ، إِلٰهی کَیْفَ أَخیبُ وَأَنْتَ أَمَلی، أَمْ کَیْفَ أُهانُ وَعَلَیْکَ مُتَّکَلیٓ، إِلٰهی کَیْفَ أَسْتَعِزُّ وَفِی الذِّلَّةِ أَرْکَزْتَنیٓ، أَمْ کَیْفَ لٰٓا أَسْتَعِزُّ وَإِلَیْکَ نَسَبْتَنیٓ، إِلٰهی کَیْفَ لٰٓا أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذی فِی الْفُقَرٰٓاءِ أَقَمْتَنی، أَمْ کَیْفَ أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذی بِجُودِکَ أَغْنَیْتَنی، وَأَنْتَ الَّذی لا إِلٰهَ غَیْرُکَ، تَعَرَّفْتَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ فَما جَهِلَکَ شَیْ‌ءٌ، وَأَنْتَ الَّذی تَعَرَّفْتَ إِلَیَّ فی کُلِّ شَیْ‌ءٍ فَرَأَیْتُکَ ظٰاهِراً فی کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَأَنْتَ الظّاهِرُ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ، یا مَنِ اسْتَویٰ بِرَحْمانِیَّتِهِ فَصارَ الْعَرْشُ غَیْباً فی ذاتِهِ، مَحَقْتَ الْاٰثارَ بِالْاٰثارِ، وَمَحَوْتَ الْأَغْیارَ بِمُحیطاتِ أَفْلاَکَ الْأَنْوارِ، یا مَنِ احْتَجَبَ فی سُرادِقاتِ عَرْشِهِ عَنْ أَنْ تُدْرِکَهُ الْأَبْصارُ، یا مَنْ تَجَلّیٰ بِکَمالِ بَهٰٓائِهِ فَتَحَقَّقَتْ عَظَمَتُهُ الاِسْتِوٰٓاءَ (مِنَ الاِسْتِواءِ)، کَیْفَ تَخْفیٰ وَأَنْتَ الظّاهِرُ، أَمْ کَیْفَ تَغیبُ وَأَنْتَ الرَّقیبُ الْحاضِرُ، إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدیرٌ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ. 
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